مصاحبه اخدعا صی رو 
بایکتن از کار کان دستگاه اتو 


«رحوع به‌صفحه ۹ 


ما 


۹۹ 1 / 


مجله هفنگی شنبه ۱٩‏ قوس ۱۳۰۳ 


ساغلی محمد نعیم نما ده 


خاص ر تس د9 لتو صدراعظطم ارد 
دسکنگک شد ند 


ي 


ښاغلی محمدنعیم قبل‌از عزیمت درمیدان هوایی بن‌المللی کابل 


اک س لے تسه مارم ی 
رئيس دولت وصدراعظم وعمراهانشان دراثر 
دعوت حکومت جمہوریت هردم جين برای‌يث 
مسرافرت رسوی‌ودوستانه بعداز بر ۱۵قوس 
به پیکنگ مواصلت نمودند . 

چیاکوان هرا وزير خارجهء هان‌تین‌لنگث 
معاون وزارت خارجه‌ښاغلی مير معمدیوسف 
سفیر کر واعضای سفارت حمپوریت 
اففانستان درتن کشور ومامورین عالیرتسبة 
وزارت خارحه حمپوریت مردم جين ازښاغلی 
محمد تعیم وهوراهانشان درمیدان صوایسی 
پیکنگ استقبال بعمل آوردند . 

طبق‌بكخبر دیگر ښاغلی معمدنعم نماینده 
خاص‌ښاغلی رس دولت‌وصدراعظم وهمراهان 
شان‌روز ۱۱قوس‌از کابل‌درراه مسافرت‌ده.می 
ودوستانه به‌جمروریت مردم‌چین‌وجاپان‌ساعت 
بك بعداز ظېر به‌وقت»حلی به‌دهلی حد یدهم اصلت 


نمودند. 
درمیدان هوادی ازطر ف شداغلی چاو ان‌وز بر 


صقحه ۲ 


خارجه‌هند. ساغلی عبدالرحمن یژوالاهفیر 
کبیر اففاذ-‌تان‌دردهلی حدبدء مامورینءالسی 
رزبه وزارت‌خارحه هندواعضای سفارت کرای 


اففانستان دردهلی حدید استقہال شدند. 


شاعلی‌محمدنعيم وهمراهانشان روز۱۱قوس 
بعدازظیر دردعوت چاشتی اشتراك کردند کهاز 
طرف ښاغلی جاوان وزير خارجه هندیافتخار 
شان تر تیب شده‌بود. 

قرار يك‌خبر دیگر شاغلی محمد نعیسم 
اعت شامروز قوس بوتت دای 
جدیدبامیرمن اندراگاندی صد راعظم هند 
ملاقات کردند. 


در بن‌موقع شاغلی وحيد عبدالله معیسن 
نو 


سیاسی وزارت امورخارجه حاضر بود. 


شاغلی محمدنعيم بحیث نه‌اینده خاص 
شماغلی محمد د؛ژد ریس دولت‌وصدراعظطم 
بعد ازظیر روز۱۱قوس ازکابل عزیمت‌کردند. 
ولتو 


برای وداع باښاغلی محمدنعم ور 


مجمدحسن شرق معاوت ارت خظه »> لعضى 


زاعغای کابینه دگرجثرال عبدالک یم مستغنی 


لوی‌در ستبز: شیاغلی هحمدا کی ریس دفشر 


حصپوری ‏ اده پې ازجنرالبا ءکابل شساروال» 
سفراای کبیر هند وحاپان» شارژدافیرسفارت 


«عکاسی عتیق ابویا<تر» 
کیرای جمپوریت مردم چین‌وشازژدافیرسفارت 
کبرای انگلس‌تان مقبم کایل درمیدان هوایی 
دی المللی کابل حاضر بودند. 

دربن مسافرت شاغلی‌وحیدعبدالله ەین 
سیاسی وزارت امور خارجه» شاغلی‌محمدانور 
دوروز معلون‌رباست تشررفات وشاغلی 
عبدا لاحد ناص ر ۵سابی معاون‌دفتر مذعو ص 
وز بر امور خارحه داشساغلی محمد لويم هر "ه 


همماشند. 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۸۱۱۵۸۱۵۱۵۱۸۱۱ ۱ 60۱۵۵ + 


BIBIRE RIIRIIBOAIRIANRINR eISSN,‏ ای 


دص( آچ۱چج۱(چ«آپچجچج۰«(«(۰«۰(۱۹۰(۰/۹«پأ«م«|ا2|«(«(غص««/,"ضظ/ / ۵ SOUS‏ 


۰ 
5 
۳ 
E 
8 
= 
0 
0 
5 
E 
0 
E 
= 
0 
3 
5 
= 


(3 ۱ ri 


اداره انکتساف ۰ م معادل 


۰ ملیون‌دا لر مواد 
غذائی بهافعا نستان 
مساعد ت میکند 


اداره انکشسافی ملل متحد معادل‌بیش ازده 
ملون‌دالر مواد غذایی به‌افغانستان كمك 
دوش ا 

موافقتنامه مبنی براين كمك روز۱۲قوس 
زطرف ښاغلی علی‌احمد خرم وزير پلانو 
شاغلی بارتو يك‌آمر اداره پرو گرام انکشافی 
»لل متحد درافغانستان امضاء شد 

بموجب این موافقتنامه موسسه پروگرام 
(غن! بی‌جهان برای‌عدت سهونيم سال‌معادلده 
ملیونو نیضدهزار دال مواد غذایی برای 
روژه های‌کثیر الاهداف انکشافی کشسور 
#سیاعدت بلاعوض منماید. 

يك‌منیع وزرات پلان گفت امداد ابسن 
عوسسه طی‌دو مرحله صرورت میگیرد درعرحله 
اول‌این معاو نیت برای‌کار گرانسی صورت 
مبگیرد که در پروژه‌های آبیاری» باغداری 
حنگلان احداث سرکپای فرعی اعمار منازل 
رهایش برای‌ماعورین ترویج‌زراعت ذخای رآب 
آشیامیدنی» اعمارمکاتب ومنازل‌رهایش معلمین 
درولایات کشرور مصروف کار میباشد 

منیم علاوه کردبایسر دسیدن پروژه های 
هتد کره مرحله دوم معاولىت پرو گرام غذایی 
جہان‌برای پروژه‌های اعمار مراکز صحی 
اساسی وفرعی ساختمان تعمیرات مراکزعامه 
کار کنان مباززه بابی سوادی, امدادبا مراکز 
صحت عامه وتردبه نجار های کار خانجات 
حنگلك آغازخواهد شد 

منیح گفت کار پروژه های مذ کوردراوسط 
ماهجدی امسال شروع خواهد شد. 

منبع اخیافه کرد پر و کرام غذایی جپان‌از 
سال ۱۱۹5 ۱۹۷۱شش اعشاریه پنج‌ملیون 
دالروازسال 


ملمون‌دالر به پروژه‌های مخنلفه کشور مداد 


۲ هفت اعشار یه پنج 


غذایی نموده ات 


شاغلی علی‌احمد خرم‌وزیر پلان وښاغلی بارتوبك آمراداره پروگرام انکشدافی ملل 


متحددر افغانستان مرافشت نامه رااه‌ضاء مننهایند. 


تیدابعمارت حد بدورارت 
اطلاعاتو کلتور گذاسته شد 


(۹ ////// 


که سنگك تمهداب‌عمارت 


جدید آنوزارت را میگذارند. 


دبنگ ہداب وزارت اطلاعات‌و کلتور بعد رراست خانه سازی‌هدایت دادتامجددانه‌سعی 
ازتلاوت جندایهز قران‌مجید روز پنچشنبه لمایند این بدای فرهتگی دراسرع وقت‌عمکن 


4 س نوه‌طبوهاند دکتور لوین وزیسر ‏ تکمیل گردد. 


۱9,۱8۱ ۱۲8۱۱8۱۱۸۱۱ ۸ 


اطلاعات‌و کلتور وشاغلی غوث‌الدین فابق‌وزبر NA‏ ی 5 
فرابدعاعه در<وار مطایع‌دوانی گذاشیته شد. ی 1 
پو هرا ند د کنور نوين وزير اطلاعات و کلنور 1 


درساحه ۶۲۳۵ هش مر دم 
۳ 


چ 
بخنه کانگر بعی که دارای ۱۵۰ 
هنگام یداب گن‌ازیگفت جای‌بسی خوشی‌است 

تای‌است اعمارمی گردداز طبقه‌اول این‌عمارت 


که سسلسله ساخمان‌های عصری ومدرن در 
۱ انس و کنا نخانه نیز 
آشمورامراو ز تپداپ عمارتی گذاشته مبشودکه هر 
مدا تکمیل‌گوذرات اطلاعات و کلتور ‏ نقس‌سم 
و دتم رن 

بلذم رکز مہم اطلاغاتی و کلتوری کشور ازآن 

ES AN ۱‏ 
ادشفاده میگند شاغلی غوت‌الدین فایق وزير سک 
فوایدعامه ضمن ابراز مطالب جند پبرامسون 5 


دراعمار تعمیر مذکور ازسیستم پری‌فا بریکه 
تسب پنج آی اعماد میکی‌دد. 


بەر لیس کار کنان 


امشت ساخته‌انپای عضری 


شمارة ۲۸ 


ان 


و 

صادر کنندگان بزرکث گندم‌در خیسان 
دیشب فیصله‌کردند که‌آنیا میتواننشد ٥ر۷‏ 
ملیون تن‌گندم برای ۲۲کشور دنیاکه درحال 
قلت غذابی بسرهیبرند تبیه بدارند. 


کن‌اعبحگو نه تصمیم رسمی دزین موزددر 


کتفرالس" بثروزه صادر ‏ کنندان ووارد نند 
گان عمده‌غله درروم انحاذنشده است. 
کت تفر ا نین به‌دعو ت دا کنر دورما مدير 


عمومی موسسه مواد خوراکه وزراعت جبان 


ورتم يلل شیده بود 


یکششیه .افوس: 

درناحبه مرکزی لندن‌ودر ایستگاه خط 
آهن‌و نوريا ادرودتاد بمبی مجر مب ان 
بمب‌از کلکین داخل‌يك میمانخانه پرتاب 
شدوپنج نفررامجروح ساخت ولی جراست 
هبجکدام وخیم نیست . بمب دبگری نیز 
پرتاب گردیداها منفحر نشد. 

درشیپر گید فوزد درپنجاه کیلومتری‌لندن 


والس ۱:۵ لفر 


رادستگیر و تحت‌استنطاق‌قرار 


داد ه که گفته عبشود آنان‌طی حملات پرتا ب 


بمب دست‌داشته ژاولینکگسانی اتسدیید 


اعلا رقا ۳ شدن جببه حمپوزری سحواه 


آیر لند توقیف شده اند. 

دوشنیه ۱۱قوس : 

علووت .مت صدرا عظم حمپور بت انحادی 
المان اظمار داشت که اختلاف نار بینکشسور 
های عضو حامعه اقتصادی اروپا در مورد 
مسا بل یکه‌در کنفرانس سرا کشبور های 
عضو مطرح می‌گردد حل شده میتواند. 

وی دیروز هنگامکه_ به‌بازدید خود از اندن 


و 


اسران حکومتی 


ge 


ا 


هم 


گقت اگرجه اختلاف نغار 


13 وس جیگ 


من تشورهای عضو درین باره زياد اسست 


زهم این‌اختلاف نظرها ازراه عذاکره حل 


تیف ششه قوس 

خرالدفورد دئیس جمپور امریکا دیشب 
گفت موافقات ی که وی‌بالبونند بریر شسف‌سر 
منشی حزب کمو نیت اتحاد شودوی‌دد 
ولادیواستوك حاصل نموده هردو کشور را 
مجاز مبداند تا نعداد دوهزار و جیار صد 
راکت ستراتبژبك ذروی وطمادات دودپرواز 
غرض‌حمل اسلحه ذروی برای‌خود نگهدار ند. 
مطیوعاتی که‌د تیلویزیون 


تفرانس" والادی واستولكر! 


جار شثبه ۱۳ فوس : 

حلقه "دی دیلومانيك دردهلی جدبدگفتند 
که‌ممکن است جمپوریت «ردم چين و هن 
تمیادله سفر! اقدام کرده نمایند گی صای 


یدیل 


می خودرابه سوبه سفارت ار تقا بدهند. 

بقول ۱ ينمتا بع ممکن است حمپور یت 
مردم‌جین , بص ورت یکجانیه قطان ا د 
باپ ی :4د لین جدید اعزام‌نموده وهند نم 
مغلایاتا این‌کار رلانجام بدهد. 

پنجشنبه ٤5۱وس‏ 

کیوان سرنگ‌وزیر ځاجه‌هند دیش ب‌دردهلی 
لت که‌داکترساریش وزیر خارجه‌پرتگال در 
۱ دمای‌سفر خودبه هد نامقامات هندی پیمانی 
رادړمورد سناسا بی حا کمیت هدار حزّای رگوا 
ومتءلقات آن امضاء خواهد کرد. 

تر تمدات برایاحیای همست د پیلوعا ثبك 


حمن‌سفردا کترسراو یش 


انگلس‌تان‌خا نمه‌داده انتخا خواهند شد 


> اوھ مه تون وب موم موم هم مه وی چ هه 


صحنه‌ای از باندید سران اتحاد شوروی واهر یکا . درولادی واستك. 


صفحه ۲ 


۱ با 


شنبه ۱٩‏ قوس ۱۳۵۳ مطایق۲۳ذیفعدة الحرام برابر ۷ دسمبر ۱۹۷ 


۰ص 


60 “ 


مسبارزه‌بارشوت 


رشوت دادن ورشوت گرفتن ازحمله انحرافانیست که اگر جلو 
آن گرفته نشود هوانع بز رگی در داه‌پیشرفت و اعتلای بك کشور خلسق 
مینماید . هر گاء این مرض مہلسكاجنماعی ريشه های عمیق خود را در 
يك جا معه گسترش دهد بدون‌شك‌پایه های اقتصاد آن جا معه متزلزل 
خواهد شد جه . با رایچ شدن‌رشوت‌وانحرافات نظیر آن دريك شور يك 
نوع بی نظمی در ارگانپای اداری‌رخ میدهد که در واقع امر اینجتین سی 
نظمی ها رکود اقتصادی ببارخواهد آورد . 

کسانیکه بچرم دادن و با گرفتن پول رشوت هرتکب میشوند توقع 
دارند جندین برابر آنحه را میدهندویا میگیر ند از حقوق عامه غصب ؛بسوی بیت الله ره می سبارند 
نمایند . رشوت خوار کسی است که بخاطر گرفتن يك مشت پول به هر 
عملی که از طرف رشون‌دهنده مامورشده باشد دست بزند . در احرای 
ایتکار وی مچیور است ازجرم قتل کسی جشسم بیوشد و یا بی گناهی را 
بخاطر منافع شخصی خود گنبپک‌ارمعرفی نماید و صد ها امثال دیگسر 
آن. ورشوت دهنده کسی است که‌بخاطر اجرای کار های شخصی اش 
انسانی را با دادن يك مشست‌پول به‌اجرای یك‌عمل نامشروع ودور از 
انسانیت وادارسازد. درواقع رشون‌دهنده ورشوتگبرنده درجرم عسل 
رشون‌شريكشمرده میشوندوازهمین لحاظ است که قا نون زا ی 
هردوی شانرا یکسان نعیین مینه‌اید. 

اگر نظامبای مردمی در دنما دوی‌کار نمیشد دامنه این مرض خطر ناك 
اجتماعی هر آن وسیعتر گردبسده‌وزیست با همی توام با اطمینا ن 
a‏ 
باروی کار آمدن نظامرای مترفی درجہان اهمیت منافع عامه روز روز 
ببشتر گردیده و با بمیان‌آمدن‌فوانین‌مدنی اکنون نا مین عدالت بصور ت 
وافعی مورد تطبیق قرار میگیرد . 

شود عزیز ما که از داشتن جذین نظامی بر خوردار است کامرتای | 
وسیعی درراه از بین بردن هر گونهانحرافات در کشور بر داشته است. 1 
دولت جمموری ما که به اراده مردم‌استوار است همواره سعی مینماید 
تاجلو هر نوع خیانت که منافع ملی‌ما دا منضرر سازد گرفته سده و 
خیانت کاران ومنحرفان به کیفسراعمال شان بر سند . اما باید منذکر 
شد که دو لت وقتی موفق ش.ه‌میتواند که مردم خود درین راه نظا م 
دلخواه شان رایاری نموده ودرگرفتاری اشخاصبکه در راه در آورده 
شدن منافع شخصی خویش منافع‌ملی را با مال کرده و مرتکب حر می 
میشوند معاونت نمایند . حای‌‌سرت‌است که اشخاص و طندوستکشسور 
ها باین وظیفه ءقدس خویش آعا هی‌داشته ودر بدام انداختن مجر ا تر خمکی لاندی دعجایبو نری 
از هیچ نوع كمك دریغ نمی نمایند. 

ابید واربم روزی فرا رسد کهدر پرتو ارزشهای نظام جمہوربت 
ویبادی مردم مشکلات و پرابلمپا ی‌مملکت مارفع شده وراه های‌پیشرقت 
وثرفی بیشتر بروی کشمور عزیز ماباز شود . 


> ج 8 ی ی ا و ت 


امس ال بنج هزار نفر از کسور ما 


e 


سممم 


چسمم 


سرا سقف میکار یوس ریس 
حمپوری سایق قبرس ت4پیشازچپار 
ماه در حال عزل از کرسی ریاست 
جمپوری این جزیره در خارج بسر 
می برد اخیرا آرزوی باز کشت را به 
قبرس نموده است و در نظر دارد 
مجدا زمام امور قبرس را در اختیار 
گیرد ولی ناظرین سیاسی ومخصوصا 
مقامات تر کی قبرس حکومت ترکیه 
وحتی بعضی از یونا نیبای قبرس 
باین عقیده اند که باز کشت مپکار- 
سر مین به نها ازد 
عده زیادی از سا تنس قبرس قا بل 
پذیرشس نیست‌بلکه بحرانا ت‌مزیدی 
را هم خلق خواهد نمود . 

ور دور از سال ۱۹۵۵ 4:0 
حیث رئیس جمپور قبرس مطایسق 
فانون لساسی آنکشور انتخا ب 
گردید »سین وظيفه رانا ۲۶ سرطان 
سال حاری «مطایق ۱۵ جولای, » په 
عہده داشت ولی‌بروز ۲۶ سرطان‌در 
اثر کودتای قوای کار دملی قبر 
به رهبری صاحب منصبا ن پونا نی 
وی از این کرسی معز ول شده و 
قبرس را ترك گفت . طی مدت چہار 
ماه میکا ربوس کاهی به واشنکنن 
رفت زمانی به نیو پارك و گاهی هم 
به لندن و سایر مراکز کشور های 
اروپایبی ولی در هر جاییکه بود 
دست از مبارزه سیاسی تکشیده و 
در هر حال خود را رئيس حمور 
قبرس فکر میکرده است و این عقیده 
او از طرف مقامات انگلیسی هم‌تایید 
شده است .اما در طول این مدت در 
داخل قبرس جریانات شکل دیگری 


به خود گرفت . به این معنی که به 


٩۸ شماره‎ 


تعقیب کودتا وافتیدن زمام امور به 
دست صاحب منصبان یونانی گا ر 
ملي تر کیه آرام نه نشسته و کشتی 
های حمل افراد خود را به ثبرس 
اعزام نمود و در مدت کمی یکی دو 
شیر رس را ندست آورد . 

همزمان با این فعالیت ها موسسه 
ملل متحد هم‌از طریق شورای‌امنیت 
فعالیت های خود را آغاز نمود در 
پرتو این فعالیت ها عساکر تر کیه 
مدتی عملبات خود را توقف دادنسد 
اما روضح طوری بود که عسا کر مذ کور 
بایست ساحه‌ای را در آن جزيره 
به نف ترکی های آن سامان بدست 
عباوزدند حه در هر جا و هر وقست 
تا بحیت اقلیت از هر 
کونه ظلم وبیداد گری دریغ نمی شد 
جنانچه فتلپای دسنه حمعی تر لمسا 
بعد از کودتای ۲۶سر طان در فافات 
کوستا و یکعده از شمر های دبگر 
قبرسس خود شاهد این مدعا ست 
بنا عساکر ت رکیه حرکت خود را به 
جانب بندر فافا کوستا ادامه داد ه 
ودر شمال قبرس ساحه‌ای را ددست 
آو ردند . 
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دد برادر 


در عین زمان در اثر نكا سلسله 
مبارزات سنیاسی در داخل قبرس 
وبا لیسی‌های خارج‌ازآن جز بر دست 
نظامیان بونائی از کار گرفته شسده 
وگلا فکوس‌میکریدس رئیس پارلمان 
آنکشور بحیث رئیس جمپور موقت 

کلیر یدس و روف دنکتاش رهبسر 
تر کہای قبررس در اثر میانج ی گیری 
موسسه ملل متحدو مساعدت‌ساختن 
زمینه چندین بار باهم ملاقا ت 


مه ۰ 


آمعضلات) بن حر بر ه‌راز باد خو اهدساخت 


مذاکره کردند . آنا بسیاری از 
مسایل انسانی آن جزپره را حسل 
نمودند د لى آنجه بحیت يك موضوع 
خیلی میم باقی ماند حل مسال 
سیاسی اداریو جغرا فیانی قیر س 
بود . 

تر کی های قبرس طرفداری خود 
را از بك سيستم فد رالی‌اعلام 
نمودند و حتی بعضا راجم به جدایی 
کامل ترکپا از یونانیهای آن جزبره 
زمزمه میشد ولی یونانیبهای قبرس 
و حکومت بونان حل معضله این 
جز بره را به اساس قانون اساسی 
آنکشور که‌در سال ۱۹۵۹ طرح‌شده 


خواسنار گرددند . مختصر ایتکه 
فعا لیتپای سیاسی به همین منوال 
i‏ کنون‌در قبرس‌ جر بان داشنه است 
و در قبال آن میکا ريوس هم خود 
را آهسته آهسته نزديك ساخته تا 
آنکه به آتن وارد شد . 

وی روز جمعه هشستم قوس وارد 
آتن گردید واز طرفی هم گلانکو س 
کلیریدس به آتن وارد شد آنہا طی 
سه روز مذاکرات شان که کنستاتین 
کارا مانیلیس هم در آن شامل بود 
راجح به فتلسو سا و معفضتلات آن 
مخصو صا در قبال رفتن میکاریوس 
به آن جزیره پحث وغور نمودند و 
در اخیر اعسلامبه مشتر کی نش رکرد ند 
که گویا در مذاکرات خود په موافقه 
رسبدند باساس این اعلامیه گلا 
فکوس گلیر یدس موظف گردید تا 
با روف دنکتاش در باره باز گشت 
میکار یوس به قبرس به مدا تسرات 
بیردازد . 


در برایر این مذاکرات و اعلامیه 
مشترك نر کبه نگرانی خود را اراز 
داشته و قوای آنکشسور را در شمال 
قیرس به حال تیارسی در آورد ۰ 
همجنان در چپار ولایت هم سر حد 
خود بابونان حالت. اضطرار رابرای 
بك ماه دیگر تمدید نمود . 

از طرفی هم ترکیه بودجه نظامی 
خود را برای سال آینده پنجاه فیصد 
ازباد بخشید و این امر را بخا طری 
بعمل آورده انتم که ان کت طرف 
مصارف‌سی هزارعسکرخودرا که‌ازماه 
مظان افا کون در شالف ۲ ۱۳ 
منم رکز میباشند تکافو نماید از 
جانب دیگر کسر ی را که در 
ار توقف کمکپای امریکادر بودجه 
نظامی تر کیه وارد میشود رفع‌نماید. 

همجنان با ارتباط به انکشا فات 
اخیرء وزير خارجه ترکیه گفته است 
اگر میکاریوس به نکوسیا با زگردد 
مذاکرات بین روف دنکتا ش وگلا 
فکوس کلریدس صورت نخوا هد 
گرفت جه او عقیده داردکه با زگشست 
میکا ریوسس نەتنہاء به‌حل معضلات 
قبرس کمك نمی کند پلکه این 
معضتلات دا بیش از پیش ازذیا د 
می بخشد میکار یوس که در آتسن 
نشسته و اوضاع را دید بانيی می 
نماید گاهی اعلام میداد که بسروز 
جمعه پانزده قوس وارد نکوسیا می 
شودو زمانی میگوید ازرفتن خویش 


بقیه در صفحه ٩۰‏ 
صفحه ۵ 


بنج‌هرار نفر از کشور ماسوی 
ست اتر ۵می‌سبار زد 


اس LLL LL LT TL‏ 
۱ : ۱ ۰ مه 
ولین کاروان‌ححاح روز ۷قوس 
e =‏ ۰ 4ھ ۰ 
ده و ب‌مکهمعظمه‌عر دمت نمو د 
e ۰‏ 0 


1666665666669666 6565556966655665 640 600 65665 ۵5 666 6 59 


امسال باز هم مسلمانان جہان از 
سر زمین های مختلف عازم بیت‌الله 
هه ما نان ان سرن در و 
داشت تفاوت های مختلف نژڑادی 
تحت يك لوا بدون ریا د تعصب گرد 
می آیند ازینرو هزاران مسلمان‌جہان 
به آرژوی طواف خانة خدا یا شورو 
شعف خاصی از طریق هواء زمین و 
بحر برای نیایش به در گاه پرودگار 
خویش رو می آورند . 
حج که یکی از ارکان پنج گانه‌دین 
اسلام است. مسلمانان جہان برای 
تز کیه نفس ردی نیات پاك د منزه 
ان برای‌اجراو تعمیل‌او امروهدایات 
خداو ندی بهآنسوره می سیار ند ۰ 
عتافع و امقدیت این غر طولانی‌برای 
مسلمانان جہان یکبار دیکر درس 
حزم؛ ثىات» همنوابی وهمکاری داده 
وآنما درایام مبارك حجبا سجایاو 
چہره های مسلمانان جہان و کشور 
هایکه درطول راه شان قرار دارند 
آشنایی بیشتر حاصل می نمایند. 
در راه ادای این‌فریضه السی 
»عدة از مسلمانان جمپان باز هم‌در 
مقابل يك امتحان صدق وراستکاری 
خر اردار ند ومسلم اس ت که آنمپاباهمان 
آرزوی پاك که به‌نیت طواف کعبه 
می‌روند »زاین زبارت مفاد بیشتری 
برای زندگی روحانی خود کسب 
می نمایند . 
خصوصیات اداب و شرابط حج 
برای تصفیه وتنزیه انسانبا نقفی 
بسی_ ارزنده‌وقابل تکر یمی‌دارد که‌در 
صفحه ٩‏ 


حقیقت یکنوع شناختن بشر برای 
وجایب دینی واخلاقی آن‌بالا خسره 
برای همبستگی با جبان بشر یت 
میباشد . 

از کتسور "مائیز از سالیان متمادی 
به ابنطرف مردم متدین وباعقیده ما 
برای زبارت خانه خداء عازم آن دبار 
میگردند" ‏ 
سسپیلات نمدل اامزیو زو لیر نداشتید 
باقبول هزاران رنجوزحمت‌با استفاده 
از وسایل حیوانی برای حمل و نقل 
وتا پیاده »رنج این سفر طولانسی‌را 
قمو دار مى شد ند . 
این سقر طولانی به‌ماه‌ها طول ج 
بایست هرنفر حوائج چندین ماه را 
تدارك می کردند تااین سفر رابیایان 
برسانند و آنپا این سفر طولانی را 
که بیش ازده هزار کی لو متسر 
میباشد »بای پیاده و بایا استغیاده از 


آن ایامیکه هنوزمر دم» از 


حموانات می پبمودند . 

امسال‌نیز پنج هزارحاجی ازطریق 
هوا وزمین با استفاده از بپتسر ین 
تسبپیلات سفر عازم خانه‌خدامی 
شوند . تدارکات سفسر حا حیان 
امسال پپتر از سال های کذ شته 
تبیه گردیده است . 

ښاغلی غلام محیالدین نوا بی‌مدیر 
کی ا ی و 
ریاست عالی اوقاف در مورد سفر 


« 
يك‌تن ازحجاج درحال 


حاجیان و تیه وسایل آنہا گفت. 

برای انتقال حاجیان از کال 
الى مکه معظمه »هشت کاروان‌از 
موتر های‌بپتر ومجپزشییر بعدازيك 
بررسی هیت فنی انتخاب گردیده 
است .با کاروان های حجاج افغانی 
امسولانس »هبات‌صحی واداری‌همر اه 
می باشد . 


خدا حافظی با اقارش 


هبات اداری درطول راه وظایف | 
ویزه پاسپورت های حجاج حیسسن 
خروج و دخول از سر حدات ممالك 
عرض‌راه »حل مناقشیات مولد حجا ج 
»كمك به‌حجاج درمورد امکان وقوع 
اموال مفقودی و رهنمایی به مناسك 
حج وغیره را بدوش‌دازند . 
وهم يك هیات صحی برای ارزیابی | 


ژوندون 


صحت حجاج از مو سسات مختلف 
صحی کشور موظف کرد يده که در 
عرض راه ازحجاج وارسی نمایند. 

هر کاروان شامل ده‌یس بوده 
ودرهر کاروان يك موتر خالی‌دارای 
ورتشاپ وساما ن‌لازمه با يك نضر 
مستری ورزیده میباشد 


هیئت های اداری در موتراول کاروان 
وهیت های صحى بهموتن اخیسی 
کاروان جا داده میشود وحم ش کت 
هار تواانسیوونت ها یکعراده موتر 
تیز رفتار رابرای استراحت مریيض 
عاجل که دارای چی ر کت باشد غرض 
ا ت ي مت ن 
اداره عالی اوقات گذاشته است. 
ښاغلی نوابی گفن 


امسال پنج هزار حاجی ازطربق 
هوا وزمین عادم بيت الله میئو ند که 
سه هزار نفر ازطریق هواو دوهزار 
نفر از طر بق زمین با استفاده از موتر 
های مجہزو بتر شم رکه توسط يك 
هبئت فنی‌نپیه وبررسی کردیده په 
صوب بیت‌الله میرو ند 
کرابه فی نفر حاجی ازطریق زمین 
مبلغ ۷۷۰۰ افغانی می باشدازجمله 
مجموع کرایه حجاج هر کاروان‌مبلغ 
۰ فیصد در وقت حر کت طوربیشکی 


حجاج در حال انتظار برای گرفتن‌پاسپورت های شان 


نامه که قبلا تیه شده ده مالك‌مو تر 
وبا ترانس‌ورت مربوطه اشی داده 


و ۵ فبصد آن‌بنام کمیشن ترانسبورت میشود 


وضح وه۲"فیصد آن‌در وقت عودت 
با داد نظر داشت مواد ۲و۲ تعد 


آبن عکس حرکت یکی از کاروان 


موصوف در مورد خط سیر حرکت از 
بل 2 مکه معظمه لقت 


حر کت از ادل توقف در (ندهصار 
٩‏ کتاو کی حرکت از کنف د ار 
شب درهرات 5۶۵ کتلو«متوح کت 
از هرات شب‌در هی له Sh SAV‏ 
متر حرکت از مسد شب در شاه 


های ححاج را به سوی بيت اللهشربف نشان میدهد . 


پسند ۱۰۰ کطوه ر < لت ازشتاهت 
پشجی 4 ۵ رر ۶ ۳ 
خر کت از رشت شب در کرمانشاه 
مستا شب دی ر ست وع دی مو 
۹ کبلو هتر . 


دقیه درصفحه ۵۷ 


شاغلی رئيس جمپور هند موقعیکه یکی ازخارندو بان خورد 2 را مورد تفقد 


قرار مبدهند . سمت دوم 


گر وپ خارندو بان 


مه 3 
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څارندوی تولنه افغانستان برای 
انکشاف بیشتر چه طرحی دارد و 
برای این منظورجه مقدماتی دردست 
اجرا اسست ؟ 1 
ریاست خارندوی پا در نظسر 
داشست همسئو لمت‌های که‌در بر ابر طبقه : 
جوان کشور وبالخصوص مردم خود ‏ 
دارد همبشد؛ کوشبده و مبکوشد تاو 
پروگرام ها و فعالیت های را دنبال : 
ند له در آن حر مردم و کشود رس 
باشد ومادر آینده نزديك پل ن 
کار و فعالیت های خار ندوی افغانی ۲ 


و پیشرفت های مسلکی وانج‌ام٩‏ 
خدمات اجتماعی دختران و پسرا ن 
خارندوی آگاهی داشته باشند 

ممکن است بگویید خارند وی 
دختران ویسرانل در افغا نستان در 
کدام سال تاسیس شد وفعلا تعداد 
څارندو پان به حند هزار الخ 
€ 


می شود : 


صفحه ۸ 


حمعست ځار ندو 
NE‏ 


افغانی بار اول 
اعلیحضرت 
محمد نادر شاه شید تشکیل و د 
ارس سال‌ تست ها ات اتر 
سین E Gros‏ 
گردید ودر آن‌عده از شاگردان‌مکاتب 
شامل مسلك څارندوی تردیده بودند 
که بنام گګروپکشسافا ن‌یاد ميشدند. 
در سال ۱۳۳۲۱ ژمانیکه رهبر ملی 
رقاید بزرکك ما عمده دار امور 
صدارت بودند بنابر علاقه مفرطی 
که به نپضت طبقه جوان در امور 


E 


در عصدر 


مختلفه داشنند حمعت خارنسدوی 
انغانی محددا بنام ددافغا نستا ن 
خار ندوی پولنه» تشکیل 
۰ فر از بسران مکاتب به مسل 


ونه تعدا د 


و آرزری خوش شامل خارندوی 
NTA‏ حمعہ ست 
خار ندوی دختران همگام با رضت 


شددد ودر سال 


طبقه نسوان در شور شروع بسه 
فعا لت 


نمود و 


به تعقیب آن جمعیت 
های خارندوی بسران و دختران در 
گوشه و کنار مملکت تشکیل رد 


که خو شسختا نه امروز در دور رین 
نفاط مملکت عزیز جمعیت ها ی 
خار ندوی فع لت عای مسلکی و 
خدمات اجتماعی خو پش را د نبا ل 
می نما بند. 

اکنو 


ن تعداد عمو می دحتران و 


پسران در سراسر کشور به بانزده 
هزار نفر میرسد که از طریق آمربت 
های خارندوی ولایات و مربیون 
مسلکی اداره ورصری میشو ند 
آبادختران وپسران خارندوی افغانی 
درجمعیت کا نکره جپانی سکوت 
عضوبت دارند با خبر ؟ 

خو شبختانه جمعیت خارندوی 
پسران افغانی عضویت دفتر جہانی 
وعضو فامیسل 
حامعه بین‌المللی خارندوی مببا شد 


ونمانندگان ار ندوی افغانی همشه 


عخارندوی را دارد 


کر کتفرانسی هاه "تاره ES‏ 
دش المللى دعوت شده ودر همه 
مسایل فعالانه سيم بوده انسدو 
مجادله غرض عضویت ار ندوی 
دخنران دوام دارد ودر همین‌سلسله 
NI SEE‏ 
حیت اشستر الك در کنفرانس دختران 
خار ندوی عازم هند گردیده است . 
وامید واری برای شمو لیت 
دختران څارندوی افغانی به‌کانگرس 


حهانی درآینده نز ديك‌مو جود است. 


خارندویان اففانی درحال شعار دادن زنده باد افغانستان و همیشه باد دوستی افغانستان و هند . 


ژوندون 


حمبوری يك کلمه افریقا ی ۱ ست 
که‌از طرف همه حمعیت های کار ندر 


حا به‌صفت بك کلمه بین‌الملحی 


فجول گردیده‌است ومعنی آن‌اجتماع 
همگانی خارندوبان میباشدکه دريك 
کشور ابه سوبه علی ویا منطقوی 
وبا جپانی تشکیل میگردد وغرض‌از 
تشکیل آن‌آشضنائی جوانال خارندوی 


مالك مختلف اند کر و ععرفيی 


ک رها E E E ENE O‏ وت : 
ر و گروپ خارندوبان افغانستان بعد ازاجرای مراسم رسم گذشت 
ا 


اسنکو نه احنماعات در استتحکا ا ریم چ اا ا ا ا 
خاطر ات‌حالب خار ندو بان افغانی 
ازسفر هند وستان 


ی یی یی 


حیانی نمایت ارزشمند به نظر 


رسد 

رت تال ۱۹ 
درلندن زیر نظررلارد بیدن پاو ل) 
مو سس خارندوی جہانی تشکیسل 


۱ ILRI 


گردید ودرآن تعدادی از ممالك که 2 خورشمید نوری مربی لیسمه آویانا:اشتراك دريك چنین جمبوری بیسن‌المللی و مسافرت دسته جممی 
ج خواهران و بر ادربان افغا نی خاطره‌فراموش ناشدنی درنزد من بوده‌وخواهد بود زیرا حنین احتماعات تا 
#اکنون در افغانستان دار نگر د نده‌و اميد وارم در آ بنده قر بب شاهد بر گذاری جنین ا E‏ عالی‌در 
افغا نستان عزیز باشسم 
همجنان احرای يك سلسلهفعالیت های سکوتی ۰ خواندن هبءرقص های ملی ومحلی و خوا ند 

های فلکوريك واصیل افغانی‌درخششس خاصی به‌تروپ خارندو یا نافغانی بخشیده بود وقتی سرودملی 
دران مراسم خوانده میشد جنسان‌شورو شعفی بهما دست داده‌بودوچنان احسباسات کرمی بدر قه ما 
میگردید که توصیف آن‌نا ممکسن‌است »ما احساس‌غرور ملی میکردیم‌واقعا غرور ملی 
مینا طاهری از لیسه سلطانه رضیه‌مزار شریف 

از آنجائیکه برای اولین مرتبهفرصت آنرا يافتم تایشکل گروپی‌با خواهران و برادران افغانی‌خارج ‏ 
از مملکت سفر نمایم مایه مسر تم‌گردید . زیر! هر گنز به‌جنین ر وزی فکړ نمی 
کردم که میتوانم ایتقدر سلو آسوده مدتی رااز شیر" ودیارم‌دورهاشم امابحالادرگ کردم اکه‌خوثبختانه ‏ 
نظام حوان کشور برای فر دفرد این ديار جهم ررکز باولابات؛مردیازن »دارا بانادارفرصت آن راداده 
است که از تمام مز بای زند کی‌مساو يانه بر خوردار گردند. 

زدن ودختر ال ولات مزارشر مامد واریم که‌نظام مر دمی وعدالت کستر حممپو ریت همیشه مسستحکم 
پا به دار باشد . 

ليلا ظریف ۱ 
جیزیکه بیشتر طرف علاقامن‌واقع شد وخاطراتش همیشه بامن‌خواهد بود رسم گذشت مخارندویان 
فغا نی از مقابل صد ر ا عظم‌هند واد که ازطرف خار ندو بان‌مملکت دوست ماهندوهمه ار ندو یا 
نیابگرم جوشی کف زدنپا بدرقه‌شد ند مخصوصا اینکه گیرق مای‌ما د رپیشاپیش تروپ دراهتزاز بودآنقد 
ردگر محوشی واستقبال گرم‌اشتراك کنندگان واقع شد کهقلم نمی‌تواندآنر! توصف کند وهم خاطس راد 
شربنی که از کشور میزبان باخودداريم همیشه نزدما عزیز خواصدبود وامید واريم بتوانسم روزی‌در 
مملکت عزیز خود میزبانی خو بی برای دوستان هندی خود باشیم. 
وین صنف‌شنم مکتب نازواناکه بیش از ۱۲ سسال ندا و داخاطرات سفر خودرا خیای ۰ خیلی 
بك اجتماع از شیگنوالپا و هوسی؟ شین خواند و گفت‌جای‌خوشی است که‌به این سن توانستم به جنیسن‌سفری خوب اقدام نمایم وافتخا 
رکتر اینکه‌من‌با این دستان کوچکم‌فوتوی بزرگترین شخصیت بزرگت:«شاغلی" محمد داؤد» رئيس دو لت 
صدر اعظم رهبر عزیز وقاید ملی‌خودرا که‌در قلب فردفرد ماحاداردیرای شخهست محیوب هند میرم 
ندراگاندی اهدا نمودم هیچگاه‌جنین‌خاطره شرین فراموشم نخواهدشد. 


درآن زمان دارای حمعیت ها ی 


خارندوی ودند اشتر اله ورزیدند. 


ONEN ۱ 


۰ 


بنظر نیا امکان تشکیل جنیسسن 


۱ 


احتماعات در افغا نستان مسا عد 
می‌باشد يانه ٩‏ 

زمینه تشکل همیحو احتمااعات‌به 
سو به ملی فعلا در افغانستان‌موحود 


میباشد ولی خود میدانید که ننظیم 


۵ ۱ 
۸ و 


۱۱۱۱۱ 


امور حمبوری برای جمعیتی لاافل 


(۱ PRIDE 


پنج ویاده هزار نفری به‌پول »جای» ټ 


(۸ 


وس ابل وو قت نبا ز دارد 


اما امید واریم تحت لوای جمپوریت 


جوان درآینده قریب همچواجتماعات 
رابه سویه ملی وبين المللی تشکیل 


نماینسم 1 


5 
H 
ع‎ 
3 


دایر نما ئیم. 


شماره ۳۸ صفحه ٩‏ 


گزار ش از سسلطان علی دانشور 


عکسپا از - هقیج 


(ابل تایمز» 


شا گردان حو انو امتحا نات سا لا نه 
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ی 


های‌نسوا ن توام آن گزار ش انتماریافت این مر تبه نامه نکار ماگزارشی 
ازجریال امتحانا ت ت لیسه امانی ثبیه‌کرده و شما رابا نظر بات و عقا بد 
معلمین وشاگردان لسه امانی آشنامیسازد. 


در شماره گذ شخه ز وندو ن را و و 
های سوا ن اژنظر تان گذ شت که‌با بك‌نعداد معلمان وشاآردان یکی 
لیسه ها پیرامون بعضی موضوعات‌درسی و مسابل اجتما عی تا 
بود و هم يك نعداد عکسپا نیزازجریانا ت امتحا ن بعضی از لیس 


وس اتقق( 


0۰ اس 


و فنی اتاك در محو طه مکتبی 
گام مسکذارد اقب و تلاش بمسا بقه 
وپر هیجان شا کردانی که با اشتیاق 
تمام حانب صنو ف خود روان‌هستند 
مواجه میگردد با لخصو ص هنکامیکه 
درعقب میز امتحان قرار گر فته‌و کاغذ 
های مخصو ص امتحان رابا دقت‌و 
بیش ای سینگر ند . 

آنعده شا گردا ن که در طول يك 
ساك ز حەت ناه و سسعی و تلاش 
بخر ج داده با اطمینان وا عتمادکامل 
در حالیکه بالای تمام درسپای خود 
هسیار 
میشو ند و لی‌برعکس 
نع ا گردانسکه در دوران تکاله 
درس از درسما ی مکتب سطحسی 
وسرسری گذ شنه اند با ترس و 
اضطراب نا شی از بی مبالاتی وبازی 


حاکمعت وولدست دارد 


صحنه امتحا ن 


صفحه ۱۰ 


گوشی با کامہای لر زان و عد م 
اطمینان پشت میز امنحان قرار می 
گیر ند .حالانکه مطمثن نیستند که 
واقعا ازین آزمرن 1 موفقو کامیاب 
بدر شده میتوانند یا خیر؟ بنابرآن 


شا گر داننکه واقعا مسوولیت ها ی 


د ر سې و١‏ جتما ی 
خوشی دا کا ےه اند 
با اطمینان و اعتماد کا مل با ذ وق 
وعلاقه فراوان در دوړان امتحان به 
مقنگلا ی امتحا ن نما بندکه 
البثه این پیرو زی و کا میابی د 
متحان مکتب» ویبروزی آینده او را 
درصحنه پیکار زند گانی ۱ حنما عی 
تاءمن و تضممن عمدارد . 

شا گردانیکه بکا ملی وعا طلی‌تن 
در داده اند ز مانی متو اجه میگردند 
که‌پارجه ناکا می راید ست میگیر ند 


ومزه تلخ آنرا می جشند . 
حف اکت ر بنیان گز ار آن‌فر هنگت 
آینده ازسا عا ت و لحظات 


گرانبا ی عمر عزیز خود حد اکشر 
نگیر ند وبه غفلت و تنبلی تن 

د هنبد . 

ایسباما نی که باو سابل ءصری|موزشی و 

و پرورشی محر است‌عمارت‌زیبائیست 

که‌هفت بلاك دارد دارای کتابخانه 


قر ائت‌خانه و جمنازیوم ورزشی که 
ازآن‌برای لنفرانسیپا و کنسر تما نیز 
کار کرفته میشود سیپترین زمینه‌را 
برای هر دونه استفاده شا کردان 
منیا كاه اسر و ۱ 
گزارشی باداره لیسه‌میروم ومنظورم 
راا معاون لیسه که‌درانجا مصروف 
به‌نظر میخورد درمیان میگذارم با 


مپربانی وصمیمیت وی مواحه مسی 


لح 


3 


وا 


Sb 


Sik ظ‎ lL. tt >: ۶ ۶ 


۷۰ ۵ + 


۷۰ kr: 


کردم .بمعیت رئس تدریسات‌ثانوی 
ومعاون آن‌که برای نظارت امتحانات 
لسه امده اند یکجااز ج كان 
ااا ف ای لاو ۲۱ دیدن 
میکنم -امتحان تحریری در فنضای 
خموشی وسکوت مطلق جریان دارد 
-یاگامپای اهسمته وبی صدا جریان 
امتحا نات شاگردان را مشاهده می 
کنیم وعکاس مجله که‌به کار خو د 
وارد است از صحنه های امتحان 
عکاسې میکند سپس دوباره‌باداره 
| مکتب امده باانتظار شاگردانی که 
از امتحان فراغت پیدا نماید سمی 
نسینم تا پیرامون یعضی موضوعات 
باایشان مصاحبه ای بعمل اودم. 
بعد ازسیری شدن ساعتی يك 
تعداد شاگردان بیاعلاقمندی فر! وان 
برای مصاحبه حا ضر میشوند واز 
يك‌عده معلمین دیگر دعوت میکنم 
تاش وی رتاو کی اک اب 
مربوط بطرز تدریس وشاگسردان 
شان است اران نمایند . 
نخسن صست‌را متوحه‌شاگردان 
میسازم وسوالائم را چنین مطرح می 
کم 
شاگرد خوپ کسیست که در 
پشست میز امنحانات بدون دغدغشه 
ودلبره وبا اطمننان واعتماد کامل 
سوالات پاسخ صحیح ارائه نماید 
وازامتحانات یکساله تدریسی‌پیروژ 
| مندانه بدر شود این مساله‌ایجاب 
میکند تا شاگردان دروقت امتحانات 
آمادگی قبای تسلط کامل بسالای 
درسہای خود که یکسال دادنیال‌آن 
سیری کرده است- داشته اشد 
تا کامیاب وموفق‌از امتحانات بدر 
شده میتواند. لفطا شماگوتی دکه راز 
موفقیت شاگرد خوبو لابق درچه 
| نیفته است‌ويك شاگرد خوب‌چگونه 
میتوانید بم‌ورین موفقیت را ازلحا نا 
لباقت وزحمتکشی در صنف خود 
احراز نماید وهم شاگردان جطورمی 
توانند وظایف ومسوولیت ای 
درسی واجتماعی خویش رادر برابر 
خانواده مکتب و جامعه نتوی 
شاسته ای بر انجام برساشاب 
بالخاصه بك شاگرد سذکی ودرسن 
خوان دارای جه اوصافی باشد ؟ 
از جمله شاگردانیکه در صحبت 
مااشترالگورزیده ومیخو اهند‌پیر امون 
انداژ: 
این پر سشسہای من واب دهدعبارت 
عبدالیاآدی تاحمدقلی وفص محمد 
والقمتجلعون صنف نز" پوران‌چند 
متعلم و .عقا بدو 
e‏ شان ازیسا حہات مشابه 
ê‏ 


معلمین با حوصله فرا خاز جر یان اه حانات مراقست متها بند 


همدیگر است واز ایشان عیخواهم 
تابخاطر امتتاع ازطول کلام پاسسخ 
توحیدا شده نظربه شان را بکجا 
ينو لسم باخوشی قبول مینمایندب 
»پرسشپای من بتر تیب جنین پاسخ 
ارائه هشود : 
ا موفقیت دز هر آرشته تیف 
سعی ونلاش خستگی نا پذبراست. 
هر متعلمی که سیر حرکت خودرا 
بااین اساس بنا گذارد- موفقیت‌و 
کامیابی ازان اوست -ذزیرا سعیو 
تلاش برای کسب فضایل ودا نش 
نکانه راز کامیابی است e‏ 
این اساس رادر نظر نمیگیرد-هیچ 
کاهی پیروزی رایدست | نمی 
تواند استتعداد فعطری درهر شخصی 
متعلق است .متعلم ذکی وورزیسده 
کسی است که طرز تبارز استعداد 
خود را بداند. 
وظیفه جوانان بادرد وبا احسامس 
ایثار وفدا کاری بر ای منافع احتماعی 
است.- البته تا زمانیکه جوانان‌به 
مسوولیت های خویش اگاه ومتوجه 
نگردند وانرا درك تکنند سدرپی‌بس 
آورده شدن آن اقدام اساسی کرده 
انس 

جون کور عزایز مادارای‌فرهنکث 
باستتانی استو ان قرهنگ دارای 

قدامت تار یخی میباشد هر چه 
ید بشری روبه تکامل, رودبرمان 
پیّمانه فرهنگ وگلترران نیز رشد 


وتکامل میاید زند گانی نیز خارج 
ازمحدوده ومحبط فرهنگی نمی باشد 
یس حوانان بکانه نیروی بیشتازی 
است که‌برای حفظ واحیای فرهنگت 
خویش از هیچگونه سعی ومجاهدت 
خود داری ننمابند 

سیر تکامل وابسته باین ليست 
که عوض پرداختن بعلم و دانش‌در 
کے قاد ازمظاهر زندگی ومودبر نی 
روان شوم وظیفه 
تابادینش درست ودرك واقعیت‌های 
عینیاجتماع ل مسایل راتشخضص 
وارزیابی نمایند وازذهنی گرایی‌های 
سطحی بیرهیزد و موقعیت خویش 
را بیش ازپیش در جامعه استحکام 
بخشند تابر اساس آن‌مصدر خدمات 


حوانان اشست 


حه O‏ 
اگر عمل حوانان اگاهانه انحام 
نیذیرد ومسوولیت های خویش را 
که‌نخست از محبط خانواده اغاز 
میشود ودر محدوده مکتب دنبا-ل 
مبگرددودرجامعه بسرانجام رسانیده 
میشود ودر محدوده مکتب دنال 
نخواهد بود ..زیرا رفتار نیکووعمل 
نيك‌ما دزبین فامیل بحیث یشجوان 
براز نده وی متبتی از خود دج 
a‏ و شخصیت مادر, انار 
دیگران. پیش تبارز پیدا ا 
همىن تر تیب مراعات پر وی 
قواعد. مکتپ. پابندی بدرس-احترام 


به‌معلمین و رفتار دو ستانه یاهمصنفان 


وفراتر ازآل اعمال وگردار مادربین 


احتماغ همه نمابانگراعحلیت شخصیت 
و بر از ند کی ما منباشد هر گاه تاين 


, مسایل بنظر سطحی نگاه کنیم-گویا 


ازواقعیت های عینی زندگی‌احتماعی 
خویشس جشم پوشیده ایم. جوا ن 
واقعی کدی اس 35 در برابرهصسر 
عمل خود چه‌خورد باشد وچه‌پز رك 
ارد احساس مسو ولیت 
در بنصورت است که ۲ دجار 


داش ته با شد 


طا واشتداه میشود . 
در آخر پیام ما بجوا لالهو 


بالخصوص بد ختران جوان اینست 
که بدانند زیبایی باندوخته های‌علمی 
خود بیشتر مورد توجه داشع‌میشود 
زرا هر محیط و جسا معه از 
خو دکلنورو فرهنگ بخصوصی‌دارد 
بیروی‌ازه‌ظاهرمدنیت دیگران علاوه‌بر 
آنکه کار وعمل شایسته وپسندیده‌ی 
نیست براصالت فرهنگی و کلنور 
مانیز صدمه جبران نا پذیبری 
وارد سکن . 

" از ایراز نظر شاکردان جسوان 
سک" میب سافان کقشتیای زیاد 
e‏ دراین گفتگو گنجا نيدن همه 


بقبه درصفحة ا 


" " صفحه ۱۱ 


هر ات‌شهر بکه‌درد اش فر هگ 
داستانی افغانستانر از نده‌نگهداسته 
است < گنہدسیر »نامناره هاي 
فیروزه‌ای اش از بهتر ین شهکار 
های معماری‌دوران یمور ست 
مسحدحامع‌شیر هر ات گنحا بش 
۰ هز ار نماز خوان‌رادارد 
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هرات شر نکه در دوره عحیان 
مختلف تاریخ مهد تمدن های‌باارزشی 
بوده است و فرهنگ این دوره هارا 
تا کنون در دلشی زنده تکپدا شته 
وپیوسته زیبابی های آنرا در افق 
سرخ گون شنام خود از لابلای مناره 
های فیروزه ای مساجدشی به‌بیرون 
تبارز داده و ازخود عظمتی‌را در خود 
نی ها : 

هرات شبر يکه در چپره ها ی 
مردمش گرشجوشتی وصفا وصمیمیت 


صفحه ۱۲ 


میدرخشد و در عمق ضمیر شان 
دریای علم و معرفت موج میز‌ند . 
و شپریکه نوانسته است ازدوده‌های 
دور ا زگذشته های ناشناخته‌شاعرانی 
را پروزشن دهد و مېد پرور شن 
استععذاد عاق فر اوان بات : 

هرات شیری که صبحکا مان 
دروابسین غنرو با تارانکی. شناد 
وخوشحال است وسکوت ناشناخته 
از دور های دور مرج زنان پیش 


قا فله انکة نوز ستنگینسی 


درگ ت ی از تار بخ کسور 


مسحدحا مح هر اد ا 


هایختلف تار یج رادر 


مریم محبوب گزارش میدهد 


لابلای درختان جنار که جون عساکر 
صلح در جاشية سرك ایستاده اند 
بکوش می رسد و آواز گرم و گیراش 
تکان دهنده و پر اثر» خواب دفته گان 
را بندار میساژد . 

هرات در غروب آفتاب دربجر 
خاموشی وم وآرام و خشسك لی 
سر شار از محبت و صمیمیت فرو 
میدود وبلك شہر روی هم قرار 
میگیرد غروبش انسانر! به وجد می 
آورد و چنان می نمایاند که کویی 
شعله های سرخ شمر هرات دا می 
سوزاند و بکا م می کشد. اکر شما 
در جنین حالتی تماشاکر شہر هرات 
وغروب آن باشید عاجز خواهید بود 
که بتوانید زیبا ئی آنرا به جایسی 
با جیزی تشبیه كنيد و فقط باید 
بگوید شیر هرات است که غروبش 
عظمت نا شناخنه را برای مردم می 
نماباند وزیبائی های‌وحشی سراسر 
A‏ ان لت 

ود 

ما رفتیم از شیر هرات دیدن کردم 
تاریخی اش به هزار ها سال مير سد 
مناره ها و کنبد های فیروژه‌ای رن 
آنراکه صبحگاه هان‌او لترازهمه‌شعاع 
آفتاب بر ت رکش بوسه میز ند و بعد 
بر شیر تاریخی هرات پخش میکردد 
راپوری تیه کردم 

از « گنمد سیز» آن که شانه ای 
از زمان پر عظمت زنی دانش پرود 
وعلم دوست است گزار شناتی‌تدارك 
ديدم 5 

بنای این گنبد که در شیر هرات 
در نزد مردمش بنام «گنبد سبز » 
معروف است درسال ۸۲۰ عجر ی 
گذاشنه شده که اتمام آن تقر یبا 
۱ سال را در بر گرفته است . 

تاریخ تپداب گذاری این هدر سه 
به لوحهٌ سنگی مرفر بقلم خطاط 
معروف آن عضر جفعر جلال هروی 
تومه دو نون در وز 
مُوجو او اد مس تاه 
که در ژمان خودشن در دژران ها 


خواب جشمان شانرا ف تنگد‌با عظمتشل که هم اکنون اسای 
نشان میدهد از فاصله های دور از ۲ 


از آن د‌است تام مدرسته باد * 
پورگ ۳ 2 


منشد و«گوهر شباد» ادن میرمن علم 
برور شاردانی داشت که اک 


شاگر دان‌درهمین مدرسه بوده‌است 


در جنك قدمی در فاصله‌بسیار سی | 
این مدرسه » چند منار فی روزه ای | 


افراشته که از نظر معماری و تز ین 
خود نا کنون در افغا ستان بی نظیر 
بوده و پنام مصلای هرات معر وف 


اس ۰ 


در حال فرو ریختن می باشند . 
رواق های‌بلند ودیوارهای ضخیم 


, محیط . متارهای زیبا و کلدسته ها | 


و کنبد های ادن مدرسه عموما به 
کاشفهای از تکار نک مرن ؟ کر داتلاه 
بنای این 
و کنبد آن‌سه پوشش دارد که پوشش 
فلا جی‌آن میناکاری عضزش میباشد. 


است. + 


CS‏ سب 
مدر سبه ااال های :۱۳۹۰ 
اباد بود اما قر این روز گار ج 


هفت منارة ١‏ ان که اکثر قسمت. آن | 


بصورت ریخنه و پاشیده می باشد 
جیزی از آن باقی گذاشته نشده 
اشست ۰ 
بقایای این 
نمابا نگرصنعت عصرش میبا شند 
# ¥ # 
اکر بخو اهیم در (ذصف مسحد جامم 
شیر هرات قلم فرسائی کنیم بدون 
شك گوشه ای از اسن مسجد را 
به ورق تحریر در آورده ایم این 
مسجد 27۰ کنید دارد و ۱۲۰رواق 


و٤٤٤‏ پیل پایه این گنبد ها ورواق | 


ها را محکم گرفته است . 

طول عزض دریوار ۲۵۶ متر است و 
عرض آن ۱۵۰متر می باشد .طو ل 
صنحن مسحد ۱۱6 متر وعرضّش ۸۶ 
متر میباشد . 


در اطراف ژجوانب این مسنجتد ‏ 
دروازه ای موخود است 5 یه | 
بتاز ی با شتدة و شعت | 
این مسجل به.شانزده حرنپ ‏ 


واکنون مسر مان سخت | 
براین مناره ها ناخته است و ثقریبا | 


مدرسه مریع شکل | 


مدرسه و مناره‌هاء خود | 


۱ 


١ 


تاساختمانی که دوره 


خود حل ومر جنموده است 


زمین می رسد وگنجا یش نماز گزار 
آن تقریبا به ۱۵۰ هزار نغر میرسد. 

صیح ها قبل از طلوع آفتاب قبل 
از این که شیر از خواب سنگینش 
سر بیرون کند» آواز موذن‌ازمناره‌های 
کبود و آبی بترون می جہد و بعد 
دسنه دسته از نماز گزاران درصحن 
مسجد استاده میشو ند . 

بتای این‌مسجد درعپدسلطان‌غیاث 
الدین محمود بن سا م غوری درسال 
۷ محری گذاشته شده‌ورواقبای 
آن به خطوطه کوفی نوشته می‌باشد. 
و کاشی کاری های ظر فش ونقاشی 
های دقبق آن باد گاری از دوره‌های 
سلا طین غور وملوك کرت می باشد 


البته قسمنی از این ربرہ کاری هنای 
ریخته ۶ با دز حال فرو ریخشن‌است 
صحن مسجد با ستکپا ی مر مسر 
سقید بوشیده شده‌است‌حاشیه های 
گنبد مسجد کنده کاری گردیده وبه 
تخطوط کوفی نوشنه شده است . 

در يك قسمت گنبد مخروبة از زمان 
سلطا غباث الدین غو رید دده مشود 
که این صنمت جمیل وظریف حاکی 
از مپارت داقن وره دفلنی دار 
گران و استادان این بنای عالیست 
انسان تعجب میکند که آیاجطو ر 
توانسته اند بايك مشت گل وگسچ 
جنین هنری از خود نشان دهند که 
عنوز هم پس از گذشت چندین‌قرن 


بنا تاریخی شیر هرات و بادگاریاژ لابلای فرنبا 


«گنید سیز» هرات که در دلشسی 


برای بیننده تعجب آور مینما بد 


ان و معا ید دورره های تج E‏ 


تاریخی را در خود حل ومزج نموده 


اين مسجد نظر به حوادث ر وز 
گار و زمان چندین مرتبه جدیدآبعضی 
قسمتمای آن‌تعمیر گردیده دیوارهای 
که بطرف خارج مسجد بتاء شده‌نظ 
به عوامل جوی ریخته و از هم‌باشیده 
که جندین مرتبه تا کنو ن برو ی 
آن آحر ای قشنگت پوشیده شده 
اسست ۰ 

ازحمله کسانی که‌به ترمیم‌دو باره 
تعمیر مسجد پرداخت امیر علی‌شیر 
پوابی وزير سلطا ن حسین با بقرا 
می باشد که‌در پپلوی سا برخدمات 
عام المنفعه در ٩۰۶‏ هحری تصمیم 
گرفت که‌مسجد جامع را تر میم کند 
و دو گنبدی را که در عقب دیوان 
بزرگک مسجد بوده ویران ودوباره 
به جردو طرف آن دو پایة مین و 
محکم بر پا کر ده است. دهمجنان‌ازرتفاع 
دبوار احاطه مسحجدرا زیادترساخت 
وروی دیوارها و کمان مای‌آن کاشی 
کاری نمود . 

حمله جنگیز هیا دون آثار اصسل 
اچ مسجد صندمه بزر کی زد که‌امیر 
شیر نوانی به تفتیز دو بسارة آن 


میرمن فضل پرور « گوهر شاد »دفن 
هی باشد . 
اقدام ورزید .وبرای ساختن منبر از 
اطر اف دور دست سنگ مر مر 
خواست و از مسجد دو باره په 
صورت کلی در سال ٩۰۵‏ هجری 
تکمیل شد ولی اکنون بازهم بعضی‌از 
قسمت‌های آن درحال‌فرور بختن‌است 
که تصمیم گرفته شده تا در آینده 
نزدیکی‌دو باره‌زیر ترمیم‌و میناکاری 
قرار بکیرد . 

دیگر از آناردوره تیمور بان‌حوض 
چپار سوق شیپرهرات‌میباشد که‌در 
نوع خود کم نظیر بوده ازشپکاری 
های آن دوره محسوب میشود . این 
TR TOTES‏ 
ودیزاین خاصی طرح وپنا بافته در 
بازار خشك هرات واقع بوده‌ساحه‌آن 
پیشتر از نيم جريب زمین را احتوا 
کرده گنبد آن بشکل استوانه ای‌به 
تقسیمات‌متعدد مساویانه پوشبده می 
زاشت , 

پیمانه و مقداری‌این حوض بز رك 
طبق روایات آنقدر است که نفوس 
شمر هرات را تا مدت زیادی از 
خشسك آبي کفایت میکرد اکنون که 
این حوض بزرکت که از آب خالی 
میباشند و باتش تا هنوز با شکوءز 
پابرجاست کو شش میشود تا از 
گز ند حوادث جوی مخحفوظ یماند . 

صفحه۱۳ 


تر جمه ی: ر هپو 


بك داستان دنباله دار 


نوشته ی: هو گث کو 


دزیر هی خاطر ه 


بخش سوم 


فردای آن . کتت والاس صیح 
وقت هر بلو ویتزا آمد وجویای من 
شد . وحینکه با من روبرو شد گفت 
(من آمده بودم از مریضم عسیادت 
کنم و بعد در ضمن از خودت دیدن 
نمایم . ممکن است با هم ارس 
کنیم؟) 

بار دیگر چیره‌ی قوی و چنسمان 
زنده اش توجه ام را کشاند . بدلم 
گفتم که حنما من‌نیز مورد توجه اش 
قرار گرفته ام .در حالیکه يك پایش 
را پروی سنکی کذارده بودکفت : 

(فکر نمی کنی که حادله شب 
گذشته را ویکتور بوجود آورده‌باشد 
پرا او آدم عادی ونورمال‌نیست؟) 

( چرا پیشستر این کپ را نزدید؟) 

( حقبقت ایشست که بعضی وقایم 
ناگوار دراطر(ف مارج ميد هید ) 

ادامه داد : 

(تقریبا يك ماه پیش پیر زنی که 
۰ سال عمر داشت هنگام بر کشتن 
از مزرعه‌اش مورد احم قرار کرفت 
ندانست که کی به او حمله کسرده 
است. در تاریکی شخص نانشناسی 
از پشت درختی بر آمد و بوی از 
پشت حمله کرد ). 

(یعنی اینکه ...) 

سرش را تکان داد . 

(نی »من فکر نمی کنم که او هی 
خواست پیر زن را مجردح سازد » 
ولی هجوم کننده خیلی تن ومند بود 
وهمین امر کل زن رازخمی نمود"ء 
و گردنش را شکستا ند. نردسك 


نې د r)‏ ( 
HE‏ ۳ یج 


فقط به او با شگفتی می دبدم . 

(بعد دو هفته پیش ۰ دختر دوازده 
ساله‌ای بپمان شیوه در حالیکه در 
آپ رود خانه آب باژی میکرد مورد 
حمله قرار کرفت ۰ از پشت به دختر 
حمله کرد » دربین بازو های قوی 
اش اورا فشرد وان فشار سه مره 
قبرغه اش را شتا ام بعد از ترس 
فریاد های‌دختراو رارهاکرد »نزديك 
بود غرقش کند ) 


صفحه ۱۶ 


بکبار جامکا زیبا وکو هستانی په 
نظرم تبره وتار آمد. پر سیدم: 
«فکری کن ویکتو ر بوده با شد » 
جینی به ابرویش انداخت .(تقر یبا 
من همه کسان جزیره را میستا سم 
ویکس دیگر کمان بدندارم ولی کدام 
سندی که ثابت نماید ویکتور در 
حوادت دست داشته است ندارم - 
دختر کوجك مپاجمش را ندیده بود 
و حتی صدا هاش را نشنیده بود. 
وپیر زن نیز چنین میگو ید . ولی 
اعضای خانواده ام با من هم عقید ه 
نیستند و می گویند که ویکتور بی 
خطر است ۰) 

نمی فپمیدم چه بگویم وخامو ش 
اتی بسانم 

ادامه داد : 

(نقطه نظری که مرا په ایو 
کشاند تاباتو گپ بزنم اینست کهاو 
ور که هر مر هر 
تابه‌(نداژه این‌خشن نبوده است .په 
خصوص در برابرمبتانان بلوویتزا. 
مپیانخانه می بلووتیزا جبان په 
حصو ص خودش را داشته آاست .) 
E‏ 

(چرا اعضای خانواده ات با تو 
نظر موافق ندارند ؟) 
(ببغله پاثیر؛جندو قت میشو د که 
شما به این جزیره بوده آید ؟) 

(فقط يك هفته یا چیز زياد تر ) 

(خوپ »با این حساب من فقط ۱۸ 
ماه است که دراین جزیره می‌باشیم 
و حق ندارم بگویم که به همه چیز 
این جزیره آشنايی دارم . بخصوص 
در مورد این بخش که برای سالیان 
زیاد تحت اآداره‌ی خانواده‌ی والاس 
بوده است ۰) 

(تو هم جز از آن خانواده هستی) 

راینان والاس آسترا لیایی را نمی 
پذبر ند ) 

شروع بقدم زدن در درون باغ 
نمود. "از من پر سید کهدر کذام‌محل 
افتاده بودم » به جستجوی محل پر 
داخت تا اگر بتواند هوست نفرمپاجم 
را بیاید .بعد مسیر نفررا کهگر بخته 
بود بدقت هر گل وغنچه آن‌رابررسی 


کرد . ولی جیزی حاصلش نشد . 


در حالیکه مپمانخانه را ترك می 
گفت : 

رآب بازی را دوست داری ۶) 

ریلی ءزیاد) 

رپس بيا روز یکشنبه به آب بازی 
بکنار دریا برویم ۰) 

باپر زوی برایش گفتم . که می 
توانم روز یکشنیه به آب باری بردم 
و زمانیکه خداحافظی کفت خوشحال 
و ذوق زده بودم . ولی بعد تربپلوی 
دیکر این دیدار رااند یشیدم واینکه 
جرا اینقدر متوحه آرام بودنم است. 

آدا کدام خطری متوجه ام بود ؟ 

فکر کردم که در روز نمی تواند 
کدام خطری متوجه باشد لذا تصمیم 
کرفتم گردشی کنم . 
ولی این بار نه بطرف پائین دهکده 
بلکه سوی قصر والاس وازحاده‌ای 
استفاده کردم ه‌موتر روبود . 

جاده يك ميل نرسیده به قصر 
والاس از روی بلندی رود خانهعبور 
می رد . لحظه‌ای رزوی پل اسمت: ده 
شدم و از آنحا (سنگلا خقضاوت ) 
بخوبی دیده ميشد . 

در قسمت پائین ساحه‌ی وسیع‌از 
درختان نار بال وحود داشت کهتا 
حجشم کار میکرد کسترده شده دودر 
بعد دید گانم به آب های لاجوردین 
بحیره‌ی کارابین خورد . از آینجا 
سنطلاخ قضاوت لشیم وهمو ر بنظرمی 


اف درز د ان نگاه خو 5 ار 
ودرر ار 8 ۳ 


داشت.و زمانیکه بیادم آمدکه چگو نه 


بدر پیگگی حاضر به انداختن قوانی 


بر ده به آن پر تگاه شده بود » موج 
سردی سرایايم دوید. 

ارتفاع دره ترس آور بود و برای 
اسنخه از شیر افکار بد رهابی يانم 
براه افتادم . هنوز پل خلاص نشده 
بود که‌موتر مررسدس بنز از گر دش 
حاده دور خوردو راننده »آن‌با دیدنم 
برك گرفت 
رهلو ) در اول حون موی هاش 
خیلی کوتاه بود من فکر کردم مرد 
است » اضافه کرد .(شما بیغله‌پالمر 
ج ۳0 »لد E4‏ ؟( 

من تا اشاره سر تائید رد م 


(کتت در مورد شما حس ف های 
زده بود › من جی‌والا س هستم ) 

او به کنت شباهت داشت پراهن 
خائی با دامن سیاه پوشیده بود . 
اکنون دروازه مو تر باز نود وساد کی 
لباس پوشیدنش را دیدم . 

(سر نوشت چنین است . من يه 
دهکده رفتم تا بامار 9 کروذ داي 
مادر ویکتور راجح به حادله پرسان 
کم. خوب شد شما را ديدم . خود 
تان بپتر مینوانید تشر بح كنيد 

نمی توانید؟) بعد به چو کی اشاره 
نمود »(بیاید باز در طول راه باشما 
بپتر می توان حرف زد .۰ 

باخود فکر کردم . گپ راجع به 
ویکتور جرا؟ اول کنت‌وحالااین‌چرا 
ولی لحظه‌ای بعد که موتر در جاد ه 
وسیع تر ی تو قف نمود اوبه سوی 
های ذهنی‌ام مانند اینکه آن ها را 
شنیده باشد .حواب وا 

(اول پاید بگویم که بمن چه‌ربطی 
دارد .دختر کوچکی مورد نبا جم 
قرار گرفت ی این دختر در خا نه‌ی‌ما 
ان مب کرد .و من مجبور هسمتم که 
حمله یندم ا نیرا سا نم ) 

راوه » بلی » کتت بمن‌گفته بود.) 

(دخترك فکر می کند او و بکتور 
بوده است. .) ۱ 

(آبا پولیس تحقیق نکرده است؟) 

(آنپااز دخترك وبیرزن سوال‌های 
کردند . وحتی از و کتور روا 2 
تتبحه ای نداد), 

حاله نت جس ظا هرا تصمیم 
گرفت که دیگر به بحث ادامه ندهد. 
مرادو باره به مپمانخانه رسباند ی 
برایش گفتم که من باید قدم بز نم 
لذا دو باره مرا سوی تصر بر د.از 
موتر پیاده شدم و چون تمایلی به 
دیدن سنگلاخ قضاوت نداشتم دو 
باره قسم زنان يسوی مپمانخانه بر 
کشتم .واژ اینکه نمی دانستم که 
بوده است .گنسی شدم .وقتبکه ابه 
مپمانخانه‌ب رگشتم میرمن‌دمفری روی 
بر نده منتظر من استاد ه‌بود. .(من 


ژوندون 


| 
۱ 
۱ 
| 
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جنددانه عکس‌دادم که‌ازقصر والاس 
گرفته شده است ممکن دیدن آن ها 
برایت دلجسپ باشد). 

زعداد رباد عستا وحود دا شت 
که برخی تازه عکاسی‌شده‌بود وعمده 
از مدتپا پیش‌وبه‌مرور زمان‌رنگ‌آن 
ها زود وده شده‌بود. بااشتیاق بعکس 
مای که از خود قصر ,باغ ها › 
خانواده ی‌والاس بانو کر های‌شان 
نمای به درون‌خانپا باتزین‌قدیمی که 
داشت دیدم. دمفری یکی او سا 
را یه درون سا و ن 
را نشدان میداد گرفت و ضمن نشان 


دادن گفت که (تزبین آن‌هیج نغییری 


شماره ۳۸ 


تنموده است متا کا که تو در 
این جامی بینی بعد از آمدن لتت 
والاس به اتاق خواب کر بستان‌نقل 
مکان نموده است .زرا او به پر انو 
سخت علاقه دارد . 

(کدام عکس از خود کر ستینا 
داری ؟) 


(اوهء بنی) و بدنبال‌آن میرمن‌دمفری 
عکسن را وتات اه اور اکن لسن 
از صحنه بر داشته شده بود که 
گروهی راروی حمن درحال نو شیدن 
حای نشان میداد. ولی عکس کمی 
خیره بودوبه سختی‌چپره هاش ناخنه 


میشد .ولی بعد از دقت دانستم زنی 
که روی چو کی نشسته ی پشکی‌روی 
زانویش قرار دارد کر ستینا میباشد 
ود ی ر ی 79 
داشت. دومرد در تصویر. پسرا ن 
حبسی بنام های‌داوید وجسس بودند 
وزن دیگر میرمن داوید بود که دافن 
نام دارد .میرمن دمفری اضا فه کرد. 
(جمس بعداز گر فتن این عکس به 
آسترالیا رفته است پدرش سر کتت 
از سنگلاخ قضاوت‌بیابین افتا د و 
مردد همین‌امر قاب جمس زاشکستا ند 
بعد داوید پا دافن عروسی کرد . 
جمس مدت زیادی نماید يك سا ل 
بعد بای دختر آسترالیایی ازدواج 
کردو دکتور کنت پسرآنپا میباشد 
اکنون تو .می‌توانی بگوبی که ان 
عکس "جقدر عمر دارد.) 

سعی کردم نقاط شباهت جمس 
وپسرش دوکتور کتت زابيايم ولی 
عکسی انفد جه نود که اکان 
نداشت . پرسیدمزاما جمس کا هی 
به حامیکا آمده است ؟) 

(تِ ه ررگز نیامد و بك از خانواده‌ی 
والاس چشمش به زن آسترا لیایی 
اش نیفتاده است .اگر راست بکگو م 
من تعحب میکنم که دو کته و نت 
حرا بر کشته است ؟) 

(جرا من فکر میکتم فقط بسرای 
دیدن قصر). 

(حرا عاند ؟) 

(نمی توان به این سوال جواب‌داد 
ولی جامیکابه دکتور ضرورت‌دا رد) 

(آبا کسی از این عکس تا حلا 
زنده است ؟) 

(یلی" ۰ داوید مزرعه را اداره می 
کند دافن خانه را. و بیغله حسی 
فقط به مردم‌محل رسیدگی می کند.) 

(محل ؟) 

(حسی هميشه برای خدمت به 
مردم آماده است ۰ برای بر هنه ای 
لباس »به مربضی دوا تپیه می دارد 
او زن خوش قلب و مہربان است:) 

(عروسی نکرده است ؟) 

(نی . باری. پسری را از پورت 
انتا نیوبافت ولی‌س رکننت گفت که‌او 
از اند حوب فصعت ۵ مان 
بسین.۰) 

عکس های خانواده والاس را به 
گوشه‌ای ماندیم و من و دمفری بہم 
با شگفتی می دیدیم که الن جنسن 
مورخ با ما بیوست .در همین وقت 
SET‏ 
حپره‌ی آشتا عنظر آمد. : مس در 
ویکتور بود . در همین موقع میرمن 
دمفری اضافه کرد :( او زمانی در 
قصر زرف کار می‌کرد .) 


دا تور 
(جرا آنج؛ را ترك نمود ؟) 
(خوپ » طفلش ولد شد » وبه 
زیر | 
این طفل مراقبت زیاد کار داشت.) 
راو عروسی نکرده بود ؟) 
زپیغله پالمر »در این جا در جامیک 
پس‌ری مردم علاقه چندانی رای 
برپا کردن محافل عروسی ندارند.) 
راما طوریکه من می دانم و دعت 
تعجیم است این می باشد که ناماد 
مارلین کرد سید ال است ودم‌پسرش 
ویکتور کروسدال .ولی به صور ت 
اساسی باید يك بچه نام خانواد کی 
پدرش را بگیرد نه مادر و حنی اگر 
عروسی نکرده پاشد ؟ به یقیسن 
مارلین می داند که بدر ویکسسور 
کیست ۰ 
(او هرکز نام خانواد گی پدرش 
نگذارد » 
راستی ؟ولی مردم بايد پدانند که‌از 
27 حامله دار شده است. ۰) 
راو در جوانی بسیار مقبول بود وبا 
بايك تبسم مرد هارا بسو یش می 
کا 
(ولی رن ویکتور سپید تر است 
و حتی آدم فکر میکند سپید پوست 


است ۰ 


همین سبپ آنجا را رك رد 


این بدان معنی نیست که پدرش 
سید بو ست بوده ست ؟) 

(عزیزم یگانه سپید پوستان که‌در 
آن زمان در جربره رند ی در ٥‏ 
مردان والاس بودنك و بس .) 

آلن حنسن اضافه کرد : 

(ولی بانہم » دختر های دهکده‌در 
آن وقت نیز به شہر می رفنند .) 

میرمن همفری وین جر 9۳ 
بدهد وبه خاموشی ديدم که 
تصویر را ببرون قطی‌ای گذا شت 
با شود فک رکزدم لوف آکاهی بنژی 
یافتم . اکنون در یافتم که رابطه ای 
گن اتاد سر وتا سار خ‌ 
قضاوت و گر بختن جمس » پسدر 
کننت والاس‌به آسترا لماو حوددارد. 
آنشب جند نامه نوشتم ودیر تر به 
خواب رفتم . قرص ماه به آهسدتگی 
از پشت کوه‌ها بلند شد و نور آن 
داخل اتاق راروشن نمود بفکر روز 
یکشنبه شدم که با دو کتور والا س 
وعده فد اشته بودم . 

نا گہان با صدای شکستن‌شینه‌ی 
کلکین بیدار شدم . چیزی وبا کسی 
شتشبه‌ی کن را که در با لو 
اتاقم باز میشد شکسنا نده بود . 

بيرون تاريك بود . ممکن ماه زیر ر 

شمه در صفحه ٥٩٦‏ 
صفحه ۱۵ 


من‌هررور ۳۰۰۰ 
دای مبکه لم 


۱ 
هو هه هه ۵ وج و6 وه 6و 5:۵5 55 566566 5 55 99 6 6۵056 5 ۵240 ۵6۵ تن "۱ 
¢ 


et,‏ دروازه اناق را می گشہا یم 
بیش از سی دختر وزن حوان را می 
بينم که درك اتاق بزرگث قطار 
نشسته اند و گوشك هایی سییدی‌بر 
گوشیپای شان است . 

چہره های زیبا »موی های کوتاه 
و بلند ولباس های رنگا رک ۱ 
همه حرف می زنند . نه بایکدیکر › 
بلکه با مردم 4 باآن هابی در 
سراسر شیر کابل اند ١با‏ آن هایی 
که در ولایات دور و نردیك اند ود 
آن هایی که در دور ترین نقطۀ دنا 


فش شید . 


۱٩ صفحه‎ 


کفتگو های اخنصاصیژوندون 


هه لیقع بخ نمی تن در 3 
ستو ,انخلیسی وگ ۰.۰۰۰ 

ولی آغاز جملات همة آن ها »يك 
کلمه است : (دلی) ! 

در دو طرف اتاق دستگاه هسای 
تخنیکی بپلوی هم قرار دارد که از 
هر يك سیم های زیادی به هر طرف 
امتداد یافته و چراغ های کوچکی 
است که هر لحظه رو شن‌خاموش می 


A 


سود ۰ 

اینجا مر کز سوجبوردهای وزارت 
مخابرات است‌واین‌زنانو دوشیز گان 
جوان متصد بان مخابره صای 


نحسه حوشن نزدبك دستگاه‌هخابره 


ولایات ءبین المللی‌و بالاخره تیلفون 
معلومات ! 

لحظه یی بعد » در برابرم ژن 
خوافی دته اسشت ۳ که دش وا 
نجیبه جوشن معرفی میکند ۰ قك ی 
کو تاه و گوشت‌آلود دارد »جره اشس 
گندمی "تیره است و انگشتر بز ر گی 
دري لوۍ حلقه طلاسی نامزدی ۰ د ز 
کلکس خود نمابی میکند . 

ب چند سال داری ؟ 

- ۲۷ سال . 

ب چند سال است » در پنجا کار 


٩ میکنی‎ 


ے٤‏ سال. 

- چقدر ربلی) گفته باشی ؟ 

- هر روز دز ود ۲۰۰۰ تة 
هر ماه دق کەو ۱۰۰۰۰ بلق وکر 
r OG‏ 

_غاشق شدق ؟ 

کڪ لته ۰ 


بسی اتفاق افتاده باشد» 
که کوشك تیلفون تان را برد اشته 
باشید > کلکان تان بر بالای نمرات 
۵ لفزیده باشد و نمره یی را از 
تیلفون (۱۵) پرسیده باشید 

نجیبه جوشن ءزنی است که‌چبار 
سال است ۰ به این چنین پر سش 
هابی شما پاسخ میدهد .او هر روز 
از صبحتاعصر ,عقب‌دستگاه اتومات 
معلومات می نشنیند و نمراتی را که 
شما من د پرای تان میخوید: 

ښاغلی محمد حسین فہمی مدير 
سوجبورد های وزارت مخابرات می 
گرید : 

شصتت و دو لفر زن و دختر 
حوان افغان »درتیلفون های معلومات 
(۱۵) مخابره ولایتی (صفر) ومخا بره 
بینالمللی »از طرف سب و روز لا 
میکنند در هر تایم چپار نفر اذ ین 
هاء در سوجبورد معلومات مو ظف 
اند ودر بك لحظه شصت نفسر از 
شپریان کابل‌می تواند» نمره‌مطلوبه 
خودا را از آن ها بیر‌سد . 

پسوی نجیبه می نگرم » می خندد 
از او می خواهم تا درباره موق ف 
زنان درباره دخترا ودر بازه‌خودش 
حرف دز ند . 
نجیبه که تازه جپار ماه »از عروسی- 
اش و میگو يد 

- اگر به گذشته ها بنگریم » می 


شماره ۳۲۸ 


ببینم که زن ها .در محیط ما از 
حقوق و آزادی های خود » محرو م 
بودند ؛بعد که‌نپضت نسوان با 
توجه های خاص رهبر ملی‌ما رویکار 
آمد » حقوق زن ها تا حدی در جامعة 
افغانی تامین شد و با استقر ارژریم 
مردمی جمپوریت این پشارت موجود 
است که نساوی حقو قزن ومرد و 
تامین حقوق مشروع زنان»از اهداف 
دولت مردمی ماست. . 

تچیه مى افزايك : 

- به عقیده من باید زن درجامعه 
بر عکس کا فاح دی از اواد ی 
های معقول بر خوردار باشد » در 
مسایل زندگی نظر بدهد » همسر. 
خوب واش انتخاپ کد در کارهای 
اجتماعی حصه بگیرد ... ۱ 
دی ر 

از انتخاب همسر نام بردی » تو 
که تازه عروسی کرده‌ای ءآبا خودت 
شر يك زندگی خود را . 

سخنم راقطع میکند و میگو ید : 

بلی ... من خودم همسرم را 
انتخاب کردم » ولی بسیار دخترانی 
هستند در محیط ما »که بمیل خود 
نمی توانند ازدواج کنند بلکه باید 
بدلخواه پدران و مادران شان ۰ په 
خانۀ شوهر بروند رن 


کت 


او عقیده دارد : 

نوافق روحی بین دختر و 
پسری موجود نباشد و آن هاء جبرا 
با هم ازدواج کرده باشند » زندگی 
آینده شان تاريك و پراز رنج وغصه 
خواهد بوکا . 

نجیبه که تا صنف دوازدهسم و 
تیدا" رز باک تسیل کردم دو 
باره عروسی های پر مصر ف مسی 
کو 

- من طرفدار مصارف زباددر 

عروسی ها نیستم » باید عرو سی 
ساده وکم مصرف با شد , تا په 
اقتصاد فامیلی در جوان صد مه بی 
اماافسوس که بعضی فامیل 
ها ءبعضی نه ءبلکه اکثر فامیل حابه 
این موضوع توجه نمی کنند .۰۰ 

ی بو سم * 

عروسی خودت چطور بود ؟ 
خودشس رابه مبز تکیه میدهد. بعد 
میگوید : 

- پر مصرف 1[ 

میکویم : 

س را ؟ 


میگوید : 


گفتم که بسي فامیل ها به این 
موضوع توجه نمی کنند و من هم 
هم مجبور بودم مطابق خواستة 
فامیلم رفتار کنم . 

نجیبه جخوشن سن ازدواج رابرای 
یك هیلع" ۰ ۲ ۲۱۶ «سنال خسی ب 
می‌داند و میگوید : ۱ 

بسا فامیل ها » دختران شان را 
ا 5 
می دهند »که به عقیده من این سن 
بیشتر برای تحصیل مساعد است 


E 
برای سول‎ ۱ 


از 


خانواده 4 ازدواج 
گرفتن زنان در 
5 دی می 


پر چک سهبره مهای مناسب در 
شرایط فعلی برای‌زنان جامعه م مست 
چه سم گرفتن در تریید اولاد های 
این ال ان, کاز کی اسمت, که 
زنان مى توانند انجام دهند. البته 
در همه امور کشور »زنان نیز در 
پپلوی مردان مکلفیت و حدانی دار ند. 

لجيه که خود اا ارده 3 


2 


میرمن 'نجيبه جو شن به سو 


الا ت‌خبر نگار ژوندون پاسخ مید هد . 


باره آرایش میگوید : 

به عقیده من آرااشس تا حد 
کمی برای زن ها » مساعد است »> 
اما آرایش غلیظ آنہم در هنگم گار 
و وطیفه برای ایکون بکلی نا مناسسب 
سق . 

اززین زن که هر روز دو هزاربلی 
میگوید »می خواهم تا خاطره بی از 
کارش را برایم تعریف کند » او در 
حالیکه دشت ماش را حرکت هی 
دهد » میگو ید : 

ر ارت ری و یه 
خاطره است » یکی با خوشرو یی 
نمره یی را می‌برسد » دیگری با 
خشونت ..۰ کی توچه نمره دا 
غلط با داشت میکند گناهش را بسه 
گردن ما می اندازد و دیگری غا ط 
نمره را دایل میکند و مارا مسئو ل 
میداند . 

ان ها همه خاطره است 

و من دسنش را می فشارم وااز او 
خدا حافظی می کنم» هنوز از اتاق 
خارج نشده‌ام که باز صدایش رامی 
شنوم که میگوید : 

بلی ؟ معلومات است ! 


ر 


صفحه ۱۷ 


از حوادت جالب وتکان دهنده 


ترجمه س علوی 


انتحار بخاط <و د : ك 


یکت دختر و پسر حوان‌چار رور 


مشغول رازو نیازعا شقانه بود ند 


وسر انحام در ای حاو ندنکهداستن 


Gaia , 


] دن عذ ق دست به خو د کشی زد ند 


يك دختر و پسر جوان چارروز 
مشفول راز و نیاز عاشفقانه بودند 
و سرانجام برای جاوید نگبد اشتن 
این عشق دست به خود کشی زدند 

ساحل میستل, واك که آن شس 
کیت جل ره روت داقسم 
سواحل اتلانتيك فرانسه هیجوقت 
از سیاحین‌وجپانگردان مزدهم نبود. 
مننمپا چند تن توریسست در آب 


ابستاده نود ند و به صحره کوهیکه 


از ستر آب دصورت عمودی تا يك 
صد متر ار تفاع گردن بر افراشته 
بود به دلجسبی تماشا میکردند . 

سأاعت ده چ نود . 

بکتن از کسانیکه در کنار ساحل 
مشغفول شناوری بود به خبرنگارب 
شترن گفت دفعتا صدای اصطکا ك 
ند نه بک موتر را با صخره مسا 
شندیم .سیس موثر کوچکی چون تیر 
تفنگک از فراز صخره ها پایان افتاد. 
حادله شتافتند .حجنین میتمود که هر 


پرنگه تربیوت که دو موجودجوان و پر آرژو را در کسام خود 


فرو برد. 


صسفحه ۱۸ 1 


گونه کہك بعد از موقع بود . مو نر 
کو جك فیات مادل پنجصد بسان يك 
جعبه گوگرد فشرده شده بود 

پولیسپا پیکه برای كمك به محل 
حادله حضور به همر سانده بودند 
به مشکل میکوشید ند دروا زه 
فشرده شده موتر را باز کسنند. 


درسیت جلوی‌مونردختر وپسرجوانی 
را بافتند که در آخوش هم جسییده 


بودند هر در مرده بودند. در السر | 


سقوط از صخره هامپره گردن شان 
شنلسته پوت . 

از کنار نعش آنان پولیس نامه‌ای 
بدست آورد. آدرس مکتوب بعنوان 
کمیسار پولیسی_ نوشته شده بود . 
در جوف پاکت در کاغذ کنایجه‌مکتب 
به خط خوشی نوشته شده بود . 
(آقای کمیسار! این CC‏ 
پیست واین انتحار از ناحیه نومیدی 
ویاس صورت نگرفته است ۰ ما دز 
دوران حبات از کمال سعادت و 
خوشبختی بر خورد ار پود بمو لپذا 
روادار نبودیم که این خوشبختی و 
سعادت با آلود سای زند کی اعروز 
کثیف گردد وبر چیره خو شبخنی 
ماغبار بدبختی سایه بیفگند . ما فکر 
کردیم که فقط مرگث میتواند" کیفیت 
وشکل آنرا حفظ کند . 

در اخجبر نامه افزوده شنده که عمل 
ما با موافقت یکدیگر صورت گرفته 
0 

از خلال اوراقی که در داخل موتر 
افتاده بود استنباط میشد که دختر 
پیشخدمت يك هوتل و بيست ويك 
سال داشت وپسر محصل وعمر ش 
نزده سال دود . 


گفته هشود که این دوتن نخستین 


مار بون که درای نکد ارف 
عشق‌خود بزندکی خوش‌خانمه 


پا کی 
داد 
دختر وپسری بوده‌اند که از فرار 
صخره ها خود را پابان پرتاب وسه 
ر باق E‏ گام جاشتند که 
تنپا در سال جاری هشت واقعه 
تسار کر - مسق مور مت ان 
ات این اشخاض" تاعود ( 3۱ 
بألا ببائین پرتاب کرده اند یا اینکه 
با موتر از بالا خود را پایان انداخته 
اند . اما این حفت اخیر تا بول 
بای ژوار نخسبین جفتی بودند که 
از فر ط بدیختی‌وباس‌نه بلکه‌از کمال 
خو شبختی دست به انتحار زده اند 
واین سعادت تنما جار روز عمر 
داشت . 

عشق این دو نفر در يك رخصنی 
تابستانی جوانه گرفت‌باتريك کيوت 
که پدرش صاحب بك شر کت تلفون 
بود روز های رخصتی خود راش‌جیح 
داد در فابریکه پدرش مشغول گردد 
تا اندکی پول بیندوزد درینجا بودکه 


ژو ندون 


با دختر دو سال معمر تر از خوردش 
بنام مار پروین بر خورد کرد .در 
دحتو در شرت پدرش وظیفسته 
کتایت را بعپده داشت . نامبرده‌بعد 
ا کی نجام و یف بش, را 
بحتث معلمه از اذست داد و ته 
ترئیب بحیث فروشکارو ماو ن 
سکرتریت کار میکرد در همان سر 
خورد نخستین دل در عشق پاتر يك 
داد. پاتریك که هنوز در صنوف 
متوسطه درس میخواند و شکل 


منزوی بسر میبرد از مپربانی و 
غمخواری ماربون حظ فراوان برد 
والدین پاتربك مردم محانظه کار 
متعصب به کیش کاتو لیکی اوضاع 
وحر کات پسر را مراقبت میکردند 
و او راموطت اه اماه 
ساعت هفتو نیم بخانه حاضر 
باشد . 
مارو بونا در صدد افتاد از مخالفت 
بدر دوستش در فابریکه ممانعت 
وجلو گیری کند. لیلد ال سار درا 


فاپریکه پدر دوستش استعفا داد و 
کنار سر کی مشفول کار شد. اما 
در بنصورت این دو تن که سخت 
یکدیگر را دوست داشتند دیکر نمی 
نوانستند زود زود بملاقات یکدیگر 
ی مار ی 
پاتریكاز مکتب‌باز میگشست باماریون 
همکاری میکرد و شامپا که و 


توانست مقداری آزادی داشته باشد 


فرصت دیدو بازدید بیشتری را با 
دوست خود دبءاشت زیرا تاکز بر بود 
تام ساعت هفت ونیم در خانه باشد 
فقط آنجه میتوانستندرد وبدل کنند 
نگاه‌های مشنا قانه بود در نار 
ساحل وآن ممم در بر | بر 
چشمان کنجکاو رکذ ر ان 
که هردو رارنسج مدا د كمالك 


آرزوی شان ازدواج بود ولی ماریون 
شماره ۳۸ 


دو دل باخنه وقتی از پرتگاه‌بائین افتاده اند ودیگر رمقی نداز ند. 


به یکتن از رفقای خود درددل کرده 
گفته بود که بدر پاتريك هر گز به 


امر ازدواج ماتن در نخواهد داد ژیرا 
از نظر او بین من وبسرش تفاوت 
زبادی موحود است . 

وقنی بدر پاتريك به پسرش خبر 
داد که خانواده وی در نظر دارند 
تفر بحات خود را دور از این محل 
سپری کنند برای پاتريك با را ی 
مقاومت نبود . در تنجا بود که 
عساق دلباخته نامه های دور ود 


راژک. بر ای بك دیگر مینوشتند . از 


خلال نامه ما پر می آمد که هر دو 


سو گند یاد کرده بودند که رای 


عشق شان همیشه وفادار بمانند 


ولی در روز های که پاتريك با 
خانواده اش دوراز معشوقه اش بسبر 
می برد . عنان صبرو شکیبائی رااز 
دست داد وبر موتر مادرش را که 


بك فیات آببرنگك بود سوار شد و 


به خانه اش باز کشت .وقنی ماربون 
موتر دو ستش را کنار قبوه خانه 
استاده دید بلا فاصله آزادانه کار 
در ثپوه خانه معذرت خواست وبارو 
بستره خود را سست و در خانه 
متروك واز نظر افتاده دهکده اطاقی 
را برای اقامت شان تنظیم کردند 
چار روز بعد از يك خانه دهقانی 
مقداری شیرو دو عدد تخم مرغ 
گرفتند و با شاد مانی زیادی آن‌را 
صرف کردند . 

زن دهقان بعدا به خبر نگار شترن 


گفت. که" اا نان دو ال ۱۲ 
بدست هم داده بودند خانه وی را 
ترك دادند .این زن آخرین ذنی بود 
که این دو موجود راز نده وبا تشاط 
دیده بود . 

ساعت ده صبح فردای آن فیات 
آبی رنگ بسرعت بیمانندی روی 
جاده وساخت کنار ساحل پیش 
برقت 

گزارش پو لیس حاکی است که 
موتر بسان مرمی به استقامت پرتگاه 
واقع کنار ساحل حرکت میکرد . 

هر دو را بخاك سیردند و پدر 
پاتريك از این اتبام را که دی به 


عشق این دو انسان بنظر تحقیرو بی 
مبالاتی نگریسته جدارد کرد و به‌این 
ترتیب به ماجرای عشقی دو انسا ن 


خاتمه داده شد . 


۱٩ صفحه‎ 


درحمت خير زوی لیکنه 


E E E EE EE E سید‎ 


دوهمه برخه 8 


دکور په دروازه‌کی وراباڼو ددريو په‌درج ‏ 


سره دبختوری او حاجی برد تود هر کان 
وک او دوی یی دائین؛ مصحف وخای تسه 
رعنمائی کړه ښکلې او محبوبه ناوی‌پر تخت‌د 
دریده زوړ او بودا حاجی پیرو يیو شنک 
ته ودرید دښځمنو اونورو لژدی خپلوانو 
لهخوا نشل اوراز رازخوری پروپاشلی شویاو 
دهری خواخخه دمبارك دی شه مبارك دی‌شه 
او ازونه پورته شول چی حاجی پیرویی‌هم 
په‌ورین تندی ځوا بونه‌ویل وروسته له‌خوشویو 
خخهد خوانمر گی بختوری ‏ اوحاحی پرودآثیتهمعحت 
بدی EES‏ د حاجی 
پیرو له‌خوا نارینه او سخینو خپلوانو په لور 
اواز خندل او خوشحالی یی کولی ي الاکن 
يوه حم دآفکر نه‌کاوه جی ددغی‌نامرادی‌پیفلی 
دژوند په سرنوشت کی خوته طلم سوی‌دی 


او پدۍ خای کی تر کومی اندازی پوری ازسانی 


مرا و 


کرامت او فردی حق ثر پښو لاندی شوی دی 


او خو مره انسانی معیار را کشنه اودخندا و 


در 
پریشی په وافعیت کښی زوموری صحنی 
دزاړه او نوی احساس په منخ‌کسی یو دیر 
شکلی اوزړه خوږونکی دیالوك تمثیلاوه 

9 یه نوی ,اور بے زوم پوترق 
تلسفه لترل حوچی دخپل زوند تولی غوتی 
زایر نیزی اوجبان ته دنوی اوهپی, توی‌فکر 
تازه احساساتو اوښسکلومناسباتو له‌مخی وگوری 
اوهلته دخوان هوس او نبکمرغه ژوند پوخ 
کیچ کب دی لاکن بل پلو ته بیازاهاحساس 
خان ته زویجمان او زړی ارزوکانی لتولی. 
هرخه ته پی دخپل خیرن او زاړه دوربین له 
هنداری څخه په خبر خیرکتل او هرخه یی 
یل خان ته غوشتل .انسانی کرامت.فردی 
حول او ازسانی لبکمرغی هغه ته هیڅ کوم 
ارزښت نه درلود او نه پی ډجا په سر نوشت 
کی جرت واهه بلکه لوبه آزرویی داوه چی 
دمظلو مو 
پاکر او سپیخلر هبلواو امیدوئو لوبی وګیاو 


او معصومو انسانانر دژوزدانه په 


ژوندی حقیقنونه پټ اوپه خای پی غير ازسبانی 
اعمال ښکاره او ویاپنه په وکیری. دځوانمر کی 
بختوری او بوډاحاجی پیرو دژوند دیالو په 
همدی‌شکل جریان درلود 


دحقارت او بدبینی له پلوه خیر شیر کتل‌واده 


بختوری هرخه ته 


ته وو بلکه دادبختوری دغم اومپ‌ینی یوه‌دیره 
پدی ورامه کی 
بختوری کوشس کاوه چې خان دظالم اوخدای 
ناترسه حاجی پیرو دمنگلو شخه‌خلاص کپری 


نوخکه پدی برخه کی‌یی درآز راز اندیشنو 


زړه سوخونکی پرامه وه. 


خخه کار آخستی . لاکن حاجی پیرو بیا تلانی 
درلود چی په خه چل سره معصومه بختوره 
په خپلو ظالمانه پنجوکی راولی اوخپلزړی 
ارهوسنا که آارز و گانی پری‌تطبیق کا ندی په‌هر حال 
دمحیطدغلط اوناوړه دوددستور له‌مخی بختوریو 
حاجی پیرو ته خان تسليم کی اوهغه پید 
خیل میره په صفت و پیژاند ۰ لاکن په زړه 
یی یو خدای خبر وو - خه‌یی کسری رای 
ښځه وه خکه گی‌شخی ته خوبتر اوسه‌پوری 
زهو تین په‌عبوادکی زیاتره خلك دیوءبی واه 
کمزوری 


موی په‌دی نه پوهیری چه نخه‌هم دطبیعت 


ایسان په‌حیت عقیده لری . . لاک 


ن 


په غیږ کی دیوه واقعی اويا آرزښته موجودپه 
صرفت منځلهته شوی ده اودبشری. تمدن او 
کے ا ا و ا 
سبر ته‌رسولی‌دی او پدی لاره کی پی زیاتی 
ستوزی کاللی دی . خکه نو شخی ته بایسد 


احترام وشی او دهفوی ټول حقرف وساتل 


می 


په‌هرحال بختوری دورو بنوسبره پوخای 
دحاجی پیرو په‌کاله کی دغم اوویر ودخی او 
شپی پویه بل پسی سباکولی خه‌موده لانه- 
وه تیره شوی چی دبختوری اونورو بنوترمنْ 
هقی مظلومی به له 


بوی‌خوا دکور چویر کاوه اوله بش شوا په 


مناسبات خراب شول 


دیلو ار اح رواو حه فر ا 
خامځ وه خو ددی ټولو خبرو سره سره 


باهم بختوری صبر اوحوصبله کوله او دویر 


ویشانو داوریدلو اولیدلو په مقابل کشی‌پی 
ځان دلاسه نه ور کاوه کله چی به ډیر فشار 
پرراغی نودخان سرد به پی پټ ژړل. خبل 
هدور اس ی راد ده ۰ نت دی 
کرلی دیرخله به پې زړه وغوست جی‌دپلار 
کره ولاپ‌شی . ناخابه به یی دپلار او مور 
ظلم ورپه زره‌شو خکه نو دهقوی په‌مقابل کی 
به‌ پی نرت احسا‌ساوه اودپلار دکور خضه 


به‌ یی صرفنظر .و کی 


وروورو دیختوری‌دژو ند 


دغه راز مور ضو عاتو 
تا بلو بل‌راز و بر یشوله 
بختوره اوس هغه پخوائی پیفله نه وه 
بلکه درنگ بنه‌یی زره » شونهان پې وچکلك 
سترگی ننوتلی اوهره ورخ مخ‌پر زوال وه . 

يوه شبه بختوره په خپله کوئَة کی‌یوازی 
تاسه وه دخیل غمجن ژوند په باره کی‌دشان 
سره‌جرت اخسیتی وه. کله به پی‌ژرلا و کنه 
به‌بی بیاددغه دول ژوند خخه دخلاصون ره 


نیت یوهلاره پلتل يوه شیبه به‌بی دافکر 


کو چی کاشکی خان مړ کی اوددی گرومجن 


ژوند څخه زجات ومومی. بیابه پی دخان سر: 
دتفی سر وشوزاوه او په وهن کی به‌پی‌یوه 
بله لاره پیدا کوله داخابه یی ذهن ته‌داعکر 
ورغی جی‌باید حامخا ددغه کورخخه وتشستی 
لاکن بیابه یی فکروکر جی‌نوموری کارخوددطن 
ددود اودستور خخه مخالف‌دی او پدی کار 
کشی پی دان اونورود تولو خپلواتو بدنامی 
لبدل‌خو وروسته‌تر دیرفکر او اندیضو ځخه 
پی دادخان سره فیصله کړه چې هرو مروبه 
دی له‌خر دحاجی برو کور خخه تشتی او 
پوی خواته به مخه نبسی . لاکن هغه یواژ نی 
اومپم سوال جیدبختواری به‌مخکشی رات 
وو. مفه دخای پوپښننهوه یعنی‌مغی به‌دخان 
سیء‌ویل چوزه نوباید چیری ولاپدشم هس 
ی ۳ ۱ اه اې ی مد اد 
دهنه خیلوان او دوستان پیدا کوی ,دانوبیا 
جیهم وئشتم او بامی بیربه 
.زه به دوو او نور اوخیلوانو ته 
خه سترگی رم » نوباید داسی خای تهوايه 


شم جی بام دئل‌دپاژه پنه‌ور كەشى بدغه 


راز چرتو اوحیالوکی بختوره خوب وړی وه 
سیارجی دخوبه راپاخیده نسبت‌ودنوروورخو 
ته شان. دنیا اونور ټول شیان بل راز ورته 
بکاریده دخان سره یی دتیری شبی خیالات 
اواند یشنی برخل بیاتکراد کړی. پهپای 
کنی‌بی په فطعی تو که دافیصله و که چی دکور 
خخه به تسشتی اودهنه لوی هدیری اپةزړو 
قیروتو کښې به‌دخان دپاره یو قبر انتخاب 
کوی» دورخی به‌په‌عفه قبرکشی اوسی او 
دشپی له‌خوا به راوزی دشاوخوا سیمو څخه 
به دیوی سوالکری په‌حیث يوه گوله ډوډی 
پیدا کری او دوباره به خپل قبر ته خی 
پدفه ترتیب سره په‌خپل دژوند تسا ریسکی 


شپی او ورځی یوپه بل پسی سباکوی خر 
چې دمر ت قاصدیی دمیریتی پینام راوړی . 
وروته تردی به بختوره همر مازیگر 
دزیارت په پلمه دکوره خخه راوتله هغه 
تا کلی لویی هدیری ته به تلله اوهلته به یی 
دخان دپاره په‌یوه کنووله قبر پسیگرخیدله 
په بای کشی یی دلویی هدیری په يوه گوشه 
خای کی یودیر زوړ آو کنډواله قبر پیداکی 
او هغه پی دخان دپاره ویاکی* 
سل سرت اي تب ۲ 
هفومره ئی په زره کشی دحاجی. پیرو اودمور 
پلار په يسبت دکینی غوڼه پینگیده .. شمکه 
پری سره وه اوآسمان ورنه‌لری ... نه‌پوهیده 
چه خه وکړی اوچیرته لاړه شی؟ پرته له دی 


چه‌دهدیری زوړقبر ددی‌دهیلو تنابوته ورین 


کی نوره چاره پری حصرهوه.۰. حاجی پیرو 
خو دکلی ویر شتمنؤ په کور کضی تی 


شی غالی اوښه گردنر لوشی موجود وب 
خو بختوری‌ته داتول شیان‌دکرکی وړښکاریدل 
بختوره نه پرهیده چه زاړه قبرته له خانسره 
خه شی یو سی‌چه‌ددی شبی ورخی ورباندی 
تیری شئی ۰ 

دای کا به کار ا 
جهدځان دیاره ادیری ته یوخه جہیز 
پوسی و 

دحاجی پیرو په کور کښی بی ستر کی 
په پوه زاړه سپین بخون لیمشی ولگیدی 

دالرمخی دحاجی پیروهمزولی و-اواوس یی 
تولکه دحاجی پیرو په شان خوند تللیو 
اوخای خای پکښی سوری‌هم پیدا شوی و 


دغه راز بختوری دخان دپاره بو خاوریسن 
کتول .. وآخیست اوخپل نوی کور (فبرتد) 
و دآفری غرمه وه لمرغم دآسمان 
په تندی ختلیو... لاندی پشی سوخیدی 
اپاس تندی. _په دغه سوریتن‌لم رکنسی‌دو گامه 
تک هم خه آسانه کارنه ؤ - خو یواخسی 
بختوره وه‌چه مجیوریت ئی ترادیری بوزی 
بیائی 

په لاره کسی میخوك یه و چه بختوره 


ووینی... خکه داوړئ دکرمی. او تودوشی‌اه41 


ژوندون 


انسانان خه چه مارغان‌هم دونو سیورو کشی 
دمه شوی و . 

بختوری له سبره ترپنجو پوری خبل‌خان 
په ترراوږده بکری کسی تاو کپی ... په‌داسی 
حال کننی جه لیمخی یی په‌اوبوه پارو او اتور 
چایجوش او دخاورو کنبود‌یی په‌بللاسکننی 
نیولی و پنی ابله مځ په ادیره روانه وء ۰ 
دآدیری شنکی داویی لمر داسی سری کپری 
وی‌چه دبختوری په نازکو پوزدو باندی لکه 
دساجیو په شان جوخبدی دغه رازدلاری 
اغزی اومرکونډۍ. ی په تنکیو پښو کښی 
o‏ مگرداد یری 
بلبلی داه ر کړاو اوزجر دحاجی پیرود کودنی. 
له کي اوه ښه کانه 


دتیرو ستنو په شان چوخیدل 


اودخپل منزل پۀ لوری 
په ویره بیړه روانه وه . 

څو ساعته وروسته بختوره هغه قبرته 
ورسیده 


کی لیولی ز . 


جه دی لا خرمیاشتی دمخه په نطر 


خدای پوهیری چه دازوړ قبرد کوم‌انسان 
آرامکاهوه.. چه اوس ییدبختوری غو نډی 
شکلی اوتنکی تاوی یی‌ژوندی,. خانته‌راو بلله.. 

به کر ی دیتر شمان زاپاده حور نی 
معلرمیدل - اوهم یوموچه اوبی‌غوښ وکو بپی. 
یکشی پرته وه جه وانسان ته‌بی‌دم رک 
ارژوند خبری اوفلسفی ورپه یادولی 

بختوری خیله اثالیه دزاړه قبربه مورکه 
کی کیشودله او په‌خبله‌ژوندی قبرته کوزشوه 
کله جه یی ستر کی دقبر په صب وکو 
وغورزیدی زړهبی غوشت زهه بی‌و غونت چه 
له‌قبره یی بیرون غوزار کری.۰ مکر بیایی 
فکر ته ورغلل جه داهیو کی درانده دی 
دانساد, هیوکی دی. . بايد خوندی وساتسا. 
شی داهم ورپه پاد شول چه: 


دازوړ قبر ددی زړو مبوکو مال دی ! 


نوبختوری ... له قبرنه دپایدی پوه تیرهد ېره 
پیداکړه دقر دخواوشا په وملو اوارتو 
لو ئی پیل وه په و شییو کښی سی 


دقر دننه برخی ارتی کړی دقبر په زړه 
کښی نی زړو هډوکوته تاخچه جوپه کړه 
اوھډو _ کښی‌ئی پکسی خوندی کهل.۰. بیائی 
پکشی خو کي .۰ خبل 
تور چای جوش اوخاورین کنډول‌ئی هم 


خپل زوړ لیمخی 


دقبر په برسر کښی کیښود 
بختوری ډیر مزل کړیؤ .. اوقبر کشی‌نی 
هم شایسته کار دک ا 
دی اقوشپی شبن دحاجی پیرو په ورانه‌در گاه 
کی له غمه په ویښی تیری کری وی 
نوشکه اوس 
بختوره دزاړه لیمخی دپاسه په زاړه قجر 
کشی بانگه وانگه وغزیده اویوه شیبه نی 
دخوب په خوږی دنیاکښی خپلو غمونوتسه 


شا کړه. توری شنی‌نی دبرغنه سینی دپاسه 


ستړی شوه 


ورباندی خوب غلبهو کړه ۰ ۰۰ 


خوری شوی اولکه دمارائو په شان ئی‌دهقی 


E‏ و 


چه‌وید ۰ شوه پهخوب کښی يی بوسپین زیری 
سې ی جه سپینه غټه پگي ی یی 
په سر و ه ١‏ و امسا یی يه لا س 
کشی‌وه. ۰ له دی, کر 


مر که شروع که .۱.۰ 


په خوب کښی دای 


سپین‌دیری: بچی! پام کوه چهونهویریږی.. 
دلته هم ویر زلمبان اوسپین زیری پراته‌دی! 

بختوره: پلارحانه! ذوره نه ویریرم حو.. 
له حاجی پیرون* دیریرم چه 

سپین دیری: (په تعجب) حاجی پیرو ٩‏ 
پیرو شرك دی ؟ بچی؟ 


بختوره: (چه ویده ده) هغه جك رما 


خاوند دی .. (په ژړغونی) پلار جانه! زءتی 
هغهته په زور ورکړی یم...۰ ! 

سپین دیری: (په خپګان) چاو رکړی نی 
لوری ؟ 


بختوره : خپل پلار عور رشتیا وایم 
په حاجی پیروثی خرخه کری‌یم 
سپین دیری :یعنی حباجی پیرو 


سوه به ۽ 


وره : اپلاره! هغه پوزوړسړی دی 
نودی شخی هم لری! 

ی و E‏ 
وا و در ی ETS‏ 
وی ۰۰ جه‌دخبلو لونو په‌ژوندکی هم خبله 


شخصی گنه لقری 


بختو ره 


(پهخوب کسی پهزړا) پلارحانه! 
زه‌هم حپل پلار دپیسو خخه قربان کیم- 


سبین زیری : پوهیررم ۰۰۰ 


جرت مه‌خرابوه۰۰۰ داخای وبرشه خای‌دی 
دلته میغوه دچاپه حق کښی ظلم‌نشی کولی 
اونهځوك بل خوك خرشولی‌شی ۱۰۰ 

بختوره پوهبرم پلاره ! ماته هم‌داځای 
ښه نکاره شو خکه ورته راغلم۰۰۰پلاره‌چای 


درته جوړی کم ؟ 


سد ری رپه‌زوره خاندی)جای؟ 


(پەزوره) جای ؟ ا مو تن دخور«كخلك 
E No a‏ 
(په خوب کښی به‌چیغو) پلاره ۰ ۰؟! 


۰ الا دایم (به جبغو) تا که 


بختوره 


مه خه 


بختوره پخبلو چیغوله‌خوبه راویشه‌شوه»* 
بی‌ومشلی او کسی 
۰ وپوهیده چه‌خوب یی لیدلیو - 


بختوزه مکی ناوی وه 


.۰ ی E‏ 
1 هد EE‏ 
کناسته 
۰ سمپینی خیپای بی 


لااوس هم دواده په‌نو کروزو سریډی. 
ددی په‌حال باندی یواخی دهد بری کنو 


بوټو خه جه دمرو آرواحوهم ژرل ۱۰۰۰ ودخینو 


نسانانو په مظا لمو باندی یی کسیر 
بختوری ټولو ود څ په زاپه قبر کسشی 


تیوه کي ه ۰ سپاریی هم ځه نهو خو پلی 


الو دحاجی پیرو لهکوره دزی راوتلی وه... 
دجوزا ادردی ود خی وی ولری‌توزدی تسه 
تینگدل اسانه کارنه و نوخکه بختوری 
پخیل تور بکری کی بباخان تا و کراومغ 
په‌هفه کلی وخو زیده چه دادیری لويد یڅ 
اړځخ ته دزرغون تیر په‌شان پروت و۰ 

دهاز بگر لمر هم راد 
۰ 


رار اوپه رازو نیاز خیلی ززمی‌ورانگیدغرو 


رر رستی مال و 


اودروله سرونو څخه پولولی په ټولۀ ادیره 
ی 2 راعی وه یواشی بختوره‌وه جسه 


در بر دسمت 


ی په‌شان پکشی 


روانه وهاو 
په‌خپلو درنو قدمونو یی ۶«سکوت‌اوسکون‌زره 
سوری کاوه ۰ 


بختوره ماښام ماښام نااشنا 


کلی تسه 


وزس‌یده - اوس نو و وره پری دومره‌غاوره 
موی و ه ۰۰.جه ژبه یی‌په‌خوله کشمی‌درنده 
جلیده ۰ 

میت نی یی ده بت دای رل 
انسان دروازی ته ودرده پول انسا نان 


بوشان هدی۰۰ خومره جه داازسانانو په رنکگ 
اوقواری کسی توپیر پروت دی هومره‌ددوی 
په‌خوی بوی او کرکتر کشی هم توپیراوفرق 
بو که ویر طالم وی‌یالکه دحاجی 
بل‌بیا دیر 
مپر بان قانع انسان وی‌اوتل غواپی جه خیلو 


هم لوعو ته مرسته او کو مك ورسوی۰ 


قۆچودى 


پبرو به‌شان‌دحرص گوډی وی 


کله‌جه بختوره پردی.. دروازی ته دخسر 
غوشتلو به‌ننت ودریده دکور خا و نه 
راووت ۰ 

راوتو سره سم‌یی سترگی په‌بوی خوانی 
شخی ولگیدی چه دزمانی تاخسوالی پکښی 
له ورایه لوستل کبدی 


دسړی زره 
وخوږید او بختوری تهیی وویل : 
سری : خووکی.. ځه غواړی ٩‏ 
وه ددره اج مج 
مازی يوه مړه ډوډۍ. غواړم ددی يسم 


(پهزمه ,)تخود کی : لکه چه 
که‌پردیسه نه‌وای دلته می څه 


سړی : واخه... کو ر کښی زمو ند له‌نورو 
سوه ډوډۍ. وخوره 

بختوره : مادخلکو له‌کورونه تو به‌شکلی۰۰ 
که دودی راوری شدده کنه خم ! 


سیر 5 خر صبر و که 


ê 


چەزه درتهډرږۍ 
دکورخاوند ۰۰ په پیړه خپل کورته 
بهدغه شپه يى چرك حلا آل 
کی ا بختوری ته بی يو کاسه ډ که‌شوروا 
چهدوه دددی. پی‌پکسی, دیی کړی وی او 


د 7 
چ ا لعج 


پری دپاسه ایښیز راوړه. 
بختوری غوښتل جه ډوډۍ دسوی‌ددروازی 
مخی ته وځوری ځکه لوښه پردی و ۰۰ خو 


موی هغی ته وویل: 


سری : خورکی! داکاسه هم ستا په 


اخترار کشت ده 
وینو ره 


ر 


( په حیرانی) پانیی؟ 
تانه‌می درویشښله.. 


مت ۱ 


سب دی ری ایا اه 


حوری دادستر خان عم درواخله او 
سو کړك اودوه وجی دودی. پکشی‌دی.. دابه 
بيا بل وخت وخوری 


بختوره : کوردی ودان ... دشتیا 

روکی کوم زوړ لوضی نه‌لری؟ 

سپی : خه‌یی کوی ؟ 

بختوره: داوبو دپاره لوشی‌نلرم ۲۰ 

سری : په‌ستر گو ۰۰تهولاره(وسه 
ژه‌به لوضی هم درته راوړم دکوز خاوند‌یر 
سخی اوزړه سواندی سپی و ۰۰ دیرژدیی 
بخترری ته دخټو لوشی راوه. 

ودی 


اة بر 
ی 


دسترخان ترئح زگ لاندی کي . 
په‌یولا کشی ونیوله اومنگی بی‌په 
له کلی ووتله 


ER.‏ ویالی ترغاړی ا 


بللاس کشسی ۰ ودیوی 

او په 
ډدډۍ. خر پلویی پیل وکه دیره دی وه.* 
یو ډکه کاسه شوروا دودی. یی خای په خای 
نوش‌جان کړه ۰۰ کاسه یی په‌ویسالی کښی 
او پخپل سرکی لکه دخسول 
E‏ ۳ تا N Sa‏ 
کی غوته .ارپا کل رر اگ 


وو ینخله 


و خوزیده 

اوس نوشپه شه تاره وه دانتمان په 
مځ‌باندی هم دخړو وریخو قادر پروت و ۰۰ 
نه سپو رمۍ ښکاريده اونه ستو ار ی چه 
دی ته لان وښیی - 


نه‌شکار بده... یواخی له لری به کلکة کلة 


ستر که په‌ستر ګه 


دسپوغفا اوریدل کیده او دبختوری په غورو 
و لگیده: 


بخترزه په‌خپل ایکل دادیری پدزهه کشبی 


روانهوه هر 


زوړ قبر به‌یی چهولید ۰۰ دی 
به یو خل خیل سر ورته زوړندکړ ٠۰٠١‏ او 
دخیل قبر گومان به‌یی پری کاوه 
ادیره بی لټپهلټ کړه ۰۰ 
es‏ 


خمله غبره پرائیستیره ۰ 


oe‏ ټوله 
ار چو دی 


دراتگك دیاده یی 


بختوره له دك منگی اودسترخوان سره 
خبل قبرته کوزه شوه خرنکه هو یره 
سترری شوی وه دقبر دیوال ته‌یی شیل‌ولی 
کرل او دوه‌یی ووهله 
سیترو عيزو که یی راز راز حرتونه 
ورتلل کله به پخبل خیال کسی له‌خیل 
مور اوپلار سره په شخره شوه چه دڅه 


et 
دمن ئ‎ 


په حاجی پیرو غوندی مستبدانسان 
ترخه کر ه ؟ اوکله به‌یی بيا معصو مس 
خبالاتو کشی دحاجی پبرو اودهفه نوزو خو 
ظدمو نهو رگر خیدل نو خکه به‌یی په‌سریگولء 
باندی داوشکو شلاب خانته لار 


جورولی 


پاتی په ۵٩‏ مخ کشی 
ژوندون 


ترجمه رهبو 
سبیاز بت لتر ها ء قبل از ابنکه 
ابتالیه بك ملت واحد را بسازد» 


مردمان آنکشور در امواج بی نظمید 
انارشی بسر بردند و همین مردم 
با AEE‏ که شب 
عقل جمعی ءخرد رااز گیردار بحران 
ها » بدون داشتن يك حکومت نجا ت 
دادند. این ر خداد ها بود که دا نته 
رات زا نان واداشت که سرزمین 
خودرا مسکن غم کشتی بدو ن 
نا خدا در امواج تو فانی بخواند ۰ ) 
علایم اضطراب : 
تقر یبا پس از عقت سده از مرگ 
دانته »ابتالیه بار دیگر همشیر - 
یانش را »مانند بخش های دیگر 
دنيا »يسو ی پر داناز شى اك بى 
تظمی که در وجود انفجار های 
پراگنده بمپ ها و اعتصاب سای 
شدید تبلور یافته است؛ می کشاند. 
با وجود بکه این ملت که اصالت 
های تار بخی برای نحات از سقو ط 
یا واتعطاط در طول زمانه مسای 
کذشنه داشنه است > اکنون عع 
زیاد شونده اضطراب پیام آور بسك 
کسیستگی عمومی؛در نارو بود پات 
اجتماعی ایتالیه .میباشد ایتالیه با 
UE E EE‏ 
حکومتی را که بتواند خلاء حکومت 
ازبین رفته را بر نماید پیدا نماید 
بدون اراده ءسفر اخیر هنر ی 
اس در ا ا ۷آراعی ها بوجود 
آورددرحینکه کیسنجر برای| یر ادبیا نيه 
در کنفرانس مواد غذایی موسسه ملل 


شماره ۳۸ 


از :نيوز ويك 


متحد در روم با آنشسسر وارد گردید 
وضع عمومی چنان معلوم می شد که 

از دو دهه به ابنطرف ءمزدما ن 
صبور متشسبث ایتالیه سعی کردند تا 
از زندگی خود » حتی در دوران سال 
های معحزه های اقتصا د یجیز ی 
شیر فلورا نس هماکنون به‌هفتمین 
ماه بدون بك حکومت مقتدر » وارد 
اس داد مین 
وضم بحرانی قرار دارد کسر بیلانس 
های مالی‌در بر خی از شر‌ها ءآنقدر 
بزرکك. شده امست که حتی حسا ب 
آن از دست خود شاروالی مای محل 
رفته است .در نورین یکی از تیکه 
داران بر انست اكا ملون ال شش 
را که برای سا ختمان ا نتب 
مصرف کرده بود » از شارو السی 
بگیرد بول صفائی که‌امسال در رو م 
جمع آوری شده است نمی واندحتی 
مصارف را تکافو کند حه رسد به‌از 
بسن بر دن کسسردر میلان 
بخاطر بلند ر فتن رخ ما 
و وي گا ه 
بر رکف هجوم بردند وآن ها را غارت 
کردند .سیاری از ابتالیابی ما از 


پرداختن کرابه بلند سمر و مس ومالسه 
نو سر یاژ می ز نند . 

همجنان سعی میشود تانصف پو ل 
برق را که ۷۰ فیصد افزاش بافته 
با موحودیت برو 
کراسی اینگونه حرکات غير قانونی 
تسا د گی اجرلا میشود ۰ 

مردم دراین کشسوری که از مد ت 
هااست‌به مرض‌مزمن‌بیکاری مبتلاست 
مصیبت دیگری میبا شد روی 
همین دلیل بود که میلیون ها مبأجر 


انتا لیابی به سوی کشور صسای 
یال ادویا پزای 


یافتن کار »روی آوردند و یکی از 


است دمر داز ند 1 


گوشت ۲ دالر و هر گیلن پترول 


۵ دالر قیمت دارد . 


با وجود تصویر تیره و تار اقنصادی ۱ 
راز ای تم قرو ی ۳ ۱۳ 
با یتخت های مپم اروبای غر بی ابراد | 
خوش بیئی می کنند پانیمه سطح 
بلند تورم بولی تولید نا خالص‌ملی ۱ 
توقح موود که در ظرف امسال تا 
ور > فرصله الا در ود این مك رقم 
پر افتخار نیست »ولى دروسط يك | 
"۳ کساده واقتدصادی متکی به 
امروذ ۱۷۱۱۰۰۰ کار گران | و + حصو صن : 
1 هت انگشنان مقاسه شود » رقم 
تواین فقط سه روز کار میکنند دز 1 ِ 

١ 3 3‏ 5 امند وار که بحساب می ار ب 
کمر بند صنعتی اطراف بیلا واقسع . 3 1 
شمال مبلان ۵۰۰۰۰ کارگر نسا جی نو لبد فولاد بہمان انداژه ساسسق 
و روزانه کک اد تا کار 0 ادامه داشته و بخشی محصولات 


یا بند .ذر نایل اعتصاب بیخاما کیمیاوی عالی استتیت بق ار و 6 
ی با نك اتال 4و اقتصاد دان 


معروف می گوبد : (ابتالیه قدرت 
دست و پنجه نرم کردن با مشکلات 
اقنصاد را از دست نداده اس لا 
کار نا مطمدن است۔٭ سطح میکاریدر و رها ر 
این کشور به ١٠٠ر‏ ۸۰۰ نفد می پپلانس تادیات آنکشور در ماه 
رسد .این به غیر از کانی هت مه وضم کرب داشته است : ۱ 
1 ی چ و 
1 2 حالت O.‏ طسق در آورد کمیتبی مورگان ی 
ا ودراین اي وا د,.سنت ضندور ااه ره اهر ای 
بیکاران را به ۲ ملیون حساب کرد بوك تا ۷۵ فیصد با ۳۹۰ مپلیون 
1 ی سنوی وت کا دالی طی شش ماد «مسال بلتد رفته 
کران را از کشور های که آنب » . اتالیه وایران در نظر دارند 
کار گران مپمان را جواب داده اند ء 0 م ج ۳ 
راید اضافه کرد. له داحتت 
در جای خانه های پوهنتون روم 
وقتيكه مك شتا گرد بایان تحصسل 


گرد .رفقا شس| 


دلاایل _ موسیالینی برای‌ساختن‌امیراتودی 
در شمال افر بقا همىن بسکاری نود 


بافتن کار هر روز ادامه دارد . 


مدن کو ناه 
تضمین بد بختانه » مانند خود 


نیمه بیکاری بسر می 


امىت 


خود را جشن می 
به آهسستگی می گو یند (يك نفر دانگر 


از هسئولیت دست بر آمده ایم .و۲ 
بحران های سیاسی جنان عاد ی 
لت اشت که ایتالیابی ما بان ۲ 
توجه‌ای ندارند » به صورت مشثال 8 


در سال ۱۹۷۲ تک بحران سیاسی 
به‌مدت ۱۲۰ روز دوام رد 9 
ابتالیابی ها با آن اهمیت ندادند تا 


ی بو نا مت ی 
کایینه شده است ملام خسرورت 


بك حکومت مقند رکه بتواند دست‌به 


آقدامات حدی بزند »دیده میشود . 


سطح نورم پولی با ٦ر٤۲‏ نیصد 8 
قیمت نمام زندگی راطی‌ماه سپتامبر | 
به کر فیصد بلند برد . 
کا ات اوا ي 


و اين 


عد ازدوم بیخانمان که‌در جواز خط 
های آهن گرد آمده اند 


گزارشن مفعمل ازتکامل عنرعکاسی 


1 
تر حمه : کاونده 


سکل نو یز ابر از اند سه 
دمبان مد 


ی رت ری ی ی رل م1۵ 1 ری ور 
پیش کامان) دن‌هنر هر گر پیروزی 
عظیم‌امر وری‌ععاسیرا بیش بین 


۰ 
۰ 
* 


نیو دند 


همر عکاسی در هسیر رشدش به فرار 
و نشیی‌های ز ناد در خورده‌است 


۱ ۱ ۱۱۱۱۱۱۱۸۱۸۸۱۸۰۵۵ 


اولین تصویر و يا عکاسی که در 
حپان بر داشنه شده است بات عکس 
یره »ءدانه دار MS‏ دی الست له 
بخش از يك باغ فرانسوی را درزیر 
این‌عکس 
مر نی MOEN‏ 
صفحهة نوی را در تاریخ نو آوری 
های شر کشود . 
در همحس ن ز ها نت یکی از 
پرادران نسیفور نیپسی »ینام کلاود 
ول او دا بش اعنك اة 
هنر دانست گفته پود که: 
«این تصویر یکی از پرلمر نرین 
ودرخشسا نتر ین ES‏ فرن می باشد» 
اکنون » هنر عکاسی که گام به 
نت e O E‏ 
گدارد هنوز يسوی شمر فت مسا 
راهی بوده و فرا سو ی سرحد های 
زمان نولدش می رود . این بتگر 
«واقعیت ها» اکنون جز زندگی هر 
فرد شده و نما های از روزتولد › 
ری ۶ مرت او را نشان می - 
دهد .از همه میمتر اینکه عکا سی 
در جر شکل آن از 9 سناده‌ستاه 
و سپید گرفته تا عکس های فوری 
رنگی »همکار نزديك‌هتر وژورنآلیس 
بوده پوسیله نسل کنو نی عکاس » 
هنرمند در قلمرو نوین تظا هرات 
ا ای حا ادرا 


نور آفتاب نشان می دهد . 


را می ابد . لاسز یلو زمانی پیش 
بینی کرده بود که در آینده دك نفر 
بدون کمره جزیك «بیسواد» چیسز 


صفحه ۲۶ 


دیگری نخواهد بود . امروز ‏ در 
حالیکه فقط تنہا امریکاییان روازنه 
شش بلیون قطعه عکس می گیر ند و 
چاپ میکند - همان پیش کویی‌صدق 

همحنان این ساخه به آن قدرت 
تکنیکی دست بافته است که در 
گذشته حتی به اندشه ها نمسی 


کمره های معروف «فوری» کو داك 
با صدایی میتواند از پول کو چکی 
عکاسی ۵ کت کمره پو لور ایداس 
اکس ۷۰ درهمان محل‌می‌توانداندشه 
ها را لبت کند » جاپ نماید وظاهر 
سازد .وصنایع فلم‌سازی کالیفر نیا 
در ماه گذشته تصمیم گرفته است. 
ا کمره نوع تك ۲ ۱رابه بازار بباورد 
این کمره را شمامی-توانید با ١۹ر‏ 
دالر بخر ید بوسبله آن ۱۲ قطعه 
عکاسی کنید و برای چاپ دو باره 
به صندوق پستی بیندا زید . 

این کمره های دارای حنسسبت و 
تکنيك عالی در زمانی با بمیسدان 
گذاشت که هنر عکاسی گام جدیدی 
را برای لبت تظاهرات احساس بر 
E E e‏ ۳ 
رئیس ادازه عکاسی موژیم هنر های 
معاصر نیويارك «برای بسیسا ری 
عکاسان جوان نوع افکار عامه تغیر 
می بابد سیاری عکاسان اکنون 
فشار شان را در بخش آکاهی های 


خصوصی »مشاهدات ودرك احساس 
زبادتر نموده‌اند .» 

ر وی ِ 

گفته شار جوو سکی معنی آن را 
ندارد که عکاسان رک «عامه» که 
در دوران طلابی فوتو ژور نالیسم 
زم‌نیکه مجلات مصور لایف ولوك 
برستیغ شپرت قرار داشتند » چون 
الفرد از بنشتاد » مانری کارتیر تب 
برسن ودبلیو ایوژن سيمت اکنون‌به 
افسانه تبدیل شده و ضرور نی په 
آنا احساس نمی‌شود, بلکه تغییری 
را به صورت ساده در شیوه کارو 
بازار دیده میتوانیم جرالد روز نکر 
انتز عکاس آزاد در مجله ما گنيو م 
وعکاسی نخبه اي در عو سسه 


عکاسی . که توسط کار تبر-بررسن‌در 


سال ۱۹۶۷ بنیان گذازگ شنده مسی 


کوید : 
درزیبا شنا سی عکاسی » اکنون‌از 


عکس های مستند به گزارش صای 
شخصی نتغییر نموده است بدیسین 
معنی که هنر از محیط بیرونی به 
درو نی راه باز کرده است .» 

هم پای با این رشد» اکنون نسلی 
از عکاسان که تحصیلات عالی و حتی 
پو هنتو نی دار ند پمیان امد لاس 
وآنان اصراز دارند تااز عکس چیزی 
پالاتر از خبر بسازند .اولین علایم 
این دگ ر گونی‌در اوخرسال های‌پنجاه 
در کار های عکاسبا ای حون رو رت 
فرانك »دان اربوس درا لف کر - 
شون بنظر رسید .آنان سعي کردند 
تا کار های خود را در محموعه های 
شخصی با کتاب های معین نماث 
های جداگانه بمعرض تماشا قرار 
دهند نه در نشرات عمومی . 

اکنون ببروان نوی‌دراین راه‌حون 
داننی ليون »جیموف وبنسگام ؛ 
دوان مىحی > اممت گووین #سلی اس 


این عکس در سال ۱۹۰۰ نوسطابوژن رها تگیت بنام« آرنن نواز | 
خواننده خیابانی» د رداشته شسده‌است. 


حدی دانزوحكت و بلیمات کام‌زن اند. 
و «بازار» نو برای این هنر مندان 
در اول وحله کتاب ها و جمع آورا ن 
تصاویر می باشند . 

تعداد «کتاب های هنری» کهفقط 
برای هتر عکاسی وقف گردیده است 
با شگفتی طی سال های اخیر زیاده 
در بپلوی آن کورس های 
به سویه پوهنتون و شعبه مهای 


شنده ان « 


عکسی در پوهنځی های هنر زبسا 
بمیان آمده و موزیم ها به صورت 
با ان عیکس ها را می خرند و 
به نمایش می گذارند . 

در همین روز ها اولین موزیم در 
نیو بارك که‌وقف عکاسي شده است 
گشایش بافت.هم‌چنان موزبم‌هنرهای 
زیبابك نمایشگاه عظیم مخصوصس 
«عکای زمر E‏ ا . 

همجنان بازار عکس های قا بل 


در حمله فاې های عستند 


A: .‏ 
ابن عکس ينام « ماه نیم هر ده» درسال ۱۹31۰ 


از پارك ملی کالیفر نیا 
توسط آدهس برداشته نده است 


»ماتوی برادی ابن عکس دا از صحنه جنگ داخای امریکا یتام « 


درسنگر بنرز دورگك» درسال ۱۸٣۰‏ 


جمح آوری در این روز ها سخست 
داغ یی او ی د ا ده 
از تولد کرن مبلغ ۳۵۰۰۰ دالر را 
برای يك قعطه پوریت ادگادا اللن 
بو که در سال ۱۸٤۸‏ تو سط ك 
عکاس تا م عکاسی شلده بو د» 
پرداخت ۰ همجنان در ماه که ننه 
بازار فروش لندن مبلغ ۱۲۰۰۰۰ 
دالر را برای خرید يك البوم که 
متعلق به زولیا مار کارنت کامرون 
عکاس دوره ویکتوریا ءتادیه نمود 
در برخی موارد عکس های نادر و 
شاز تا ۰۰۰ دالر قیمت دارد ۰ تی 
ویتکین که نمانشگاه های هنسر 
عکاسی رادر نیو بارك براه‌می اندازد 
گفته است که . «در سیاری موارد 
قیمت های این گونه عکس ها غير 
قابل باور است ». 

در آن زمان بردازاد نییس به 
هیچ صورت فکر نم یکردند که کشف 
شان طی دو دهه آینده ایتقدر مفید 
وموثر خابت شود . وقتیکه بسك 
تصویر را پاول دولاروش نقاش دید 
با تاسف گفت :« از امروز به بعد . 
هنر نقاشی مر د» .مطلمی را که او 
افاده میکرد به این معنی است که 
نقاشی نمی تواند مانند عکاسی په 
صورت واقعی تصویر بیافر بند . 

گام های اولی 

در هر دو بخش امریکا و اروپا 
اولین گام های هنر عکاسی با بر - 
داشتن تصاویر از تعمیر ها »چیره 
هاءوقایع بز رک خود طبیعت برداشته 
شد. تصاویر بز رگ‌روبرت بروونگگ 
شاعر وجار لز داروین طبيعي شناس 
هنوزهم به زند گی‌ادامه میدهندبدنبال 
آن‌صحنه های‌از حنگگ داخلی امریکا 
در سال ۱۸۷۸ و عکس برد اری 


مرگث بل *بارز 
برداشته است . 
نزديك از مسابقه اسپ دوانی نه 
حالت چار نعل اسپ را نشان می 
داد همه وهمه با نقاشی به رقاست 
در خواستند ۳ 

سای ما با ۱ 
کمره کوداك که توسط جو رج 
اسستمن ساخته شده بود . صنعت 
کمره سازی و بدنیال آن هنرعکاسی 
راگام دیکری به پیش برود .و په 
دنبال آن با اختراع های‌نوپابانعصر 
اتاق های تاربك عکاسی برای چاپ» 
فر ارز سید . 

ولی عکاسی سریم وتازه در 
بپترین شکل آن به وجود مره 
۵ م . م يك عدسی که بوسیله آن 
عکاسان شوقی و حرفه‌ای می توانند 
به هلف پرسند .تبلور ها می پابد. 
اين کمره بسادکی حمل شده و به 
راستی میتوان شی 8 فو کس ارد 
زیرا تصوبر از درون عدسیه دیبده 
شده و خودش با فاصله سنجش و 
نور سنجش عیار می شودو به‌عکاس 
امکان می‌دهد تابه اصطلاح کاتسر 
بر سن «لحظه فاطع» را در باید . 

این افزار اکنون توسط فو نو 
زور نالیست های حرفه‌ای بکاررفته 
ولحظات حساس تاریخ معاصر را 
بت نموده است ۰ چنانچه بوريس 
بارگ در حادژه سوء قصد را برت 
کندی » ونيك (عکاس معروف در 
حوادت وبتنام» فرار اطفال ویتنا می 
را از انفحار های بمب نا پالم» از 
آن‌کاد کر اکنون رده عا6 از 
عکاسان با این وسایل در خدمت 
روز نامه ها ؛حراید مجله متا > 
تلویزیون ها برای لبت حوادث داغ 
وجشم گیرمشغول فعالیت‌اند .مردی 

بقیه در صفحه ۵۸ 

صفحه ۲۵ 


مجدالدین به قصر نزديك شك . 
حون اطلاغ بافت سلطان و بزرگان 
سرای 93 آنحا حضو ر ندارند » در 
خیابان به کشت و کذار پرداخت و 
آرام بسوی تبه بلند روان شد .عقب 
تبه در میدان وسیم بر هموار با 2۰ 
۰ ن نو حوان مر کب از :بسك 
زادگان و فرزندان معرو فتر بسن 
خانواده های‌هرات که جامه ها سی 
بغایت زیبا برتن داشنند بدیع‌الزمان 
و لیعید هرات » وارث تاج وتخت 
حسین بایقرا نخستین. پسرش از 
او لین همسر او بیکه سلطان بیکم 
معروف تیر اندازی بود و به شکل 
نیمه جدی و نیمه بازی در قشو ن 
جنگی مشق و تمرین بعمل آورد . 
يدیع الزمان یسری نازك اندام »یبا 
خوش ریخت ۱۲-۱۲ ساله بود . 
تایس کلم‌ای ذرین وسن جهن 
حر بر و تلا لو دانه های‌گرانبهای 
کمر بند مرصع ولاف خنجرش ۰ 
جشم‌ها دا خبره میسا خت .بر لوك 
دستار سفید ابر شمین او ۰ جیفه‌ای 
بابند طلابی خود تکان میخورد .گوب 
هری بز رکث که ماهر انه بر دسشار 
نصب شده‌بود . برفراز جبین | و 
میدر خشید .موزه‌ای موزون و نفیس 
. بدیم الزمان غالبا در 
مجالس رسمی با پدر خود ملا قات 
مبکرد وی برای خود خزانه » بيك 
ها ءحوانان شعرا ومصا حبان خاصی 
به شعر و موسیقی علاقمند 
بود وخود نیز کاهی قطعه شعری 
میسرود .دعوتبای مجلل بر پا می 
نمود واز طعم وذوق باده » در کی 
لطیف وسطحی داشت . او باجسود 
خرد سالی > مجالس خسروانه را 
خیلی مامرانه تر تیب میداد »و در 
جریان حبات عاری از تشویش »در 
دریای‌بی پا بان‌عیش‌و نوش بزر گترین 
روز زندکی خود »روزی دا بخیال 
می آورد که مطابق ا الات 
وکین ار ا ا ا و اج 
خسروی ا سن نهد . 


نیا داشت ...۰ 


داشت . 


صفحه ۲۹ 
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8 دراثرخیا نت برخی ازبيك‌ها وسر کردگانهرات‌را اشفال نماید وبراربکه قدرت تکيه زند. 
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محدا لدین ,ذوق زده ۰ بالبان براز 
تس مت TOT‏ 
بر ر کان ی را که در ببرامون 
ش ېز اده دور میخوردند ۰ بخاطر آورد 
و بعد از آنکه درداره لزوم تحکسم 
روط با دعس اد ات 
از تمه فرود آمد ... از دیدن حسین 
یابقر ا که در فاصله دور با مصاحبان 
مقربان همیشگی خویش وبا برخی‌از 
بيك هاء درمیان کلزار مشفو ل 
گشت وگذار بود» دستخوش هیجان 
شدر رنگش اندکی بسپیدی گرائید 
بسرعت کام بر داشته دوان دوا ن 
جلو رفت واز فاصله ۲۰-۱۵ قدمءقد 
خویشرا خم تموده نا یق احلاصن 
تعظیم کرد و باز هم تعظیم کنان‌جلو 
رفت وجتین وانمود ساخت که گویا 
سلام میرزای کبحبك را متوجه شده 
اسنت_ . 

حسین با يقرا که در اوج کیفب E‏ 
حال پود .خنده کنان اظپار التفات 
کرد: همراه ما باشید !)مجد الد ین 
با اننکه نگاه استمپزا آمیز دیگران‌را 
احساس میکرد , تا سرحد زمین 
بوسی خم شده اظپار بندگی نمود. 

دماغ حسین بایقرا چاق بود .آزاد 
و بی پروا راه میرفت ۰ چشمان‌خود 
دا که از ایر اوه سیر شه بر 
سو دوخته .. طبق معمول آزرد کی 
خود را از کدام حیزبی ارزش اظپار 
دمیکرد . سلطان از بین خیابان که 
حلقه های طلایی خورشید بر فراز 


خبر باز گشت علیشیر نوایی بپرات حون حادژه میمی انعکاس میکند اهالی خراسان‌این 
قرر را بفال نيك میگیرند وحشم اميد سوی اومیدوزند ۰ 

حندی بعد هیرزا بادگاریکی از نشپزادگان تب‌وری علم بفاوت بلند میکندولدر عسدد 
خراسان برهی آید وبا وجود شکست فا<شی که‌از حسین با قرا مبخورد موفق‌مشود 


حسین دایقرا پس از هدتی آوردگی در بادغ‌ستن ومیمنه سر اثجام شامگاهی مخفیانه 


بررات هجوم میبرد وبیاری نوایی قدرت‌ازکف‌رفته رادوبساره بدست می‌آورد و مرزا 


بعداژذاین پیروزی مجدالدین‌به‌باغ زا غان‌میآید ودر دعوت مجلل شپانه حسین بایقرا 
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وودو 


آن آرام مير قصید عبور نموده په 
سوی ر«کبوتر خانه) دور خورد .در 
اين لحظه هر يك از حاضرین تلاش 
میکردند ناسخن بیابند که‌موردقبول 
خاطر سلطان واقع گردد. مجدالدین 
که بی استعدادی خود را در یافتن 
مطالب یکرو اظبار سخنان لطیف 
دلنشین بخوبی پی میبرد »کوضیدتا 
موید گفتار دیگران باشد »وبا تمام 
حرکات خود صداقت وصمیم‌نش‌را 
نسست به سلطان افاده نايد . 

از اطاق متصل (کبوتر خانه) پیر 
مرد لاغر اندام سبن گونه ای که بر 
حشمان خود سرمه السست سس 5 ۱ 
بیرون امه نعظیم کر د. حسین با نقرا 
بر کنج صفه‌ای زیر درختان مبوه‌دار 
روی فرش کوچك حرپر نشست پیر 
مرد کاسه بزرگی مملو از ارژن‌آورده 
در میدان وسیع تا ای داد . تا 
باز شدن سه دریجه کوچك کبوتر 
خانه . صد ها عدد کبوتر »پال وپر 
زنان خود را بالای دانه افکندند .در 
حالیکه کبوتران رنکا رنگت ءسفید, 
کبود.ابلق وغیره» عجو لانه وحر دصانه 
ذانه می چیدند. ا بان 
E‏ میشسکفست .بسیاری از 
کبوتران به‌بای خود حلقه‌های سیمین 
داشتنك . 

حسین بایقرا بدون آنکه بسخنان 
تماق امین کوش ا و3 39 
پاره کبو تران خویش سخن میگفت 
گاهی معلومات را که کبوتر بسا ز 


آم‌نسال درباره خصلت های عجیب 
بر ند گان میداد - 

مدا و مرد از اشنا رت 9 
بود. ار ادر آوان کودتی رای 
خربدن کبوتر بخانه او میرفت ۰ 
بعد از آنکه دانه ها از روی زمین 
جیده شدند پیرمرد خاده دراژی را 
آهسته در هوا تکان داد »و با صدای 
غير عادی وعی بانکت سل نت و 
گروه برندگان پرواز کنان در هسوا 
اوج گرفنند . حسین بایقرا بى 
اختیار ازجابر خاست وچند کبوتری 
را که روی زمین در حستجوی دانه 
بودند ,با کف زدن پرواز داد . از 
a E O rE‏ 
عر دض خود را هر طرف دور داد. از 
تمانتای ن کالب ردان ده در 
فضای صاف و گرم هرات پیج وتاب 
ميخو رد ند ومستانه پرواز ميکر دند 
لحظه‌ای هم جشسم برند اشت به 
پیرمود سیوا کر ا ۳ 
که پیوسته خود را به روش نمیه‌جدی 
نیمه هزل 2 بالقب افتخاری«دار 
وغه کبونر خانه همایون» باد میکرد 
نزدبك شده توضیحا تنس را بدقت 
شنید و همجنان چشم بسوی‌آسمان» 
لبان خودرا حر کت داد : « اسن 
مرغہا با پرواز خود قلب آدمی را 
نیز به پرواز درمی آورند !» 

درست در همین موقع یکی از 
حاضران با صدای بلند بیستسی از 
(منطق الیطر) فرید الدین عطار در 
رف و ع 
مورد علاقه حسین با يقرا قرا رگرفت 
وبا تکان دادن سس آنرا دو سه بار 
تکزار 3 

هنگامیکه پرندگان ر قاص ۰ ۱ ز 
یمان بر کی »> لر ۱ طف ف‌ 
مسکن خود فرود می امدرند .سلطان 
که گردن (شخ شده) خود را آرام 
آرام میما ليد ,آنجا را ترك گفت : 
ندیما ».آمادگی اسباب ضیا فت 
را باطلاع رسانیدند .مجلس دعوت 
مانند روز های دیکر دربتای بزرکث 
خوش هواو پر از نقش ونگار « باغ 


ژوندون 


زاغان» برپا شد. حسین با پقرا د ر 
صدر مجلس بر قطاردو شئپای‌زرین 
چپار زانو نشست در اطسراف 
او نو حوانان زیبای همسال که همه 
یکسان جامه در بر نموده بودند .به 
شکل نیم دابره قرار گرفتند اینپسا 
برای تمشل شکوه خسروا نه ورونق 
مجلسس خدمت میکردند . در سمت 
های حب و راست سلطان ذوا ت 
بزرگک منسوب بخاندان بر خی شسپزب 
ادگان که از گوشه و کنار هز دمت 
اختیار رده زاین در گاه بناهنده 
شده بودنده سس بيك ها صا حبان 
مناصب عالی < مصاحبان رم ك 
اپنہا ء هر يك محل متناسپ با رتبه 
ومو قعیت خویش اشغال نمود ند. 
در صفوف دعوت سيان .غل يا » 
شعرا »نوازند کان و سرایدگا ن 
معروف هرات نیز به وفرت دی‌ده 
میشدند . 

از آنجا که تقریبا همه اشترا ك 
کنند گان مجلس بار ها بدینگو نه 
محافل اشتراك نموده و پار سوم 
نشریفات خاص کاملا آشنایسی 
داشتند . 

محفل با ابہت و تشریفات معمول 
آغاز یافت وبه تدریج رو به گرم 
شدن ا حمست از همه حسین 
بایقرا چا جمه‌ای‌را که بتازگی‌سروده 
بود .به اه ل مجلس تقدیم داشت . 
شعر توسط یکی از صاحبان مناصب 
خواجه عبدالله مروار ی که در 
خواندن شعر ودرك آن استعد ادی 
عالی داشت »قرائت شد طبعا غزل‌از 
طرف عموم حاضرین ؛لطیف وپدیع 
اند سے دند . حتی شعرای تنگت 
نظر ... نیز آنرا بدرجه اثر سای 
بدح نادر بلند بردند . 

برحی از بہادرانیکه به‌شعر وادب آشنایی 
نداشتند مصر انی ازغزل را تکراد نموده. 
باهم به مذاکره پرداختندحسین بایقرا ازتمام 
شاعران درخواست نمود تااین غزل را بدقت 
ازنظر گذرانده برای‌آن جواب بنویسه . 
بعداز آن لطیفه گویی آغاز یافت ۰صدای 
قبقك پییمدر فضای محفل طنین‌انداز گردید. 
مخصوصاً "جر کات خنده‌آور وسختان هزل‌آمیز 
مولانا عیدالواسم سحاجی ولطیفه پر داز 
مور همگان را (روده بر) ساخت ۰ پس‌از 
عبدالواسع سایر کمیدین ها جرات نکی‌دند 
مطالب تازه‌ای بمیدان‌بکشند تاوانچیان( کسانیکه 
عپدیاواز کرد وان“ وماموار "نیال اف یک 
ضیافت ,اند) باحرکت سریم روی, انگشرتان‌پا 
خوامبارد کستردند .اغذیه کوناکرن ازقمیل 
کباب" قا ,کوشت. گوسفند. .منتو. ودیگرانواغ 
خوداکی ها سر بسر وفرادان چیده شد 


تاوانجی مخصوصل" ابرای حسین بایقرا درظرف 


شماره ۳۸ 


طلایی طعام جداگانه آورد ساقیان ساغر های 
زرین ویاقوتی رنگك رابر پتنوسپای سیمین 
نیاده .تعظیم کنان به‌می‌کشیدن, پر داختند. 
نخست حسین بایقرا قدحی زرین بدست 
گرفته به امل مجلس آشاره کرد . 
ممگان بیمانه های خودرا تاآخرین قطره‌بسه 
افتخار وی سر کشنیدند . 

بااینکه حسین بایقرادر جریان اموردولتی 
مقررات (توزوك نیموری راجندان زیاد بخاطر 
نمی آورد درینگونه مجالس بر عابت عنعته 
هابی که از سلف بزرگش بجا مانده بودخود 
راحداً مکلف میدانست ۱۰ گذشت زمان‌با 


وجود پابندی شدید باین سنن باستانسی, 
تغییراتی درآن وارد آورده بود در مجالسی که 
تیمور لنګ در سرای شود برپا مینمسود» 
ساد گی صحرایی عاری از تکلیف باشکودو 
دبدیه. خسروانه می آمیشت درآن روز کار 
طباخان کوشت‌سبپای جوان‌فر به راکه‌همانطور 
زنده بریان میشدند روی سئره ها بالای هم 
اتبار میکردند سیس تاوازجیانی که دستکش 
های جرمی دراز پوشیده بودند به مبارتو 
حابکدسنی در پیشروی‌حاضران گوشت اسیپا 
راقطعه قطعه نموده نزد مممانان میگذاشتند. 


هر وك ازآنان ناگزیر بودند تاقسمتی‌ازحصه 


حودرا باخود ببرزد کشمکش برسر پارچه‌های 
استخوان وجویدن‌آن نیزازجمله‌عادات محشوب 
میشد «علاوه براینیا باده نوشي در هر محفل 
معمول لبود محفل باده نوشی نسمناً خاصسو 
اهل آن محدود میبود اما همینکه پاده نوشی 
آغاژ بافت .داشت هثل ابنکه در فصل بار 
درییلاق قمیز(شیراسپ) بنوشند .به‌می گساری 
پرداحتند بپادران تنومند درشت اندام مخرور 


وق این که غالما لباش‌بای,مفلی درس 


بقبه درصفحه ٩۰‏ 


دعنابت‌الله محرابی ژباړه 


دسپیلیو لو جستانو . یادعواموپه 
په‌ژبه دمشکی دغارو نو دخير نو نړی 
له راز راز عجا يبو خخه که دهموږ 
هر کال تر مشکی لاندی د بتورازو نو 
لوعجا یباتو درابر سيره کولود پاره 
په‌سفر وزو . زمو ر د درو ستیو 


صفحه ۲۸ 


دکشف شوی لوی غار :وه منظر ۰ 


î 


تر مخکی لاندی 


د دو ی تحقیقا تی ډ لی د په ر ډه پوری 
کشفیاتو ر پو ټ 


LLL‏ ا ا ا 


خی نو خای د(گو داو تا) ښار تسه 
نژدی د(بزيسکی) دغرو سلسله‌وه‌جه 
کار پکښی شوی وو. 

مور دقفقاز. په سیمه کی د تودی 
بحیری له ساحل سره چه‌دلمر دزرینو 


وړانگو او تازه هوا سمه ده » ویر 
نزدی براته وو. دغه سیمه ور په 


زړه بوری سوا حل او خورانسسه 


نباتات لری جه سپی کو لای شید | 


خبل زیه په خو ښه لا مبو او تفریح 
پکښۍ وکری . خو په داسی حال کی 
حه نورو دسا حل په غاړه له دغو 
سیلونو خخه خوند | خیست » موربه 


وجه کے نداسی الت کی چه ددو و 


بلنډو او تودی هوا له امله خو لی | 


راباندی بپیدلی د غرو به سج وو 
سر يو راز ا 
T2‏ 
په‌بوه ډبر بنه متطحه باندی خیمی 
ووهو .خر نگه جه ز موز پلهنه پدغه 
سبیمه "کی لای تس توت کی 
بلینه وه نو يوڅه هیجانی وو او کله 
حه خورا ضروری کارو نه ٹر سره 
شول سمد لاسه مو دبوی یادوو - 
ورخو دپاره شاو خوا سنا حی نسهد 
کشفیا تنو د پار تحقیقا نی 
دلی وا ستو لى هلو مر ی 
سر کی تشو یقوونکی ننیجی لاس‌نه 
راغلی او خای‌به‌خای‌غارونه او پاڼو نه 
بیدا شو ل. 

خو وروسته دور خو په تیر بدو 
سره زمو زن وخت خلا صیدد ته نزدی 
شو او زموز دا هیله چه د سپیلیو 
لوژی د خی ونکو دخو بونو او آرزو 


گانو سره سم په يوه ستر کشف 
بای بر ای تور ری اد عو بت 
کمز وری کیده . هغه غارونه چهموږ 


دغره په‌بیاو بیلو برخوکی پيداکر ل 
زموږ د معیارونو په نسبت ډ يسر 
کوچنی او تر ۵۰ مترو زیا ت ژ ورنه 
وو. وروسته بيا به‌پرله پسی ډو ل 
دبرالیتو بونو رانه مخه‌ضوه لومړی 
موز یو داسی غار کشف کي چه ۱9۰ 
متره ژور وو اودهغه ترکتنی د مخه 
يو نوی خبر راورسید چه ز موز یوی 
کشفیاتی ډلی بو زور خا پیندا 
کری وو خو خر نکه‌چه تر ۷۰مترد 
زیات کشته نشو لل تلای دنوو ب 


وه 


کرء 4 د,(...۲) مترد به لویوالی | 


هغه لارجی دسنیر باد ETE‏ 
لاندی غار به‌لوری خی 


ولادیمیر گلیبو ف جه‌دغه خبر دی 
راوری رو لاز می مواد بی وا خیستل 
اوبیر ته دخبلی ډلی خوا ته روا ن 
شو . خو ورخی وروسته له‌همدیدلی 
خخه بو بل استازی راغی جه به خیره کی 
اوی ی ليد ل کیدی. د هفه 
دخبرو خخه خر گنده شو ه جسه 
دنومووی چله له ۱۵۰ مترو دحا 
زبات په کشف شوی غار کی کسته 
شوی وه او هلته بی بونو ی طبیعی 
تونل کشف کر ی‌وو. تو موړی ولی 
له‌دی امله حه‌به کافی اندازه ر سۍ 
اوزینی نه‌وی ورسره پاتی شو ی > 
دزیات پر مخنتک وس له درلود. 

هغوی حتی په دی نه وو بریا لی 
شوی جه ددغه خاه ژور والی ځا نته 
معلوم کری او کله چه یی ډ ری 
بکستی غور حول وی و م وال نی 
نه‌وو اورید لی. 

طبعاً ددغه خبر تر رسیدو وروسته 
زموږ کمپ دنو مو ری غار خنگسث 
ته‌ولیر دول شو او یو لو تحقیقانسی 
ډلو ددغه نوی خای دزیانی خر ی 
دیاره لاسو نه سر ° یو کړل . 

بدی تو که د ما سکو د پو هنتون 
دتر مخکی لاندی خیم نو یوی ډلی په 


شورری اتحاد کی تر یسور لو زور 
غا را تف کړ ١‏ جه 
موز د سنیژ نایا ( دوا وری غار) نوم 


ژوندون 


وربآند ی کشیشود . ن و دخير نی 
وار ر رل اوی خنه دک ران 
ءتری خاوو جه مو نږ بايد دبوه ځړوبی 
دخورا سرو اوبود خخید لو سر ه 
ا ۳ 8ص سح ی 
یوان ی 
دوه راو نلی خایونه مو جود وو جه 
نرهغو پورته برخه مورته مطمئنه او 


رای. ددی خایه اور دو 


آشنا وه اوویرزر سر ی‌خینی و تلای‌شو 
خوبه‌لاندی برخه کی بی‌دتیر ویو عجیب 
حا ود جه دسړی تر پښو لا ندی 
دخروببود اوبو دجریال په الر 
شور یدلی اوبیخاد؛ کیدل مور ددوه 


دثر مکی لاندی نی شيي اونکی 
دهغوی کله دوسایلوله بلنډو سره. 


سوه دير شو » پنځو سوو او اووسو 
مر زر والی #3 3 مخکی لاندی 
کمبونه ودرول . دهغو کسا نو 
دباره جه له سب امو لو زی سره 
۱ نه‌لری دانصو روسسس 
و سنج © 
دژوند؛ نه شرابط خر نگه دی بد غه 
والی کی د(سل) فیصده نسبتی 


بل اودسانتی گراد ددريو درجو 


۲ 
ازور 


ور تسا دلوی غار 
مدخل. 


شواره ۳۸ 


نودوخی له کبله د خیمی دبوا لو سه 
هیخکله وچ نه وی او کا لی اودخوب 
بستری لندی وی او ای به انی 
خاخی .خیمی له وسا بلو» تجپیزانو 
اد بتریو ځخه ډکی وی درنایو ازینی 
منبع بوه تته شمه او له خار جسی 
نری سره دارتبا ط بواز پنی ۶ سیله 
دتیلفو ن بو نری مز ی دی 

خو د هغو کسانو د پاره جه په 
داسی شرایطو کی ژوند کګوی 
نوموری خیمی دکور په‌شان د بو ی 
بناهگاه حیئیت لری چه لته کولای 
2 سگر ت و خکوی او خان نوداو 
هوساکړی . دلته پداسی حال کی جه 
کار کوونکی پخپلو لندد بسترو. کی 
ننوزی دتلیفو ن په وسیله له خیلو 
عغو ملگرو سره چه د مخکی پر مخ 
په‌بوه رو سانه فضا کی دلمرووانگو 
نه‌پراته دی خبری کولای شی حه‌البته 
دمغزی دبرخی بی‌سبب گوزی . 

درسنیر نایا) تر مخکی لا ندی 
غاد د ماسو در هنتو ن د رفي 
لوژی دخانئی داو وا کتشافی نم الشرر 
لخوا پلټل شوی دی چه‌دهفو له 
حملی خخه وروستی ډله د سږ کال 
دمی‌به مماشت کی ماسکو ته سننه 
شوه سره له دی هم هغوی دد غه 
ستر تحت الارضی سور ی‌به بابد 
بوف پوده خبپ نی له بشپړ و او 
خخهدبرلیری دی‌به اوسنی و خت 
کی ددغه خلی زا ته خير نه له دی 
امله چه د (۷۷۰) مترو په ژور وا لی 
کی نو موړۍ شاه له بوی تر مخکی 
لاندی وپالی سره تصادم کری دی. 
ناممکنه شو ی ده داجه آیا د( سنیز 
نایا) له غار څخه پر ته داوبو دغه 
ترمخکی لاند ی‌جربان ته کومه بله 
لار شته » ددی جریان اوبه په کوم 
خای کی د مخکی سطحی ته راد زی 
اوداجه آبا داوبو له جریا ن خخضه 
تیر یدل او دخاه پای ته رسیدل امکان 
لرۍ او که نه ټول هغه سوالو نه دی 
ار او وري بی اه با ی 
دی. 


۱۵۱۱9۱۱۸۱۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۸۸۱۱۸۸۱۲۸ ۰۲:۱۴ PUBBMBTBULSRURNLN tN 


دکشف شوی غار به ز ړه بو ری 
منتظره. 


baa 
در محلس ضیافتی که «فرانك‌سینا ترا» هنر‎ 
ود «لاناتر نو) با یکی ازدوستا نش گرم صحبت بود . ا‎ 
۰ گپان «لاذتر نر) مردی را به دوستش نشان داد 7 اقب‎ 
فا بن, من نا مرد را که درآن گوشه نشسته خیای زباد دو ست‎ 
دارم دشن تکاهی بطرف آن مردانداخته وبعد گفت:‎ 
۰ ے خوب مدت زبادی میشود که بهاو علاقه پیدا کرده ای‎ 


پشه محبوب‌هالودو 


تر تیب داده 


بت تمیداتم .۰ جون ساعتم همراهم نیست ۰ 


۱ 
1 
۱ 


U Î‏ را سل یل ون 


Sooo: 


تکیت حد ددي در علم‌طب 


پرو فیسور گاسا و المانی برایکشف زود هنگام‌آماسببای پروستاش 
ووش ٠‏ ی وا اداع نموده اس »وش حدید که در کلينيك دیا گنو 
میت عل یه ا اچقا دو ازغ دای 0 صوت از وسات 
اسست که.عر و نه دی پروستات را وود 


وصی بح شان مدهد ان 
روش کاملا بدون درد می باشد . 

در دیگر ماف طب تشخیصی‌بوسیله 080 صّت معنول سوده 
اسست.: م۱ در مورد برو سمتات‌سا بقه نداش شبته اتر 


(٩ ۵ (۱۵ (۱ 0 


۱۱۱۱۱۸ ۸ 


درالمان 


۱ aiinitai semt 


وٍعظیم جلوه میکند 


۰ 


۰. 


a elimina 


عرض و۲۸ متر ارتفاع میباشد . 


۱ 


OMEN vre Semere وا‎ 


949 8 


e. 


Temi ege 


ساختهان در رگ 


اسکلت فولادی سالفتمان نك کار 
مانه جدید لوازم الکتريك در شر 
افتباخ المان همانند بك حای کتاب 
,(سکلت فولا دی 


مذ گور دارای ۱۶۲ متر طول و «متر 


: چپار وسیله حمل کالا .مصالح مورد 


e ۱/۱ 


د ستگاه حد دد تلاش دختر برای 
معتادساختن بدر 


هھ 
ازير 
حندی پیش در شمر دالاس دافم 


جندی پیش در المان تازه تریسن ]در امریکا مرد ٩۰‏ ساله‌ای دختر۱۸ 
دستگاه آزبر بپنگام خطر ساخته 
دستگاه جد رد که مو شوم سه 
اکس ار سحی | .است در محل 
کار قرار داده مشود و تمامي جا 
مای‌را که در کار خانجات ۱ مگتساآن 
انفجار میرود »زیر نظر دارد دستگاه 
جدید بپنگام جستجوی معایب لوله 
ها و تانکمپای کاز و بخار قاس 
استفاده است . 

اختتلاط ګاز و هوا در اینگونه جا 
ها مدام وارد در حجره مخصو صسی 


ساله‌اش را کشت و خود را فودی 
باو لیسس معرف یکرد.وق در ا 
تحقیقات اظبار کرد که د خشر م 


شگ . 


میخواست مرا به سیگار «مسا دق 
حوانا) متعاد سازد و درین راه خیلی 
مم تلاش کرد و خودش غضو بسك 
بان فروش ( مار یحرانا) ود تلاش 
من برای بیردد آوردن اواز اتن باند 
به جای نرشید و سر انجام تیم 


گرفتم او را بکشم . 


میشود و درین‌حجره بگونه اتوماتيك 
سنجیده میشود همینکه تراکم گاز 
ا E‏ 

بیدرنگك آژبر سمعی وبسصر ی 
شرو ع بکار میکند و کار کر آشرا از 
خطر نزديك بر حذر میدارد . 


مه یھ یس رس یتک چک س می ست ی م ی 


1 
ooo‏ سس سس سس صص Oo‏ 
¢ وه ۰ ‌‌ ۰ 
ندانم شدن تخاطر اع ط 
ز ندا نی شدن بخاطر اعدام طو طی 
«خو اف دی ر کی» ات وان ۰ ساله‌ای مکز یکی »از بدرش به‌محکمه 
شکابت 2 .و که بدرش‌طوطی آما زونی اورا ده جرم اینکه 
کلیمات بك باد کرفته در باغحه خانه اعدام کرده است . 
یی ین اه توا جحت ا ات اه ۰ 
دی رابه‌درروذ رندان‌قادل خر ید بخاطر اعدام طو طی محگرم ساحخت ۰ 


OES O QE plies BOO VOSOONEIR: 0 Bi arena ۱۱۱۵۱۱۸۱۵۱۱8۱۱۱۱ BIBHRBIIBHEURNAIBHBURNEHRIIILBmRNBHEII BAL 


نیاز را تځویل می دهند که بوسیله جاری به لاال فترشند و سپس بام 
کامییو تر مخصوص هدایت میشسوند و نمای آنرا از رون خواهند 


مو تنان این بنای فولادی در سال بوشانید . 


ژوندون 


E ۸۹ OM O O vS 


se00000000600600060208000 084, 


پښتنو اریلوخو مجاهد شو ته اهداء : 


زر ی 


دآزادی جذبه ؛»زیوکی لړزيدلی وينم 
دغبرت وینه‌به رگو کی ایشضیدلی ويلم 
دآزادی پرشمیدانو نن دازیری کوم 

داستعهار حونگره نوره نړیدلی وينم 


عذا بت‌الله معرای 


رسفا 


ووموجو وج و ججو 62500095005۵ 


0 و وه ون ده ده 55 ۵5 BDO FES DE‏ 


اوسنی ادب 


دسپینی حو لی تمه 


شین رنگین يی واغوست لوبهه‌یی کهه‌په‌سر صنم راغله برایر صنم خو پهچلاوول باندی قدم راسره ددی 


FX ®» 


2 


څەته زایی اوڅه غواړی ؟ 


۰ و به‌دروغو بەلاسونه په‌قسم را سره دی 
نه پوهیرم ءنه پوهیږم جی ناخنسگه شین رنگین‌پی واغوست محبوبا گل‌خندانه‌شوه وی ورد ار شاه 


آخربه‌دی دسپینی آخولی پهتمه تمه مړشم 


جی شرط لی تحمل ددرد اوغم داسره‌زدی 


ویوهوم ؟1 دادگل , غونچه ده رابیرونه له بوستانه‌شوه شه راته عیائه شوه 
1 مخ یی له‌حجابه را څرگند که په هنرصنم راغله برابر صنم 
ا ۲+ ۰ 


«Ê 


مابه بیاسپایه انتظار شی ستابه هره 

شین رنگین يی واغوست محبوبا غونچه دگلوده ارس دبویولو ده 

سره‌یی اننگی دی سیین‌یی مخ‌د شکلو لوده خائله دساتلو ته 

مسته دکوتری په‌شان گری لروبر صنم راغله برابر صنم 
HF ®‏ 


۰ ماد شه‌رانه 3 

دره‌می ماسوم سور دای وعده‌جی دوصال دشیی عينم راسره دی 
له مانه غواړی خاورو لاندی شرونه په پټه رقیبانو سره لاس دفساد یوکری 
خه‌ورسره وکیم 13 ښکاره تیه دصلح اودسلم راسره بزدی 
۱ شین دنگین‌یی وا غوست محبوبا دگلو لشته‌ده نما تیری سخته‌ده 
سکه نو ! 


ا به‌ماکمین پیرژوله ده لرکله ۲ 
س لایی‌خوند پیداکه چیرانی. کوزه له‌تخته‌ده بیادچا له بنته در ووفادی چی په‌ماکمین پیرزونه ده ار 
ای زړگیه !1 : : ۱ ۱ ۱ 
روغیی ليون ی کړم چې داتله به‌مازیگرصنم راغله بسرابر صنم 


#۷ 5 


بانی منخ‌کی دلسوح اودقلم راسره ږدی 


خ زغ ۰.۰ ت 0 11 
خیردی زغم‌ولره ... ماشوم کینه‌هه ب رکت‌الله کمین 


آخ ... بیاعم ماکړوی ... بياهم ژاړی؟؟ 


آخ خدایه .۰. خدایه ! 


شین رنگین ی واغوست محبوبا په ریوډپورهده داپه مثال حورهده 0 


خرددار خط 


دغیی په‌عرلوری په‌مرخای‌کی دامشمورەده سیین مروندیی تورهده 


غوخ‌می‌دی ضمي رکه مدام پروت‌دی یم په‌در صنم راغله برابرصتم 
و ۰ 


زره‌‌ی ماشوم اقرادی کړی 
له‌مانه غواری دلیلی شینکی خالونه شین‌رنگین بی‌واغوست نجلی حسن‌دبدری لری سری شونهی‌ثری. لری 


جى په ناز دمینی داغی خریدار خط 
قّت‌به گریوانه باندی شپږنيم سوه مری.لری شال زری زری لری 


لاس تړلی حسن بیایی جلب‌داد خط 


روا تسه سرت و 


زرگبه !؟ 
اس وربه‌محمدخان له کری‌خیرات دغار ی‌هار صنم راغله برابر صنم 
" همدومره سس‌دی ... نورئو خه‌تهژایری ؟ محمدخان دچارسدی اولسی شاعر 


- خامخا ذاری اودتل لپاره ژاړی 3٩‏ چن پری داشی قرو لی شسمسوارخط 


تخو ښه پوهبرری چی اوس ستا دباغ انس بلا به برخله ۱۳۳ 


U 


اغى ملاتر ل بدار = 
اا آشته ... هو شته !! یی دای موی و 


1 


ز رگیه هغه مره شوی ده ؟ نی زمری دحسن لکه بوت‌شه 
دی ثم ۵ سر ۵ ؟ 

چی‌یی ولید سیاه گوش په‌دزدو کارخط 
په‌هغی دتورو خاورو انبارونه ولایدی ۰۰ 1 ى ۱ ۱ 
مقامی جنډی بی‌ولوستی په‌مج کی 
وڑا ٩‏ ۰ ده o‏ 
تس : و به‌خرآم -خرام چی‌داغی وارپه وارخط 
خه ؟.. ژه‌ولی غلی یم ۰.٩‏ یعنیجی *.۰ 
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چی‌مدام یی مایول دزیه کوتونه 
پوه شوم پوه‌شوم زاره آو ۳ , 
: ۰ ۰ غل دحسن بندیوان که‌شوکیدار خط 
داده دواره به ژاړو ... او دتسل لیاره ۲ 1 
ِ ِ چی(د) صبرزرتری ترکووو لوټ کړی 
ژارو ۰ په‌هغوزرو بیدل که دنیادار خط 


«بیدل» 


«معطفی حپاد 
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از: اعظم ر هنورد زریاب 


آنوفترا آخرین‌سال مکتب را میگن‌رانیدم- 
تزده ساله بودم- آبسنده در نظرم جیزی‌ سا 
شناخته ءولی زیبا بود .هر قدر »در تصور 
خودم »در ژرفنای آینده بیشستر فرو میرفتم» 
این آینده درنظرم باشکو هتر جلو ه میکرد۰ 
آینده را سرشار ازلذت وپیروژی میدیدم. 

کتابپای خودم را دوست داشتم اتاق 
آوچك ومحقرم را با تصویر های نویسند کان 
پوشکین نگاه مغرورش 
رابه جایی دوخته بوده‌داستا یفسکی بااندومی 
عمیق پاروی پا انداخته بودو فکر میکرد, 
ویکنور هو گو باچشمیای پندیده ور یش 
انبوهش متفکر به‌نظر میامد » دیکنزلاغراندام 
آرام نشسته چیزی مینوشت جك لندن ميان 


يزرك آراسته بودم : 


جار جوب دردازه یی ایستادء بود وبا اندام 
بزر کف ونیرومند ش چار چوپ در راپر کرده 
بود» صادق هدایت در بشت عینگپایش جرت 
میزد «وهمینطور دیگران ۰ 

روز مای. دراز وشیبای دراز را در اتاق 
کوجك ومحقر افتاده کتاب‌میخواندم ۰میخواندم 
وسیر نمیشدم ۰با خواندن هر کتاپ باجیان 
تازه‌بی آشنامیشدم» آدسهای‌تاژه‌یی رامیشناختم 
وحادثه های نوی را میدیدم از بضی این 
آدسپا خوشم میامد واز بعضی دیگر بدم میامد 
بربعضی از حادله ما میخندیدم وبعضی از 
حاد له هاسخت اندو عگینم میساخث ۰ 

درین گیرو دار آنچه بسیار آزارم میداد 
مکتب بود: بافور مولبای مغلق کیمیایش,با 
معادلات سه مجہوله الجبرشی وبا ساینپاو 
وکو ساینیای مثلئاتش «ممانقدر که درك 
جبان کتابپايم برايم آسان وخو شایند بود» 
به‌همان اندازه دنیای این فررهولیا »معادلات‌و 
ساینہا وکو ساینیا برایم مبیم وتنفر آور 
مینمود ۰ 

دقتی معلم مثلنات حروف وکلمه هصبای 
عجیب وغریپ داروی تخته سياه مینوشت»من 
کیچ ووامانده در آخرصنف مینشستم وبه تخته 
چشم میدوختم درینحال به نظرم میامد که 
شیطانهای کوچکی ازنسوك انگشتمای معلسم 
میبرایند ,وروی تخته به جست‌رخیز میپردازند 
به‌نظرم میامد که جست وخیز هایشان نامنظم 
وکجو پیج است «به نظرم ميامد که این 
شیطا نبای کوچك بی هیچ هدفی روی تخت 
سياه اینسو وآنسو میدوند ورد پاها یشان 
مثل خانة جولاگك جروبر است *نمیتوانستم 
دنبالشان کنم. از ینرو » باچشمیای خواب 
آلود واحمقانه دستم رازیر زنخ میگرفتمو به 
تخته خیره خیره مینگر یستم 

وقتی معلم از نوشتن فارغ میشد »تختسه 
پراز حروف وارقام عجیب وغریب -پر ازخانة 
جولاگگف شده میبود معلم دستپایش‌رایاك 
میکرد وبا آواز خشک یکه‌از بینی‌میبرامد, آمرانه 
میگفت : 


= سوال را بردار ید ! 


بچه ها سر مایشان روی کاغد ماخم 
میکشت وقلمما یشان به .حرکت میامد ولی 
من »یلا تکلیف ءگاهی به تخته سیاه وگاصی 
شمارة ۲۸ 


به کتابچه سپیدم مینگر یستم .آنوقت معلم؛ 
مثل هرروذ دیگر »با صدایی که از بینی 
ادا میشد .فریاد میزد : 

تو باز هم نشیمیدی 15 

بریده بریده میگفتم : 

فبمیدم نی ایب 

معلم باخشم وتنفر میگفت : 

جه چیز را فیمیسدی ۰۰.٩‏ کجایشی را 
تغبصیدی ؟ 

خحا لتزده جواب میدادم : 

والله ۰۰ ۰ مفلق 
اسست ۰۰۰ یعنی ۰۰۰ يعنى مثل خانة جولاگك 

خنده‌بجه هادر فضای صنف‌طنین میانداخت 
این " احمق را ببینید۰۰-سوال راخانه‌جولاگك 


میگوید !آخر بچه »تو نمیشرمی ادرین کله‌ات 
مغز است‌یاگاه؟ اگرمفراست »ب هکار بینداژ ش 
اگر کاه‌است» خودت رارخصت کن که هم تو بيغم 
شوی وهم‌ماء۰۰ 
لختی سکوت میکرد وبعدبلندترچیغ میکشید: 

- رل رغ کا ا عر فا 
تحمل است ۰۰ غير قابل تحمل است ۰۰۰۰ 
سیتس کله مرا نشان میداد ومیگفت : 

N‏ کله را ببینید که ازکاه ایبراسیت. 
کاه ۰ 

من ءسرم پراز هیاهوی زجر دهنده پسی 
می تید ورگبايم به پرش 
میامد. يك جمله کتابی مطنطن به‌دادم‌میررسید 
وبابرافروختگی میگفتم : 


شما به شر بت اهائت میکنید ٠۰۰۰‏ من 


میشد قلیم به‌شدت 


جزئی از بشریت هستم»شخصیت مرا احترام 
کد او 
معلم باحیرت غضب آلودی میگفت : 
به ءبه ۰۰۲ این زبان دا ببیتید "۰۰ص 
۰۲ جزئی از بویت ۰۰ بعد, سوی‌درواژه 
صنف میرفت کنار دروازه میا یستاد ومیگفت: 
بيا ۰۰۰ بيا عضو شریت دروازه 
ابنجاست تو ازطرف من‌رخصت هستی.برو... 
برو به‌اعضای‌دیگر بشریت سلام‌مرابرسان ۰ 
بجه هابا تمام قدرت سیل قبقه رااز دهن 
ببروف مير یختند دمن کثاببايم داجمع میکردم 


عصیابی ودرمانده میرفتم شتوی‌دروازه درینحال 
یکبار دیگر چشم به‌تخنه سیاه میافتاد.حروف 
وارقام بیشتر از پیش در نظرم مغلق وسردر 
گم جلوه‌میکرد .درخیالم به‌هرچه‌خانةجولاگگ 
بود» نفرین میفرستادم باشدت دررا به هم 
ميزدم وهیرفتم ۰ 

معلم درواژه را باز میکرد وپشت سرم 
صدا هبزد : 

- این خانة جولاگگ پاية علوم‌است!... 
پایه علوم ۰۰۰ 

در دا می بست ومن ميشنیدم که درمیان 
خندة بچه مااز من بدگوئی میکند ۰ 

لحظایی بشت در وازه میایستادم وه 
بدگویی معلم گوش میدادم بعضی آزروز ها 
دروازه دا نیمه باز میکردم وبه معلم میگفتم: 

شما هم داستا پفسکی دا زمیشناسید ! 


خندة بچه ها توفانی میشد ومعلم به‌سوی 


درواژه میدوید : 

خاك پرسر تو وداستا یفسکیت ۰۰۰گسم 
۱ 

سرافگنده دز دهلیز قدم‌ميزدم ودر دلم 
بەهر چه‌مثلات‌در جبان بودنفرین میفرستادم 
در سرم قبقه تنسخر آمیز بچه ها طنین‌آندازه 
میبود خونم به جوش میامد ولی خشم را 
مرخوردم وبا خود میگفتم ۳7 
- اپنپا جہان کوجکی دار ند تنک نظرهستند. 

بعد . بلزاك » باآن جبان‌بز رکش,باآدسبای 
رنگارنگٹں ء پیشم مجسم میشدو لبخندمیزدم بك 
لبخند آمی برای‌ها» برمعلم و برحروف‌وادقام 
معلتانی ‏ 

بدینصورت مرقدر از فور مولبای, الجبر 
معادلات کیمایی وحروف وارقام مشلشاتی‌فاصله 
میگرفتم ءبه‌همان اندازه به کتابیایم دبه 
زو بسند کان این کتاببا نزدیکتر میشدم؛ 

ویکروز معلوم شد که من مکتب داتمام 
کرده‌ام- فارع التحصیل شده بودم - دیگراز 
خوشحالی در پوست‌نمر‌گنجیدم‌شادو سرهست 
بودم که‌دیگر باحروف‌وارقام مغلق ودرهم‌برهم 
کاری ندارم دیگر یافتن ردیای آن شیطانبای 
کوجك آزادم نمیدهد »دیگر مجبور نیستم که 
آن خانه جرلاگك را احمقانه تماشا کنم-آزغم 
همه زهایی یافته بودم ۰ 

آنروز که به خانه رسیدم »به مادرم گفتم: 

سے مکتب وا تمام کردم ! 

مادرم پرسرد : 

بعد ازین چه کار میکنی ؟ 

گفتم: 

آواز کاسرای پدرم به گوش رسید بعد 
خودش در آستانة در واژه نمایبان شدو مانند 
جات لعدن چاو چوب در دای کر *حثل‌مسشه 
ازسرو رویش بی اعتنائی میبارید ۰ 

من خاموش شدم مادرم هم خاموش‌شد 
پدرم لحظه‌یی سرا پایم‌را نگریست وپرسید: 

چه‌گپ شده ؟ 

ذوقزده جواب دادم: 

من مکتب راتمام کردم ! 

پدرم آرام وبی اعتتا به من نزديك شد 
جوا 

یك چیز اعیفیمی ؟ 

با تعجب پرسیدم : 

ڪجه چیز دا ؟ 
ملل آنکه در گوشم نجوا کند »گفت : 

توهنوز هم يك پول ارزش نداری ..! 

این رامی افر ؟ 

مثل آنکه جرمی ازمن سرزده‌باشد, خچالت 
زده گفتم 

-هاء می‌فهمم ۰۰۰»ولی‌چه بايد کرد ؟ 
بپرصورت؛ من فازغالتصیل‌شده‌ام. 
پارچة مرا ببینید ۰۰۰ 


یدز م با بیجو صلگی گت : 


- درادبیات ده گرفته ام ... تاویخ‌هم., 
سخنم را برید : 
درست است ... میقیمم درست‌است ۰۰ 

من زوقزده بودم : 

بت | شین در کیمبا ومشلثات 

ناگبان پدرم پارچه ۱ مرا گرفت کلوله 
کردو دور انداختش *گفتم : 

چه میکنید ۰۰٩‏ این پارچه من است ۰۰۰ 

پدرم بی اعتنا باانگستش به‌کلهام زدو 
پرسمید : 

اینجا مغز هست یانی؟ 

به نظرم آمد که پدرم, معلم بالات ات 
به نظرم آمد که اتاق ماصنف است ۰به‌نظرم 
آمد که بچه ها میخندند محیلانه وبا تمسخر 
میخندند. خرد شدم. به نظرم آمد که رنجم 
پایانی ندارد. به نظر م آمد که خانجو لا کك‌همواره 
یامن خواهد بود" 

آنوقت ارقام وحروف مغلق ودرهم برهم 
پیش ددیم به رقص درآمدند به نظرم آمد 
که‌معلم مشلثات باآوازی که از .بینی میبرایده 
فریاد میزند : 

این کله را ببینید از کاه پراست!.. 
ازکاه ۰۰۲ 

خنده بچه ها توفانی‌شد .شون در رکمایم 
تنگی کرد. تنم بك پارچه آتش گشت. فریاد 
زدم : 

سنیءنی کاه نیست‌امن‌میتوان فک رکنم ۰۰۳ 
من تور گنف رامیشتاسم استادا ندالزامیشناسم 
من۰۰۰ من تنپا نمیتوانم‌ردیای آن شیطا نهای 
کوچك راپیدا کنم ۰۰۰آن خانه جولاگك ۰۰۰ 
مثلنات ڈا کی اختزاع کرده. ؟کاشن که این 
مخترع ادد طفل میمود: ۰۰۱ 

شنیدم که مادرم وحشتزده پرسید : 

-تراچه شده ؟چرا فریاد میزنی ۰۰۰ 

پدرم با همان آواز بی اعتنا سوالش‌ردا 
تکران ووا 

پس درکله ات مغز هست» ها؟ 

بازهم فریاد زدم : 

جرا همه به‌کله من سو ۶ ظن‌دارند؟ 

پدرم گفت 0 

- پس در کله ات مغز هست ها ؟ 

خیلی جدی گفتم : 

الیته که هست ۰ 

پدرم گفت : 

شاف ن 

آنوقت پارچة چملك شده ام دااز زمسن 
گو گردی دوشن کرو پارچه‌راآتش 
زد و کاغذ مشتعل را دربرابر چشمبايم گرفت. 
کاغذ میسوخت ومن از لای شعله های طلایی 
رنگ آن جشمپای تمسخر آلودو بی اعتنای 
پدرم را میدیدم درینحال شنیدم که گفت: 


بر داشت: 


می بینی این پارچه يك پول هم‌ارزش 
ندارد ؟1 
رتاتمام) 
صفحه۳۳ 


۱ 


مومن قناعت شاعر تاچیکی 


0 


برایی صیحدم از حاطة گل 
روانو صاف چون آواز بلبل 
عجب رمی عجایپ بیفباری 
چوشرم دختران کوهساری 
دمیدنوای جون صبح صفایت 
کند از روشنی بامن حکایت 
توخاماشی وصد آهنگ داری 
زعلیا بوی داری رگ داری 
حوناز دختران شوخ درواز 
چه شیرینی آیاسرچشهة از 
بیالب را بلبیای تو مانم 
غم‌دیرینه را از دل سرانم 
بتوشم آپ ازاب حاتت 
برم تا گوشة دئیا صفاتت 
ترا یار جو انی یادکردم 


بیادت مزرعی آباد کردم 


BINmLNLmILEIRNIRNEImLEAmtmIIRILBTIATYR‏ او 


عطر 


پیابپند به عطر تنت هرا وبخند ! 
مرابهعمق بوسة خودکن رهاو بخند! 
بياکه خاطره ها بیتو اشك می ویزند 
به بزم خاطرد دیگری درا وبخند ! 
به‌دوری_ آت‌شمهم_گث‌است ه رگل‌هستی‌هن 


خزان دوری توسوخت هرچه‌بود ونبود 
بیاساد بيا در درین فضا وبخند ! 
هجوم قصة غم منلجر نمود دلسم 
بیا بیا به تجاهل بگو چرا وبخند ! 
رفعت حسینی 


UALS HTRBSLIRIESITOILBLRLIN:‏ ای 


آمد بر من » که؟ بار! کی ۳ وقتسحر 
ترسید .زکه؟ زخصم! خه‌مش که؟پدر 
داف و بو ا در کب ابر 


لپ‌بد؟ نه! چه‌بد؟ عقیق 1 چون‌بد *چوشکر 


«رو دکی» 
دی‌خفت » که؟ ناقه ۱ د رکجاخفت ؟ بگل 


کردم چه؟ فغان! ازچه ؟ زياد منزل 
داد.ا زکه؟ زخود ! جرا ؟ زسعی باطل 


کافتاد ».حه؟ نار !ازکه؟ ازسر ‏ ای رکه؟بدل 


«بیدل» 


پم ممممممممهو 


جند رداعی از سید حسن‌غو نو ی 


حاناتو بوصل خويش تعریفم ده 


سرد خلعت آمدن همی ذرمائسی 


رفتم زدرت دل‌بغمت کرده گرو 
هرچند زدل نباشد ای چان چان 


ردان می معرفت باقبال کشند 


علمی که بدرس وبحث معلوم نشد 


وز بار فراق خویش تخفیفم ده 
باری بجواب نامه تشریفم ده 


نردم زدرت عشق کېن باغم ‏ نو 
جه کم شود ازتوگر بگوبی که‌مرو 


تەجون دران دردی انیکال کشسند 
آدیست که از جاه بغر بال کشند 


GOD ۷ 


۱ 


ر ۵ دده‌اشک 


اشب یاد یار بر بزم ژدیده اشك 
هو پم سید گشته زبخت سماه هن 


قم کمان شدست زبار غمش همی 


ا 
OL LLL TOL)‏ 


ازهجرآن نگاد بریزم زدیده اشك 


بر روزگاد تار بریزم زدیده اشك 


باقلب داغدار بر دزم زدبےدہ اك 


فردا بکوی ار بر یژم زدبده اشك 


0 امشب زدرد یار بگیریم زدبده خون 


از : نذ براحمد مین پور 


ووو وم مهم همم مو ووه وم من مهو وم مومت 


اصر طبوری 


سرو بو 


بیاتالعل مینوش تو بوسم 
لپ‌سرخ هوسجوش توبوسم 


اگربوسیدن لعلت » دوانیست : 


- بيا تاجشم خاموش توبوسم 


بیا ازبوسه‌ام » پرهیز منما 
ازین بیش »آتش‌دل ءئیز نما 
دل‌توء جون‌دلمن » بوسه‌خواه است ! 


زحسرت »ابن دودل ۰ لبر بزمتها 


هوسجو گشته لعل دلستاپت 
شده لبریز خواهش» جام چانت 
تومنعم میکنی از بوسه» مما؛ 


- زشوق بوسه میلرزد لہانت 


زلسرايم مکن جام لبت دود 
که هستم بی لب لعلتو دنچود 
خمارم میکشد »> رحمی خدارا : 


- بیامستم کن ازآن جشم مخمرر 


بمبرم گر که لبہایت نبوسم 
وبا چشمان گیرابت نبوسم 
زحسرت میسیارم جان به‌عشئت : 


- اگر لعل هوسزایت لبوسم 


به‌یکبوسه » اگر چان خواهی ازمن : 
توا یی سخت ارژان خواهی ازمن 
بریزم گوهر هستی بپایث : 

سگراین »ای خوب خوبان ۱ خواهی ازمن 


وروی وان و ےی کے چ کے ی ی ی و وک د 
و م مسمهمممم همم ممچهمممممپمپمبمه 0o‏ موم مه همهم همم همم موم موم هم موم یوسوم ومسمح 


ژوندون 


دور کترین تولید کنند گان 


نفت حبان 


606060966 : ۰ 


بزو گترین تزلید کنند گان نفت 
خبان در سال ۱۹۷۳ عبارتند از: 

١د‏ امریکا شمالی ششضی صدر 
سیزده میلیون تن 

٣‏ شوروی جار صدو بیست‌و 
بك اعشاربه بنج میلیون تن 

۲ عر بستان سعودی سه صدو 
شصت؛ وجار میلیون تن 


۶- ابران دو صدو تودو سه 


ميليون تن 
۵ ونز ويلا بكصدو هفتادوبنج 
میلبون ثن 
٦‏ كوبت یك‌صدو شصت ونج 
ميليون تن 
۷- لیبی يك صدو چہار میلیون 
ٿن 


۸- جره يك صدو يك میلیون تن 
٩‏ کانادا صد میلیون تن 
۰ عراق نود وینج میلیون تن 


نمکت سو تسیل 


ا 

1 

1 

اگر گاهی تصمیم گر فتید که 
بمناطق خشك و گر مسیر سقسر 
مایا بهیاد,داشتته_باشید که 
بپترین و سبله برای آنکه آب‌بد ن 
نان دفع نشود وبه اصطلا ح بیشی 
از حد.عرق نکنید اینست که پجای 
آب معمولی آب نمك بنو شید »چون 
عرق کردن بیش از انسدازه بسیا ر 
خطر نالا است و عوا رض نا دا حت 
کننده و پیش بینی نشده ای یبا و 

می آورد. این را هم بیاد دا شته و 

با شید که لازم نیست آب را بيش ۽ 

ازاز قنور کنید. / 


شماره ۲۸ 


از انجام عمل نحات بافت ءوقتی 


فر ار مر صان از شفاخانه 


حندی پیش در حدود ۱۲۰ بیمارسفید بوش از بك شفاخانه‌بزر کت 
در نزدیکی ناپل گر بختند و در لباس‌های سفید . در کوجه ها و بازار 
ای اطراف تاپل. بحر کت در آمدندو مردم هم از گوشه و کنار برای 
نما شای شان هجوم آوردند . علت‌فرار این مر بضان از غا اس 
نبودن آب و ابجاد تشنگی وانمودگردیده است ۰ چون یف اب 
شقا خانه خشك‌شدهو مر شا ن‌دجارتشنگی گردده برای بیدا کردن‌آب 
از شفاخانه فرار کرده بودند . 


مرگ کار لوس 


وفتی آقای «را فائیل کار لوس» 
ال شم > آم‌وفات رھ مامورا ن 
از کروه نحات تفس براحت کشبد ند, 


حساد ت زنان 
حندی پیش در المان زن ژسانتی 
تصسمیم يخود کسی کافت اف ی 


واو پرسیدند جرا تصمیم بخود کش زیرا کار لوس هميش و هميش به 


کرفتی ۹ جواب داد ا ۈقتىسى اداره گروه نحات تسلفون مرد نا ۳ 


8شوهرم از خانه به ادارة رقت سید م نکسی را برای ر هنمائی وی‌بفر ستند 


ê 
#صور نش را عطر نزده برد ولی وقتی البته بايد ناد آور شد که کارلوس‎ 


از ادار یخاله آمد متوحه شدي که 

۰ ر به صور ۳ اا ا وطبق و2 ا 
شمو ر ت 

زده. دشن 

ادت مرا ز باد ساخت و تصمیم به مورد ضرورت در 

خود کشی گرفتم 


ميخو است. . 
:66:۰۵:۰ وصموومومووو و دهد 


سمپول سال بین‌المللی زن : 

ارسالی کمیته انسجام زن 

وزارت اطلاعات و کلتور 

زنان امریکا" شیرنی E‏ 
کشور محسوب مبشوند زنان‌ابالات 
متحده که تا حندی قبل فعال 
و مخفیا نه و بسسیار بطی به 
ابفای امور نا چیز اشتفال دا شتند 


نبودند 


و صرف با کت را مپر وتابه میزدند 
تابپ مبکردند به تیلفون پاسخج می 
دادند و قبوه ميجو شانیدند اکنون 
در مبارزات انتخایاتی پارلمان سیم 
میگیر ند و منحیسث یکزن ويا همسر 
همکار باشوهر شان در جلو پارلمان 
ویا جاهای مخصوص دیکر دوش‌به 
دوش بیاناتی ايراد میتما یند که‌در 
نتیجه اسباب تحسین و افرین غریو 
وشاد باش مستمعین وحضار را 
فراهم مینمایند . گرچه هنوز هم 
اکثر زنان در شغل سرش وناپه ذنی 
مصروفند ولی «مون لادریو» شاروال 
نیواود لینز اظپار داشته است که 
اکنون طبقه اناث ابالات متحده از هر 
وقت دیگر بیشتر به مب رزات 
انتخاباتی فعالیت دار ند تا ری | 
های شارا در حوزه‌های بلدی ابالات 
سنا وکانگرس احراز کنند جنانچه 
پلا بزوك» نما ننده ابالات نیو بارك 
از حزب دیمو کرات سال جاری را 
بحیت سال زن خوانده است . فعلا 
در سرا سر ابالات متحدة ام رکا در 
حدود هشت صد خانم از دو حصزب 
دمو کرات و حمموری خوا لا نك ند 
يست های مختلف ی حساس میباشد 
که البته این مطلب شاروالی »قضا و 
بلند ترین پست های حکو متی آ ن 
مور را دزیر میگیرد زنان خوهرا 
برای اشغال‌کر سی‌های سناازابالت 
نبواد» ماریلند و کنشيك‌نامزد شده 
آنا در کانگرس غالبا پیروزی 
مای فوق العاده نصیب خواهندشد 
مات قدمی است. سپ که در بنرا 
حبوت نیل به هدف خویش می بردارند 
اماا مجلس سنا کاملا اعضای‌مردانه 


اند 


صفحه ۳۹ 


E RNN و‎ E RT E KE N E E N AE 


خو اهد داشت تقاعد حبرار زن عضو 
کانگرس توسط انتخاب خانم های 
حدید حبران خواهد شد و تعداد 
هبات مونث‌در آن‌سازمان به شانزده 
خواهد رسید در ادارات حکومشی 
زنان موقف بر حت وا اس بت 
کرده اند در ابالت کالیفورنیابست 
های درحه سوم را اشغال کرده اند 
در حالیکه درا بالت‌نبو بارك مقام‌درجه 
دوم حکومتی نصیب آنمپا شده و هم 
ابلا گراسو 

که داشت اون 
والی ایالت کنشیکت ر کا 


شد . 


یا درابتو کفابت شخصی 


ن خانمیست که بحیت 


دی قوه باه ت شتا ما 
رسب سا پوت ماوت 
اصلاحات جزئی در سال ۱۹۷۲ در 
تشکی لکنوا نسیون‌ریاست جمپوری 
امریکا پدید آمد که در آن شمار بی 
سابقه زنان سیم شدند که السته 
برای اولین بار از مزایای ليرو و 
قدرت بر خوردار گرد يدند و نیز در 
فکر صلاحتو قوت بیشتر اند شید 
ند نپضت آزاد نخواهی زنان" جاه 
طلبی شان را تیمار کرد که راه بابی 
ونفوذ ایشان را در حوزه صای 
انتخاباتی آسان ساخت يك پیکار 
و يك اقتصاد متز لزل نگرانی 
عامه را تخیر داد وژوال سیاست 


نااکام 


ماش شس سسا سيون کپنه کار 3 تمر 
از هر وقت دند ضعیف کرد در 
حالبکه قضیه واتر گت اميد 
زنان را بپتر ساخت واکنون چنین 
احساس ارز نموده که یگفته 
ابوان بر استوریت نما نها 
کالیفور نیا از حزب دیمو کرات که 
زنان‌اصیلو وفاداراند ولی‌خودش در 


جکونگی‌این امربیطرفی اختیار نموده 


است 


€ سا زن‌در مر یکا 


زیرا نامبرده میکوید که تا کون 
فرصت راست ودروغ آن برام ثابت 
نشده روی‌این‌دلایل‌هیچکس بدرستی 
پىشگو ئی نمیتواند که‌حگونه وجطور 
زنان در صورت افزونی تعداد شان 
بدی‌این حکومتی سمیاست دا تعدیل 
خواهد کرد و یا خود آنہا «تغسیر» 
خواهد یافت. در نشربه موسوم به 
سنکوت که از قدرت زن و سباست 
بحت مینماید وعنتربب د ر (۲۱۲) 
صفحه بجاب خواهد رسیدسو ز ن 
ما رتین دو مبصر ورزیده امر یک 
نظر به داده اند که دور نمائی بش 
دوستی زنان‌نه تنبا موقف خود آنمها 
را بپتر خواهد نمود بلکه سا ختمان 
سیاست و حکومت والبته سا ختمان 
ارات 


زنان نمایند گان حزب دیمو کرا ت 


حامعه را عوض خواهد کرد . 


باشند و تعداد شان زباد شود ممکن 
اشت «طراز ایفای امور آنپا نسبت‌به 
همکاران مردانه ابشان بیشتراجتماعی 
و فعالیت موثرتری 
رو هم ریکار درا بگیری نشان ھی 
دهد که‌زنو مرد عردو اسلوب خاص 


را براه .انداز. ند 


سیاسی_ حوزه های‌انتخا باتی خودرا 
منعکس میساز ند . 

«ثلیرلی حیشولم) نمانده حز ب 
دیمو کرات ایالت نیو بارك سوال‌می 
کند که‌جرا زنان ازيك جناح ويك 
جبپه باشند یعنی نامبرده جچنین 
مطلب دارد که ایشان بایستی روش 
های مختلف داشته باشنسد و از 
تمابلات مستالمت آمیز افرا طسسم 
معتدل و مترقی پیرودی کنند ..زیرا 
امریکا! يك‌جامعه ایست که‌روش های 
مختلف وحود دارد فلپذا اجاب می 


نمابند که ازهر میل واسلوب اعضای 
فعال داشته باشیم امروز در امریکا 
مفکوره نداشتن اعضای فعال انالیه 
در حلقه های اداری وسسیاسیحکومت 
آنکشور خیلی مبتذل وکپنه وتقربا 
پنجاه سال قبل تلقی میگردد بصنی 
موقعیکه روی حقوق آزادی رای دهی 
زنان درسال »۱٩۹۲۰«‏ بحت ومذا کره 
روان بودزنان درآنوقت از حقوق‌رای 
خود خیلی ها نندرت استفاده می 
نمودند و منتہی در تلاش اشغال 
جوا هائی می شدند که در الي 
تقریبا ده سال‌قبل پیتر سناز قطار 
زنان پیشتازسر بر آورد نا سسمت" 
معاونه رئيس حزب ملی تعمین ۵ 
و البته این مقامی بود که برای يك 
زن حفظ شده بود نامبرده بیاد دازد 
که سالیان بعدی کارش بصور ت 


مطلوب خوش گذشت خودش میگو بد 
در دوران ابفای وظیفه ام‌هیچ سوالی 
پیرامون فعالیت هايم بمن راجح نشد 
ودر مورد اینکه من چه میکتم و چه 
کاری انحام میدعم سوالی پیدا نمی 
شد وهر گز ر مجالس اعضای اداره 
اشتر اك نمیکردم ی خانم بعد هادر 
سال «۱۹۱۶) عليه سناتور فلیپ 
هارت کاندید شکست ناپذیر جزب 
دیموکرات قیام کرد وبکمك نا چیسز 
پولی که از طریق کلپ بازی برچ 
خودش در آمدذاشت مخارج مبارزات 
انتخاباتی اش‌را تمویل کرد که در 
نتبحة آن رباست :ك اداره‌مم دولتی 
را کمائی کرد ولی با ف اینکسه 
بلغ شش هزار دالر کمتر 
از مبلغ قبلی بو د که بر ای سلفش پر داخته 


مشد ازادامه پذ برش پسست اباورز ید ۲ 


پر داحت 


پیترس زعاست آنوقت‌ازوی خواستار 


ولی بمنظور انتقام 


لز ان را ۲۶۱ 


ژوندون 


کا 


اراثه راپور هفته واری شد که‌برای 
مبارزات انتخاباتی‌جورج ارامنی کاندید 
رریاست جم ہو ری امو یکا تعیین گرد يده 
بود . رو سمرفته زنان امر یکا حه در 
سیاست و جه درفعالیت احتما,عی 
شمر فت قال ملاحظة کرده اند 
از حمله ده خبانمیکه در کانگر سں 
انتخاب شده بودند از سال «۱۹۷۰» 
به این طرف صرف دودی آن یکی از 
ابالت ليوز بانا وایالت ایلینای پسس 
از مرکت شوهر شان جوکی های 
خالی کانگرس را پر کزده اند .یك 
دختر «۲۱» سالة امریکا ئی ا ج 
(ابستر " نیو برت)که‌درزمان زعامت 
کنیدی فقبد در سالون پذیر انسی 
ا ہک کزم.میکرد تون 
بحیث مدبره اجرائیه کمیته حسزب 
دیمو كرات ایالت نیوبارك میبا شد 
اظپار داشته است که جوانی دوزان 
خو درست زیرا در آن وقت هر کسں 
مستواند از تحولات لذت برد هدوز 
هم طمقه انات راجح به آبنده شان 
که آنا در حامعه مشکسوك 
است دربن مورد لارين لاريك عضو 
رمو کات سانفرانسسىكو كەمتصدى 
تسیل ووت زان رای ایرد 
امور مبارزات انتخا پاتی میباشد 
گفته است که بعضی کسان به این 
تصور میباا شنند که طبقه زن در کار 
شان زیاد بیروزی دار ند سکس 
نامپرده خودش تاکید نموده‌که زنان 
در ایفای مرام حکومنی خیلی هاموفق 
اند واین مطلب هم تاحدی ثا بت 
شده است «ابتا ها وزر) زنیسست 


بسیار موفق که در دوران مبارزا ت 
انتخا بااتی نکسن و راکفلیر سمت 
متتا ور را تعییسده دا شت و در 
ات یبا اجب .وت 
: حسته خوانده شده و جمین گفته 
است جندی قبل زنان بطور عموم 
کار های‌خورد وریزه را انجام‌میدادند 
ولی امروز کار ایرا که مرد انجا م 
میدهد زن ها نیز از عبده آن‌ب رآمده 
میتوانند زنانیکه جدیداً روی صحنه 
سیاست و کار در امریکا ظپور می 
نمایند که تقریبا بیست سال از مرد 
های رقیب خود معمر تربوده واطفال 


شماره ۳۸ 


این عکسس مبارزات زنان امریکارابرای انتخابات 


جوان دارند واینہا گفته‌های مختلف 
از متال‌های مختلف مبباشدازژ جندی 
بهاین‌طرف سازمان‌ملی زنان کاندیدها 
را ترغیب نموده اند تادر بازه مو قف 
زنان به آواز بلند سخرانی نمایند و 
سعیل E‏ ز هل کیان ات E‏ 
بوست از ابالت ورجينا وحم يك زن 
از حزب جمپوری خواه‌ایالت لوزیاتا 
به تنہائی شامل مبارزات انتخاباتی 
در کانگرس مبباشد 93 امریکسا 
تقرب‌جوئی زنان بجانب کاندید های 
شان متنوع میباشدد و البته ارتبط 
میگیرد به عمر منطقه و سابقهکاندید 

در يك‌متال بارز زنی موسوم به 
لیوین لیتیان که خود رابرای احراز 
کرس یکمتری مر کزابالت‌جورجیایعنی 
تلات کاندید نمود ودر ابراد بيانية 
خو بش از اطفال وسكت ملسن که 
برای احضار نشان میداد حرف زد 
په این معنی که. بايد مسیون بعد 
از اشغال موقف دلخوا بحال مو کلین 


خود نظری داشته باشند و عمسم 
بار پآرا میک لسکی که متلفسو ال 
مبارزات انتخاباتی مجلس سنا می 
باشند واندکی لب سرین بر لبان 
دارد جپد میورزد تا چوکی سنا را 


از ابالت ماریلند بد ای راد 
طرفدار حدی پرو گرام زنان میباشد 
بر حال. هیاهوی, مبارزات زنان در 
کنج و کنار انازونی جشگمیر شنم 


است در حالیکه زنان محرب وتخبه 
ی درابت خاص روی مو ضو عات 
مر بوط گرمی و دلر بائی جلب توجه 
مبدارند . 

ماری آن کراپتك زمانی خود را 
تراک اشغال ج وکی معاونث ولایت در 
ابالت نیورباك کاندید کرد وهسم 
خانم مار کاریت جیسس ست اه 
طرز العمل وی مخلوطی از درشنتی 
ونرمی با خشونت ملایمت بود بحیث 
ستاتور در کانگرس امریکا گماشته 
شد البته زنی بود که بعد از قل 
کنیدی فقید در دهلیز مجلس سنا 
آهفته دا جل ج د وکیل 
را 1ے دک کدی دا کک ی 
بو تيده بود بر تابوت ا و گذاشت زن 
بودن در ابالت نیو بارك نك دارائی 
کیا اچ وکو د در نس 
ایالت اگر زنی روی صحنه سمیاست 
ظبور مینماید وی‌رادر حوزه قضائی 
می کمارند تا مانند دیگران از قدرت 
وصلاحیت بر خوردار باشد. اما در 
قسمت های جنوب فعالیت سیاسی 
برای زنان چندان آسان نیست مگر 
اینکه زن کاندید کاصلا پیر مردانة 
رعشو گرباشد .اگستا ویلسن يك 


r 


نشان مید هد 


زن طلاق شده از ناحیه موبیل خودرا 
کرد و حہت حفظ شرت و عفست 
خویش بازنی معمر تر ازخود درحوزه 
انتخا داانی بکشت وگذار پردا خست 
سخن میزد و ملاحظه میکرد اما از 
بز برش مسرو بات احتراز میکرد "ا 
اینکه تحت تأثی رکدام مشروب قویتر 
نرود و مشبوع نشود و زتیکه ازهمه 
زنان ابالت جورحیا بلند تر بود و 
قامت جسیم داشت دئیسه > ب 
دیمو کرات آنابالت تعیین شد درین ˆ 
اواخر مفکوره جدید در بین زنان 
امر کا پدید آمده است به این معنی 
ماك بق سا ع 
انتخاباتی خود را تعدیل نمایند - 
لاری موگان نماینده حزب جمہوری 
خواه ایالت ماربلند در انتخا بات 
سال جاری در پرابر بك زن شکست 
خورد» زیر انامبرده موقف يك 9 ن 
را درك نکرده و کاند بدی رقیپ‌خود 
را ضعبف فکر کرده برخی از مردان 
به این اندیشه هستند که زنان‌عیلی 
ضعیف اند و کفایت كارك اداره را 
ندار ند به این مقصد اکنون زنپا به 
مرد ها چنین پاسخ میدهند که بايد 
حوزه های انتخاباتی خودرا جداگانه 
تاسیس نما نند و ا همه احا ب 
سیاسی که قبلا بازف‌ان ارتباط 
جزئی داشتند مقاطعه نمایند و می 
گویند که بايد درین سال زن کاری 
رلانجام دهم. 


فضت ۲۷ 


مترجم :دییلوم انجنیر سرو دی 
آواز های مشابه ناحال زباد رید ه 


شده مگر آواز های يك سان تاالحال 
ششه نشده است 

(محافظ الکترونی) می تواند بحست 
عنصر هم درواژه های فابریکه ها 
عرض اندام کند و کارگران را نه 
بواسطه داشتن احاژه نامه بلکه در 
نتیجه تحلیل و تجزبه آواز شان 
اجاژه عبور بدهد . 


درابتداء بك موضوع را بخاطر می 
آوریم . در یکی از شبر صای 
جمپوریت فدرالی المان يك بچسه 
دزدی شده بود پالسیدن و تجسس 
ام نتیجه‌نی نداد لیکن در یکی از 
روز ها در خانه پدر بجه زنگه 
تبلفون به صدا در آمد . 
مجول المبویت يك مبلغ معینی رادر 
مقابل مسترد کردن طفل از پدر پچه 
خواستگار شد . پدر طفل بدو ن 
معطلی راجع‌باین موضوع به پولیس 
خبر داد . گروپ معین پولیس تایپ 
ریکارد ها را به تیلفون مذکور وصل 


يكك شسخص 


ثبت ضدا,توسطماشین برای شناخت‌نوع آواز هاکمك می کند. 


صفحه ۳۸ 


نموده و گفتگوی بعنی را راجم په 
اجرای شرایط خریدن طفل را ثبت 
کرد . بعداز آن پولیس شیر مذکور 
فیته تایپ شده شخصی از دزد رادر 
استشین رادیوئی‌همان شبربه نشر 
رسانیده و از مردم شیر خواهش 
نمود که در شناختن صدای شخصس 
مذکور پا پولیس كمك نمایند . در 
اداره پولیس شیر معلومات پسیار 
گونا گونی رسید . يكزن حتی تائید 
کرد که آن صدا را پسیار صحیسح 


شناخته واین آوازژنی همسایه است 
در حالبکه دزد طفل بك مرد بود . 
مکر شش نفر فقط يك نفر را معرة 
کرده بودند .نفر مذکور را پولیس 
شر زندانی ساحت . 

i BEE ۷ تسم نله‎ E 


اتسار معرفی کرده و به گناه خود 
اعتراف نمود . 

دیگر را می توان تشریح کرد مگر 
در بنحافقا تعدادحاد ثات‌واتفاقلاتز پاد 
گردیده و اصل موضوع يك تسم 
بوده و آن عبارت از صدای شخص 
است که دارای خواص جبران کنده 
ئی‌میباشد ازینجا است که دلحسیسی 
زیاد په (پرابلم صوتی) از طرف 
متخصصین علوم مختلف نشان داده 


شده است . آزمایشات وتحقیقا ت 
.روحی باشنیدن آواز های تا شناس 
نشان داده است که انسانبا تمایل 
ژلوند نظر به صلای» نیس فزن از 
مرد» عمر» طبیعت. خوا ص و حتی 
وضعیت خارجی شخصی سخن گورا 


در ۱ بن حادستگاه تبت صوات دیده مشو د 


تعیین کنند .تجارپ نشان‌داده است 
که اقدام تعیین اوضاغ خار جی 
اشخاص تقریبا پنجاه فیصد موفقانه 
صورت گرفته اسّت . ازینجا چنین 
نتیجه گرفته ميتوانيم که با شنیدن 
صدای يك نفر ما نه تنا مفکوره 
معلوماتی لفات وکلمات آن را می 
گیربم بلکه معلومات علاوگی را راجع 
به نفر مذکور پدست می آوریم که 
برای بعضی مردم اجاژه میدهد که 
راجع په اوضاع خارجی آن یکمك 


ییا 


صدای آن قضارت کند ۰ 

موفقیت های درخشان در ساحه 
رادیو الکرو نيك- انتشار وتوسعه 
زياد دیکا توفون هاو تایپ ربکاردر 
ها و توسعه لین های تیلفونی‌توجه 
متخصصین امور چنائی را به پرایلم 
آواز معطوف ساخته است.دریسیاری 
از کشور های جبان از چندین سال 
با اینطرف دلچسپی‌زیاد پاین‌موضوع 
ان دیواده تسده ات 
لتیرم عالقه بای ا 
استفاده کردن از تایپ ریکاردر عا 
برای ثبت تحقیقات‌در محافل قضانی 
وغیره زياد تر نشان داده شد ه 


آواز و با صدای انسان - بك الر 
بسیار مغلق بو ده و هنوز مکملا 
مطالعه و. تحقیق نشده است .بطور 
مثال‌تا الحال‌مناقشه راجم‌به پیدایش 
آواز (صدا) بین دانشمندان جریبان 
دارد بعضی‌از دانشمندان پاين عقیده 
اند که آواز از اثر ارتباطات صوتی 
دمیان می آید این آواز ها تقویه شده 
ودر سطرح حنجره » دهن و پینی 
مزین میشموند .يك عده دانشمندان 
دیگر باین عقیده انه که ار تباطات 
صوتی له در اثر جریان هرا به 
اهتزازات در می آید پلکه نوسانات 
آنپا ذریعه اشارات مخصو ص دماغ 
اداره میشود. بلی‌در اصل موضوعات 
مجرول بسیار زیاد است خصو صا 
درمساله تشخبص «شناخت» شخصت 
اسان نظر به صدای آن . ۱ 
طوریکه شما می ذانید ماعاد ت 
گرفته ایم که نظر په صدا اقوام و 


ژوندون 
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ادوستان خود را پشنا سیم بسیاری 
| مردم فقط »نظر به آواز برای مسا 
معلوم است البته پمجردیکه صدا ی 
آن از لابلای رادیوئی پخش می گردد 
دررا انرا شناخته ومی دویم فلانیست 
اسلا بسیاری کم اشخا صسیت که 
اسناد رفیق صادق را دیده باشد 
مس ا در و یدیم 
اراز ان پلند مۍ شود فورا در همان 
محفل می گویم که پاز استاد رفیسق 
صادق درافشانی مي نماید » و یا 
بمثل آن صدای يك عده نطاقان و 
هنرمندان را شما خوب تشخضیص 
ده‌می نوانید» بلی‌تحلیل الکترو نی 
اوازها نتسان‌داده‌است له در لترستيك 
صونی بسیار کوناکون میباشد . 
آواز های مشایه تا حال دیده شده 
مگر صدا های يك سان تا حال 
آمعلوم نشده است » شما در بعضی 
پرو کرا مپای رادیو افغا نسضان 
آواز های تقلیدی را می شنربد 
هنر مندان مذ تور خود آواز و یبا 
صدای هنرمند. دیکر را تقلید نمی 
نمایند بلکه آن شیوه کپ زدن و 
لحن هنر مند دیصر را نقلید مى 
نمابند. زیادتر از آن آزمایشات و 
جارب پرو فیسور جرمنی آفس‌ای 
ر مالی نشان داده است که تغیر 
ادن اواز خود را که‌آن را دیکران 
شنا سند فقط در جریان گفتن سه 
لی پنج کلمه امکان پذیر است .یه 
قیب‌ان علایم‌مشخصه شخصی خودش 
ی خود راامی كيرند . الیسه 
وضوع سخن ما راجح به تغییسر 


شماره ۳۸ 


4 ۳ 


آواز فقط بدون جای دادن ساما ن 
علا و کی در مجرای بینی وبا د هن 


ا مباشد . 


فنعلا مشخص بودن آواز شلك 
و تردیدی را بوجود نمی آورد . مکر 


این معلومات بسیار کم است لالم 


است که خواص مشخصه آواز را 
ثبت کرده آنپا را مطالعه و تحقیق 
:کرده وآنپا دا طوریکه (نحلیل و 
تحزبه کننده زنده) حسس سامعه ما 


با این موضوع فیصله هيات حاکمه 
وسر زنش روحی شخص مجرم و 
با لاخره تعیین ایام‌حبس وجزا رابطه 
مستقیم دارند .مشلا شخصی به 
جرم اعتراف میگند که مر تکسب 
شدن این عمل را فقط نظر به حس 
حسادت واز حالت مضطرب بود ن 
قوی روحی انجام داده است ۰ مگر 
همسا بگان شخصس موصوف درین 
اثنا تا ریکاردر دست داشته حود 
را فعال کرده و بصورت غير مترقبه 


تحقیقات محاکم امور جنایی پايك 
عده فعالیت ها و اقدامات زیاد از 
قبیل ثبت اعترافات اشتراك کنند ه 
جریان و غیره مربوط می با شد 
بنعفیب آن‌پروتو کول‌های فضائی‌حجم 
زیادی را در بر می گیرد » بلی‌قا نون 
لازم میداند که‌تمام گفتار واعترافات 
ردر صورت امکان) باید ثبت گردد. 
با آنهم هر قدر که با دقت و نوجه 
زیاد تمام اعترافات لبت ونوشته 
کردد بازهم پيك‌عده اسرار معلومات 
آنپا در خارج از پری توکول پاقی‌می 
ماند به نسبت اینکه متخص‌صین امور 
جنائی نمی توانند شیوه لبجه » 
احساسات ريك عده موضوعات دیگر 
را که گفتار زنده را از حروف ېی 
جان تفریق می کند لبت ونوشته 
کرد متحدو با یکسان سا خنن‌پرو- 
توکول ها ی تحریری از زیا نمیا ی 
سایق رواج دارد» بلی هنوژدر قرون 
وسطی کوشش می کردند که پروب 
توکول تحریری دابا پروتو کول رفتار 
وعکس العمل شخص مجر م تکمیل 
سازند درینجا اشخاص موظف 
نوشته می کردند که‌در کدام شرا بط 
با کدام شیوه ورفتار لازمه بد ست 
آمده است فعصلا این رول را تایب 
ریکاردر ها انجام میدهند. . 

بطور مثال يك جرم عظیمی را يك 
مجرم مرتکب شده است ۰ مجرم به 
کشا Se‏ ید است. # 
شاهدان اعترافات آنراتائید کرده اند 
مگر يك موضوع که‌عبارت از اسبا ب 
مو حبه نامعلوم احرای جرایم سو ده 
است واضح نگردیده است . البته 


تالیقال ٩‏ کی" مجرم را عاسسم ۰ 


آن ثبت کرده اند و از قالمقال آنپا 
شنیده مشود که قس لا شخص مجرم 


فیثه های‌تایپ ریکاردر ازوضعیت 
های گوناگون‌بدست متخصصین امور 
جنائی می افند واین نوشته ها از 
عوامل گوناکون نمایندکی می نماید 
مکر موضوع اصلی با لعموم درینجا 
عبارت از تشخیص نفر نظر به آواز 
مي باشد به نظر اول معلوم میگردد 
که‌این کار سار سا ده است. ما 
روزعره مردمان رانظر بهآوازمیشناسیم 
دربنجا برای ما لازم است که مشل 
کوش انسان آله‌ثی در ساخته و این 
پرابلم در حل کنیم . وقتیکه ان 
موضوع را شما منذکر می شوید در 
آنصورت شما به مشکلات زیاد تر 
بر می خورید. زیسرا سا ختمان 
گوش ها بسیار مغلق است .لیکن 
علم امر وز واس است‌وراه کر کر 
را پیدا کند . جریان پالیدن طریقه 
بسار دلجحسب است ۰ 
ساختمان نوسانات صوتی را ذر بعه 
آله مخصوص که اسیلوب گراف نام 
دارد واضح ساختند .این تحلیل و 
تحز به امکان آن زا مسا سالشت O‏ 
قانون مندی قوه صوتی گفتار راتعین 
کردواین موضوعبه نوبه‌خودامکانات 
خواندن اسیلوب گرام را مہیا سماخت 
مگر اسیلو گراف‌راجع‌به فریکا نس 


در ادا 


آواز ہما معلومات نمی دهد در 
آنصورت از آله دیگری بنام سیکنر 
گراف استفاده نمودند .آزمایشا ت 
و تحقیقات ابتدالی با سپکترو گراف 
صونی نتایج بسیار خوبی را داده 
است ۰ درجه دقیق بودن شناساسی 
آواز ها مساوی به ٩۲‏ الی ۱ ٩فیصد‏ 
رسیده است . لیکن تحلیل وتجز به 
بعدی نشان داده است له قابلسست 
اطمینان معلوم حاصل شده نسیت 
په تقاضای محائم قضائی و هیا ت 
قضات پابان تر میباشد موضوع‌ازین 
قرار است که ستکتر دوکر اف 
نشانه گرافیکی آواز را میدهد »این 
گراف هارا از شیفر خلا ص نمود ه 
وهی شناخنند. که این نشانه .ها به 
کی مربوط است البته نه به آلات 
بلکه به انسانپا »> در صورت پیدا 
شدن کلم غلطی پاید.معلو منتیات 
مذکور چندین مرتبه تحلیل" وتجزیه 
میگردید . 

باوجود آنہم تجارب و آزمایشات 
به هدر نرفته است استفاده ازعکس 
های گرافیکی صدا برای مطا لعه 
مفصل آن به متخصصین امور جنائی 
بسیار كمك کرده است .فعلا صدای 
انسان مانند نتیحه سه حزء مطالعه 
می گردد این سه جزء عبارت از 
فر نکانس امپلیتود و زمان میباشد. 
سیکترو گراف های عصری اجا زه 
مبدهد معلوماتی را بدست آورد که 
به آسانی می توان این اجزاء رابه 
> ال 

این اجزا عبارت است از : ارتفاع 
خط نظر به سطح عمودی که فریکاس 
را نش ن‌میدهد ۰ روشتی و 
امیلیتود را نشان میدهد و قرار 
گرفتن خطوط نظربه سطح افقسی 
لحظه زمانی را نشان مبدهد که 
بافر بکانس مطلوبه وادامه آواز ما 
مطا بقات مبکند . 

تحقیقات و مطالعه آواز ها ه 
مقصد تشسخیص انسان در بسیار ی 
کشور های جبان ادامه دارد . برای 
این مقصد از وسایط وآلات گوناگون 
استفاده می گردد بطور مثال در يك 
سیستم از سیکتر وگراف صسوتی 
ماشبین هبای محاسبه الکترو نی و 
آلات برای شناسا ئی تمثال ,ها به 
صورت مشتراد استفاده می گرد د 
لیکن این ماهم بايد بخاطر نشا ن 
بساژزیم که تا الحال نتایج جامع و 
با اطمینانی را درین حصه بدست 
نیاورد اند متخصصین امور جنسالی 


(بقبه در صفحه ۵۷ 


صفحه ۳ 


من رزو 
دارم 


وقتی صبح شوهرم خانه را به 
قصد کار ووظیفه ترك می کند با من 
خدا حافظی نموده از خانه خارج 
شود . 

وقتی شام بخانه مسی‌آید با و 
سلام می دهم جواپ سلامم را 
SS‏ 
صحبت های شیر ین می کند با هن 
کی بت صحبت ور خوش ای 
نماید . 

س اقلا روزانه یکمرتبه طفلش در 
بغل گرفته واز محسبت پدر ی 
برخوردارشس سازد. 

- در هر کاری که برای خانه 
انجام میدهم بیجامداخله نسکرده‌وبا 
لہحه جدی انتقاد نکند. 

ره دا بختن انا 
فلان زن را بمن ندهد . 

عاار ی موارد هس کے را 


-ازدرسمپای طفل مکتبی اش یگان 
بار خبر بگیرد و او را كمك کند . 

- ذوق خورا در شنیدن پرو گرام 
های رادیو و صقحات مو سبیقسی 
حتما من تحمیل ند و 

- همینکه یکروز. غذا به میلسستس 
نباشد همه زحماتم را نادیده نگیردو 
فورا آنرا برخم تیم . 

سوقتی گزارش کار های روزا نه 
خانه را با و می کویم بحرفہا سم 
گوش دهد . 
در خریدن خرچ ماهوار اگر بمین 
موقع نمیدهد اقلا با من مشوره 

- وقتی لباس برام می آورد ذوق 
مرا هم در نظر بگیرد. 

- از بدر» برادر مادر و خویشان 
من‌مانند »مادر» برادر »پدر » و 


صفحه ۶۰ 


۳ ارزش خوشبختی TER‏ بسك خانواده 


شوهرممرآدوست‌دارد 


میرمن های محتر م ! 


نگپداشتن شوهر کدام‌مجزه نداردو 


۱ 

۱ 

صرف مر بوط بخود شما سس ار 
رضابت خاطر او را فراهم نموده و 


قضای خوشی و سعادتمندی را در 


د 


محبط خانة تان ابجاد نمائید . 

میرمنی که ده‌سال از ازدوا جش 
گذشته و صاحب جند طفل الست 
ضمن یاد آوری از خطرات تلخ 
گذشته اظبار می دارد که بعد ا ز 
چندین سالوضع متشنج خانوادهگی 


موچ 


Sat 
وقت بیکاری و رخصتی رابخانه‎ - 
بگذراند و ۳ ابنکه با فامیل به سسستما‎ 

وتفریح برود . 

سدرتر نیب ونزئین خانه‌اکر بامن 
كمك نمی کند اقلا انتقاد هم CS:‏ 
- اگر پرایش فرمایش یکدرجسن 
پیاله با ظرف آشیز خانه و با کدام 
جیز دیگری رامی دهم نگوید که این 

اضافه خر جی سىت ۷* 


وا ضبی 


تصمیم گرفتم که بابد هر طوری 
باشد باین ناراحتی ها خاتمه بدهم. 

بعد از تصمیم گرفتن بکا نه 
کاری که کردم این بود که تو جه 
خاصیی به‌شوهرم مبدول دا شتاو 
همان طوری که فرزندانم را همیشه 


از نظر دور نداشتم این توجه را به 
حال شوهرم نیز نمودم مثلا همان 
طوریکه از طرز الباس پوشید ن 
تیه لباس »اتو کردن و آماده کردن 
لباس » تیه غذانی که فرزند انم 
بان بر د ات م2 ند 
وغیره شان خبرمی گرفتم از شوهرم 
نمز خب ر کبری مودم در تطافنعت 
لباسش کوشیدم » وقتی بعد ازختم 
کار بخانه می آید بدون اینکه با 
لیجه زشت اورانسیت اوقت آمدانش 
مورد عتاب قراردهم فورا يك گیلاس 
چای با قہوه برايش تہیه می کنسم 
وقتی آنرا نوشید خیلی صمیمانه از 
او میخواهم که لباسش را تبدیل کند 
سپس برایش جریان کار های روز 
را می گویم ,ضمنا از او می‌پر سم: 
جیزی را که بخته‌ام خوش دارد يانه 


4 آن که ای > > 
اش رفم ع ا کات مر ۱۳۳ 
E‏ 
بدون اینکه مانند سایق بگوید بتو 
جی ثمام جر بان را كارك برایم قصه 
ا 


ناوقت آمدنش را 


بعد او مصروف شنیدن را دیور 
وخواندن کتاب و روز نامه شده و 
من مصروف نمیه نان شب میشوم. 
صبح اول وقت از خواب بر خاسته 
وتاتہیه جاۍ بوت مايش را ریت 
میدهم »دریشی اش‌را وارسی میکنم 
اگر اتو ضرورت داشت آنرا فورا 
اتو می کنم . 

لوازم ریش تراشی» برس دندا ن 
وغیره را در تشناب آماده می سازم 
از خواب بیدار میشود و بعد ازصبح 
او را به تشتاب رهنمائی مسی 
کنم ومن چای را تہیه مې کنم 
حای را یکجا با اطفالم صرف می کنم 
وبعد فورا شوهرم به پوشیدن لباس 
میرود » لباسپا بش را پو شیده و 
بعد از خدا حافظی سوی وظیفه 


(بقیه در صفحه ۵7) 
ژوندون 
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از لا بلا ی نامه‌ها 


دو نامه‌اردو نامر د 


نامه اولی 
دختری استم ۶ ساله ودر یك‌نامیل 
متوسط زندگی می کنم .یکسال‌قبل 
حوانی کهیا فامیل‌ما ارتباط خویسا 
وندۍ داشت در الر تقا ضا واصرار 
زیاد از من خواستکاری نمودند این 
نقا ضای آنما چند ماه طول کسید 
۱ بالاخره هفت ماه قبل پدرم و مادرم 
| موافقت خویش را اظہار و ما با هم 
نامر د شدیم . از ابتدای مرحله که 
هنوز رفت وآمد جانب مقابل دوا م 
داشت من احساس می کردم با ایی 
جوان خوشبخت نخواهم شد اما 
با احترام‌پدر ومادرم واینکه جوان‌هم 
ز خویشان نزدیك ما بودند و رشتة 
دوستی بر هم نخورد باین امر تن 
در دادم در مدت هفت ماهی که نامزد 
بودیم از نامزد رويۀ ديدم که قابل 
ر یاد آوری نیست ولی‌چه چاره‌که کار 
۱ شماره ۳۸ 


از کار گذشته بود وجاره جز این 
نداشستم . 

نامزدم که در یکی از شبر های 
دیگر دور ازما کار میکرد و ماموریت 
داشت وقتا فوقنا بخانةخود می‌آید 
ولی در همین مدت یادی از من و از 
فامیلم نکرد . تا بالاخره درین روزها 
شنیدم نامزدم در شپری که زندگی 
وکار دارد دختردیگری خوشس آمده 
وبا او هم نامزد شده اکنون نمیدانم 
e‏ 

نامه دومی : 

با من كمك کنید من دختری استم 
۵ ساله . در همسایگی ما حوانی 
زندگی دارد که مامور یکی از دواثر 
است . او از کدام شیر دیگر ی 
بانجا آمده ودر خانة یکی از 
خویشا وندانش زندگی‌می‌کند چندی 
قبل از حانب فامیلی که این جوان 


نکته هاي در دارة رن 


وو و و وه ه وج هد هه مصموع و ده وه و هه 6696 ها 

زوشتٹ مرديك می کند و بہمین جبت است كەزنہا 
مر دائمی ولاینقطع است ۰ برای پارستاری من بضبپا از 
حوادث میم ك مردان بمراتب بپترو برد بار ثر ند. 


و پہترمقااامت بالزاك 
مسکوت سترین زینت زن ۱ ست. 
سفر کل 


مادبوان -زن دانا ءبه‌مرد الہام مید هدوزن 


ATCA Oeil TNE 


آن می ترسد » ولی پس ازحدوث واما زن مپر بان مرد را تصاحب می 


با کمال تحمل و برد باری مقا ومت ۳ 


"| اک اک‎ IBTIEIIBIIII 


بدهد ما همیشه در حق شان دعامی 


کنیم که ازاین ازیت وآزار خو بش 


محترمه م الف 


N‏ بپتر است مو ضوع را بدا کتر 
عن مود ۱ ت خوانند 
ین موضوع ر يك خوانند ه تالم ان گرد ا 


محترمه ث از ليسه خلالی . 


ِ ما کارا کک E‏ 
۳ ار بشما هدایتی خواهد داد . 
#شماره گذشته نشر کردیم امیداست 
1 محر مه م ش ؛ 
هجو ده ری موز شرت ای 


موی ال خی ند اد ۱ نیز نامه بمافر ستاده بودید ولی هر 
نظر شمادر مورد حقوق زن خیلی قدر جستجو نمودیم آنرا نيافتیم . 

معقول دوده واگر شماره های اخیر پیغله و : 

مجله را مطالعه فرموده باشیطال رکا میات تان رسید از همکاری تان 

تشگر نموده ووعده می دهیم تا در 

شماره" های آینده آنرا در مجله‌چاپ 


مورد نظر نان در آن نش شده ۰ 
پیغله ګل مكي از کارته پروان ۰ 
خواهر محترمه خدا انصاف شان نمائیم . 

۳ FITEIUBIETPAUISSULIHIBOUB HIBE LIBHBHIRHBYEDRLIN IHL (tS HIBIR» btu: gı Bın e uw ua 

منسوب بان میباشد پیشنمادی, پپدر من تنا ایتکه روت ود از 

ومادرم تقدیم شد . انصاف و اخلاق يك مرد حوان را 
که‌از من طلب کاری نمودند فا میسل بشما پازگو کردم امید وادم در زمینه 
این جوان نزد پدرو مدرم ازاو مرا ر هنمانی نمانید 

امضاء محفوظ 


(۸ 


تعر یف هائی نمودند تا بالاخره پدرو 
مادرم موافقت خودرا اظہار و د ر محتررمه «د .وامضاء محفوظه 
حالیکه من از موضوع بکلی بی خبر تصادفا نامه های شما در یکوقت 
بودم مرا بااو نامزد ساختند . اکنون رسید و ما هم خلاصة از هر دد 
که جند روزی نامزدی می کذرد و نامه‌را رادر سنحا به تشر رسانیدیم » 
حنوز یکدیگر راهم ندیده‌ايم اطلاع دا ان ی ا ا ف 
حاصل کرده‌ام که نامزدم‌نامزد دیگری دوی شما میباشد راستی خیلی دور 
هم دارد یعنی با دختر دبگری نین از انصاف داخلاق است .نظر مسا 
قبلا نامزد شده است و جند ماه‌هم ایئست که شما یکدیگر را از نزديك 
از نامزدی شان می گذرد: .گر جه ملاقات نموده و باهم معرفی شو بسد 
پوره یقین دارم که نامزدم با من ودر مورد با هم به مشوده بپردازید 
عروسی خواهد کرد اما دلم بال وبکوشید راه حل اساسی بیابسید 
دختری دیجاره‌دیگری که‌مدت هاست بعد از آنه با خودش مشوره نمائیدتا 
با انتظاراو میباشد » می سوزد . . او نیز نظرش را بشما بان کند . 
صفحه ۶۱ 
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روان شناسی برای جوانان . 


و 
. 4 بی 
خیال باذ خیال زر س 8 5 
هر ۳ ید3 aT e‏ حوانان‌وروابط احتماعی ق 
خبال پر ستی باابه اصطلاح 0 خیال پر بان مبسازد وعده‌ای هم کەکمی 1 ب 
ڀلو ( از مسا ا ست سبکتر فکر میکند آرزوی داشتن پر E‏ 
ازا ای سر تب زندگی محلل وداشتن موتر و غیره ۱ ۲ 
دوره معسن حبات بان سر دجارهسی رامی نمابند واین نوع حا( ةا اکر جه‌این مطا لب پاربار د روزنامه معلو مات حودر که دیگران بکشسند. ۱ 
گردند وبیشتر فک خویش رابه‌آن آهسته آهسته اګر شکل دو امداد اماو محلات جاپ شده است ولی‌باز اگر احیانا یکی از اعضای مجلس : 
مشغول نگہمیدارند .واگر این‌خیال داشته باشد ممکن است که‌برجوان ۳ 5 e‏ 3 ۱ 
4 1 ۳۹ 3 + 1 ۰ 9 1 ا 0 E‏ 1 | 5 ست ت م حنل 
پر ستی شکل مداوم و شمیشکی را ا 2 سا 3 قیال افو هم بر اک 71 ا ندال ی اداوری ميخو صحبت ن جندحوان ۰ 
بگیرد ممکن است که يك جوان‌دد خبال درست بار آورد 2 ده با سیم مخصو و دسته حمعی بر ای ردکردن کفنه آن a‏ 
آینده شخصی مالخو لیایی وخیال ی ۱ ۱ 1 
- ۳ ۳ روان شناسان علل خیال بافی د [آنعده جو | نا یسسکه شخص بدون درنظن داشتن نزاکت 
تن سیت "تاو ید. ولاین,. کار عادت E‏ حور + : 
ا 5 ی خبال 8 ستی زا بعضا مر بو طبه‌عقده 
اماک دد 5 
29 ۳ ور اي ۱۳ های میدانند که بك‌جوان دردوران 
جرانینه به این نوع بیمازری LCS E r a!‏ 
گردند اکثراً در سنین ۲۰-۱۵ قراد 3 ۱ 
ار : ۱ نا ۱ ۰ مثلا حوانی که‌امروذ خبال باف‌بار 3 
ا 2 راک ا آمده لشت هر کو د ی حو تشگ [ 
زندگانی عجیب و غریب میسازند 1 


راه افر اط در بیشی 


که خیال آنا 


وبعضی ۱زآنا 


میگیر ند بدین 


معنی 


ججائی مبرسد که‌اصلا قابلبذ برش 
نبوده بلکه شکلی مبا لغه را نیز 
سس د بك جوان در عالم 
خبال درای خود رند کی ما نندافسا:4 


آرزوی داشتن بك بایسکل راداشنه 
است ولی حون‌نظر به مشسکلا ت 
افتتصادی ۰٩.‏ بن حلا 
او بر ور ده لھ چ١‏ سبصت 
بناء آهسته آهسته این مسئله در 


4 2 


روحبه او تالیر وارد مینماید چو ن 
وی نتوانسته آن شی‌را که‌آرزوی 
داشتنشس رابدل می برور ۷ ند 
بدست آورد لذ؛ میکو شد این 
رزو ش رادر عالم خیال 
برای تجات یافتن ازین نوعمر بضی 
روحی ازحندراه‌مبتوان (ستفاده کرد. 
اهر جوان قبل ازاینکه بهاین‌نوع 
بیماری دچار گردد بابد معقول‌فکر 
نماید واگر احیاناگر فتاراین‌بیماری 
مشود با ,مطالمه کتاببای کر ده 


بیروراند. 


نفس را درآنپاتقوبت‌مینماید میتوان 
خودرا ازین بیماری نجات بخسد. 
۲-درقدم دوم پدر ومادر پایدمتوجه 
اح 2 فرزندان شان باشد 
وکو .اشنشن اکن که‌با گفته‌ها رد ابل 
ر به‌آنبا تفبیم" نما بند که قر 
حدود امکانات جه‌حبر برای فر زندان 


مطلب رادر این‌هفته از E‏ 
ار انتخاب وخدمت خوانندگان 
تقد یم میکتم 
حوانی اززبان هم‌فطاران خود می 
او لسك 1 


حندشب قبل در مجلسی اه دران 


حوانان وبزرکان اشتراك E]‏ 


سخن» شروغ به‌حرف زدن مینمووند 
درحالیکه آداب‌معاشرت برای‌ما حکم 
میکند تابه اطرافیان خویش همموقع 
یم ولی این جوانان‌هر گز 
متوجه ابن حرکت شان نبودند. 


صحنت دب نی 


۲ حال 
که مراعات آداب معاشرت وحفظآن 
مخصو صا از طرف حوانانل نابت 
ضرورست زیر|همین‌جواان است که 


اکثریت قشر روشن فکر و باسواد 


شان مسر خواهد شد البته بدون 
ومساحنه و عات‌مختلف 3 

e SE Ee EE‏ ی ی بك جامعه رانشکیل مبدهد پس بر 
ا و نود شان عقد هه نو لید ات کرافت.د هریگ ا دار ا 
برد ۹ ۱ 4 

در یلی: اررانه میکردند د لی پیشستیر مسایل اهمیت قابل شده وآ نرا جدا 
۲ اگر دوراه قبلی بر حالات‌روحی ۳ 
ا ار ۳ 3 مود نکود پایید رسمه سخن ند سنته حوانان سود مراعات ند 
نه د وکتور روان شناس مراحعه مخصوصا حند جواای که‌مسخو استند رص-الف) 
گردد تانحت تداوی قرار کک ا 

ا 


يا 


در حسنجوی 
د9 ستان قلم : 


نذنده سر دارشاه‌ما یلم باخو اهران 
و برادرانی که علاقمند باجمم آوری 
نکت بو ستی بو ست لارد وجو کر 
اور :سر دار شاه سحصتل صتفب 
دوم پوهنځی زراعت پو هنتون کا پل 


HN 


۱ ار جم سمت 
باهم لیسه تجارت میخواهم با 
برادران و خواهران خود که‌درباره 
عکاسی معلو مات داشته با شند 
مکانبه نمایم . 
آدرس سلیسه تجارت - عبدالفقیر 
متعلم صنف بازدهم . 

و 
مایلم بااکسا نیکه‌درباره آرت‌وصنعت 
علاقمند باشد مک تبه نمایم . 
لطفاً به‌این آدرس مکاتیه نما ئید . 
آدرس لیسه نادربه محمد کاظم 
متعلم صنف دهم . 


xR 


۱ ( ا 


BRU sall BY ۱۱۱۱۱ 1i 


ا 2 
که در پاره موضو عات مختلف هنر 
مخصوصا رسامی وهیکل تراشی 
معلو مات دا شته با شن سد 
آدرس ‏ لیسه زر غونه ریا متعلمه 
صنف دهم . 


rk 


9 ۱ اس 


آرزوی مکاتبه را یاکسانیکه درباره 
ورزش مخصوصا ورزش‌های اثلتيك 
اطلاعبات ومعلومات کافی داشتته: 
باشند دارم لطفاً به‌این آدرس‌مکاتبه 
لیسه انصاری محمد ثبی متعلسم 
صنف بازدهم 
uae‏ 

میخر اهم درباره هنر مندان خارجی 
رداخلی معلو مات جمح جمع آوری کنم. 
کسباننکه دربن قسمت ميتوانندة 
کم ۰ ذمبا ند لطفا به‌این در سس 
مکاتبه نمائید 

ليسه نجات عبدا لفتاح متعلنسم 


ِ ۰ ۰ 
مایل به مکاتبه با علاقمندان اواز ٍٍ 
احمدظاهر . 
آدرس : هرات - لیسه مہری بت 
فوزیه متخلم صنف نیم . 
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شماره ۳۸ 


جوانان‌عزیز : 

این تصاویری راکه‌ملاحظه میکنید هریل‌آن مربوط به‌زندگی‌ماوشما است.آیا میتوانیدبرای‌هريك ازین تصادبر 
شرحی بنوسید که مر بوط به‌تصویر بوده ويك مفپوم را افاده نماید . 

واگر موفق شدیدکه‌به هر يك (زین‌تصاویر شرحی بنو بسد لطفا بسه‌آدرس مجله نامه بنوسید تانام‌تان‌را 
درمجله جاپ نمایم .وباید متوجه‌بودکه‌این تصاویر باهم ار تباط دا رندشرحی که شمامینوسید پایدارتباط 
به همدیگر داشته باشند . 


۱ ISTITUTO URUBHIBEHEHRNBIaBLGLNDTALNNeN 


بزرگان چه گفته اند وسیله کم کرددوز ناضافی 


-اراده ما نیرو بست ات ئر نمام 
قوای دیگر حکمرا نی‌مبکند.. «بوفون» 
هیچ جیز محال نیست‌وهر کازی‌راهی 
دارد اگربه اندازه لازمه اراده‌داشته : 


آنانیکه ازحاقی ومخصوصا ازرزن 
اضافی بدن شکابت دارند وازین 


oat î Sia £ mi. 


E E‏ رنج میبر ند میتوانندباورزش 


ء های مداوم از وزن‌اضافی‌خودبکاهند 
نىم 2 وشفو سور 4 8 


از کو جکی میل‌دااشازم بز ر کث باشم 


وکر و ا ی ك 3 


e 


وا ندام حودرا زببا ومتناسب ساز لد. 
مخصو صا که لمش تر علاقمنداناندام 


#متناسب وبه سبح مد روزدوشیز 


۳ ر E‏ ان اند واا که‌به‌این مشکسل 


aE ET‏ 1۳ ار گر فتار اله خر وسیله ساده‌ودر 
OT TOM‏ زن ء عین‌زمان موار باسیکل سواری‌است 
بکوشد باز آثارآن‌یابر جا میماد د... #وهمچنین درین‌تازگی هارسله برای 
«آناتول» ٤‏ کم کردن وزن‌اضافی در ای‌دوشی زگان 

اتی مود د الت که‌از ۲ نچه ‏ جاق ده تفر مرا 
ی تست تراد تاش مشسناهده میکنید.شما مبتوانیدروزانه 
حضرت امام حسین. #مخصوصا از طرف صبح مدت‌پنج 

-عیی به مسرت وافتجار از تاده دقبقه بااین وسیله تمر ین کنید 
وخودرا ازداشتن وزن اضافی جات 


دشىك هو 


هوس های لجست که عار فان به ك 
اعتتاء ا 


«نا سیت ا 


(۱ 


جالبتر ين سابقات و البب‌الو 
باسکپبال در هفته گذشته درآخرین 
مسابقه تو رنمنت خزانی پو هنتون 
کابل صورت گرفت که درنتیجه 
تیم باسکتبال پوهذشی حقوق وعلوم 
بشری با گرفتن ۳6 نمره بر نسم 
پو هنځی انجنیری غالب‌وقیر ها ن 
شتا خنه شد . 

هم حنین در این مسا بقا ت نیم 
پوهنتی اددیات وعلوم شم‌ری‌برتیم 
پوهنغی طب غالب وقبرمان والیمال 
گردبد : 
این مسابقات به حکمیت ساغلی 
محمد اسمعیل‌حسینی ترینرنیم ملی 
وناغلی اسداله عضو نیم ملی 
باسکتبال صورت گرفت . 


مره 


ر ع یود 

قراراسٹ مسابقات بین‌المللی سپارتاید سال 
۵ بە‌اشتراك تازه‌ترین چہره های‌ورزشی 
اروپا در شیر راوستر اوا) داقع در حصص 
مرکزی جکو سلواکیا دابر گردد ۰فدراسیون 
ورزشی چکو سلواگیا بمنظود آمادگر دانیدن 
ورزنکاران تطبیق يك سلسله پروگرام های 
جمنا ستك را سراز همین اگذون شروع نمود 
وتا کنون در حمنازیوم ورزشی -اوستر اوا) 
بیش از بیست‌وپنج پروگرامورزشس وجمناستك 
اجرا گردبده است ۰ 


قبه درصفحة ٦ه‏ 


٤٤ صفحه‎ 


gC‏ 1 حر بان مسابقات 
در مسابقات فایئل دویس صد مرغ لے ر ت الله ۱ 
پوهذی زراعت اول »شاغلسی اله نوابی محصل ادبیات دوم وښاغای محمد ۱ صغر نوروز محصل 
ادیبات سوم گردبدند . 


در حالمتر دن مسابقات9 البمال 9 باسکتا 
بو هیجی حقه ق3هر مانا سکتبال و بو هبجی ادات 


با سکتبال درحمنازبوم بو هنتون 


مهم مهم ج مجم 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


سو موس مرو وو و وو مم ههه مه موم موم ممممم 


آماد گی بر ای‌مسابقات‌سپار تایدسال۱۹۷۵ 


انجام تمر پنات سیارتاید در حمنازبوم شیر (اوستراوا» 


سار تایدیکی از جالبترین انواع‌ورزشبای 
حمناستکی شمار رفته و بر تعداد علاقه مندان 
آن‌سال به‌سال‌افزایش بعمل‌میآبد. ورزتگاران 
قبل از آغاز ورزش سار تابد تحت نش 
ورهنمایی مربیون سه‌نوع حرکات فزیکی دا 
انجام میدهند بطور بکه معلم ورزش بصورت 
عملی در اثنای انجام تمربنات سار تاب 


عضلات واندام های ورزت‌کاران را هسورت 
دقیق متوازن وهم‌آهنگ میساژد درآغازمرحله 
دوم مسابقات ويا تمرینات ورزشکاران درسه 
قطار جدا گانه صف بسته وبعدا خارمول‌اول 


ودوم را بطور مسلسل دنبال وتعقیب هینمایند 
به‌عفیده ورزشکاران شبر براگك یکی ازاعجاز 
نمربنات سیاد تاید پرورش عضلات وبدست 
آوردن زیبابی اندام می باشد برطیق یکی از 
نازه ترین داپور های احصاثبوی فدز اسیون 
دمن المدلی ورزش در خلال شش سال آخبر 
دیش از دوازده مسابقه بین المللی سار تاید 
به اشتراك ورزشکاران کشور های اروبایی 
افر بقايي -امريکايی وآسیایی در قاطامختلف 
ای دابر گردیده است ۰قراد معلوم در 
مسابقات بین المللی سپار تاید سال ۱۹۷4 
که جندی قبل در شیر بولین بلغاریا بعمل 
آمد دوتن از معروف ترین چپره های ورزشی 
شپر «بوهمیا» به‌بردن جوابز ومدال های‌طلا 
موفق شدند ۰ 

شبکه تلویزیونی شیر براگ اعلام نموده 
که‌درنظر دارد جر یانات مسابقات بین‌المللی 
سپارتابد را بصورت مستقیم از طریق شبکه 

بقبه‌در صفحه 2٩‏ 


ژوندون 


aa mag 


مصاحبه‌باشکر به حیدر عضو تیم 
ناسکتبال لیسه عابشه درانی 


مصاحبه از علالی هما 


EN‏ ور 


فاضلیار 


کر به حیدر 


سبورت بك پدیده اجتماعی است 
| که مانند ممه پدیده های طبیعی و 
اجتماعی سیر وتکامل مینماید . این 
سیر وتکامل ورزش‌موازی باپیشرفت 
تفه ا و دد د اه 
باروند تکامل به پیش میرود .ابن 
مطلب را پیغله شکربه حيدر عضو 
تیم باستکبال لیسه عايشه درانی در 
| مصاحبه ای که باوی بعمل آوردبم 
ات تلود کرد له ۴امت کد 
است در کشور ما با توحه مقاما ت 
مربوطه سیورتی . ورزش هر چه 
بیشتر رشد و تکامل کند ويك 
تحول عظیم درآن رونما رد ۰ 

پیغله شکر یه که دربین درزشکاران 
تیم باسکتبال لیسه‌خود دختر اسست 
خبلی‌فعالو بر نیرووی بامپارت‌زبادی 
در مدان مسایقه حاکمیت خویش را 
بالای بازی حفظ میکند .در مورد 
سوالی که بیشتر جه نوع ورزش را 
می پسندد گفت : من به تمام انواع 
ورزش علاقه دارم . اما زبادتز آن 
که تلاش و فعالیت پیگری را در بر 
داشته باشد و به من نيرو بخشد و 
بیش از حد قعالم سازد .ریک 
|فوتبال- با سکتیال »والیبا ل مى 
باشد . که از همه بيشت به بازی 


شعماره ۳۲۸ 


بی شایبه به پیش میبرند .و 
است که مقامات‌مسول ورزشی جہت 
پیشرفت سبورت اقدامات‌سودمندی 
نمابند تا زمینه‌ی‌مساعدیرای ما میا 
لک که وی فیس د ی 


فوتبال د لخسبه فوق العاده دارم ۰ 
از شتکر‌به می بورشم . 
جرا پیشرفت ورزش در بین 


طبقه نسوان نسبتا بطیست ۰ 


جواب میگوبد. 


: -جون‌زهینه برای‌تمر بنات مداوم‌برای 
: ما آنقدر مساعد نیست زیرا که از 
" یکطرف اکثر فامیل ها به این راضی 
ے نمیشوند که دختران شان در جاهای 
ور مختلف ورزشی به تمرین بروند و 


زحانب دیگر در خانه هم‌میچج گو نه 


زمینه مساعدی موجود نیست که به 
" تمرین بیردازند .فلپذا پیشر فت 
ورزش در بین طبقه نسوان نسبتا 
" بطی بوده و باز هم باوجود محدودیت 
ها ء دختران این فعالیت اجنماعی 


خویش را با لیاقت و شور شوفی 
امد 


فعالیت نمائیم. 

ا ا و ۰ 
تاحال حند مسأبقه انجام داد ه 
اید و مسابقات به نفع کدام تیم ها 
بیشتر اختتام بافته چنین پاسخ داد. 

در این اواخر تورنمنت که‌از طرف 
ریاست تربیت بدنی وزارت معارف 

تقبه در صفحه*ه 


اعضای تیم فو 

مجله ژو ندون‌برای تشو یقو ترغیب 
ورزشکاران کشور به سلسله‌معرفی 
رزشکا ران و کلپ های ورزشی. 


ا 


ينك الا ورزشی اختری برای 
علاقمندان سپورت معرفی مینما ید 
کلپ اختری ازسال ۱۳۶۷ بدینسو 
به فعالیت آغاز نموده واکنون به 


سر بر ستی شیر احمد اسر 
فعالیت دارد . 

نیم های کلب‌اختری شامسل» 
نتم بۇكسنگت نیج بپلوانی» تسم 
زیبایی اندام ۰ تیم والیبال تسم 
باسکتبال نیم فتبال اول »دوم وسوم 
میباشد . 


وکاب اختری دارای ۲۵۰ عضر 
NS‏ ِ 

| 

4 

زر رز زر زر دم فد نشف ODOC‏ :699 


دار بهای | لمپیات ۰ ۹۸ ادر ماسکه 
در گذارمیشود 


2629969 596-65590665 650061 25۵۵556 SLD 


شاغلی اختر محمد سر پرست 
اعضای تیم پپلواتی در مسا بق ت 
که برای انتخا بات صورت گر فت 
تیم ملی اشتراك و ر زیسد و 
محمد اسلم پپلوان بحیث پپلوان 
نیم ملی شامل شد. 
تیم باسکتبا ل کلپ اختری‌در 
ا بقات که از مکی کب ۱ 
صورت گر فته بود اشتراكورزیدند 
ولی بادو پاخت‌از جدول حذف‌شد. 
نیم فتبال کلپ اختری درتور 
نمنتی که‌ازطرف آمریت ورزشی‌پامیر 
داب گردیده بود بعد ازبین۲۵ نیم 
حایز مقام دوم کر دید 


ماسکو مرکز بازیسای بہار ی 
المميك در ستال ۱۹۸۰ می باشد 
این مورضوع را ا دین ای 
ام EE‏ و ۱۰ 
در ی‌بانا فشضه کرد : 

پاتتخت شوروی برای بر گزاری 
بازیسای ۷ لمسك ۱۹۸۰ لسر کت 
های زیادیراپیش بینی کرده گفت : 

تقبه در صفحه ٥٩‏ 


3» 


3 ی از ابسرو ژه ها ی 
قر نة المبيك ءاین‌هم ساختمان چوبی 
در باغ عمومی اسما بلوف در ګوشۀ 
از شر ماسکو .این عکس یکی 
از سلاك های را نشان میدهد که 
در آن شعبات مختلفه اداری و کار 
های دیگر تخصیض داده شده است. 
قربه المپيك برای رهایش ۱۵۰۰۰ 
تفر پیشس بینی گردیده است . 

صفحه 16 


a‏ ۹ جک 


O‏ چ 


ا 


حدول اطلاعاتعءمومی 


| إن |د |*]*2<۱ 
×| إنإد| | |×|× 
×| | إناد] |×|×|× 
۱ ]<< 2۱ 


در این جدول کلماتی در نظر 
گرفته شده است که حروف مشترك 
آنپا عبارتست از «ن» ودد» 

EE EE‏ اما 

۱- نمك زندگی خوانده شده . 

ا ا مش ور ا ےا 
ولایت فراه که نام تاریخی آن اسفزار 


بود واستت. ۰ 


۱۲ 


oU 

۰ محله محبوب شما‎ ٤ 
. آئینه «ړښتو»‎ ٥ 
. شبرین است‎ -٩ 
سب درا «یشتو»‎ 


۱ . عالم هندسه‎ -٩ 
. دوام دار و جاودانی‎ -۰ 


۵ ۰ 
کتا ب‌شناسی 
ذیلا هفت مثنو زا نام ,می بریم 
ودر پپلوی هر کدام اسم شاعری را 
یکی از آنہا نامش در کنار مثنوی 
خودش نوشته شده است وبقبه په 


صورت صحیح نوشته شده . 
است بیدا کنید . 
۱- تحفة الاحرار - خاقانی . 
۲- مخزن الاسرار - جامی 
۲ وامق وعذرا - نظامی 
٤‏ خلد بر - وحشی . 
۵- گل ونوروز - عنصری ۰ 
٦‏ تحفه العرا قين - عیوقی 
۷ ورقة وگلشاه - خواجم 


صورت پرا گنده در ار مثنوی ها 
نام برده شده است . 

شما باید : 

۱- نام گویندة هر مثنوی را به 


۸- دردکان‌آهنگری‌یافت میشود. 


۲- آن شاعر ومخنوی را که اه 


a ۰‏ + مھ 
نام) دن‌شاعر تخاری جیست؟ 

۱- نام خودش ۶ نام پدرش باحرف «ب» شروغ میشود . 

۲ مولدش تخار ستان و مدفنش بغداد است . 

۲ اشعاری که از او باقی مانده‌بزبان عربی است . 

۶- او نا بینا بوده ودر عین حال‌طبعی مايل به شوخی داشته است. 

۵- در سال ۱۱۷ هجری بقل‌رسیده است . 


اگر این شاعر معروف تخاری رانتوانستید بشستا سید › 
هفته آننده درهمین صفحه بخوانید. 


اسمش را 


۱ ۱( ۱۱ ۹۱ ۹ ای ۱( 


| ۵ که ہے جد دک 

2 مسر "ری .۰۳ 

در این مرح ۸در۸ اعداد بسك تا ٤‏ را طوری قراد ندهید که اولا 

محموع اعداد از هر طرف > عمودی با افقی با مابل معادل «۰۲۱۰ شود 

انیا اکر این مر بع ۶ حاتکی را به جار مریم غ۶درع قسمت کنسیم؛ 

اعدادی که در هر مریح ٦‏ خانگی‌قرار دارد از هر طرف عمودی باافة 
یاما یل معادن (۱۳۰) شود . 

برای اینکه در حل‌این معما کمکی‌به شما شده باشد ءچند عدد را در 

داخل مربعپایکوچك می‌نویسم‌البته‌بقیه را خود تان به نیروی فکسرو 
کوشش پیدا خواهید نمود . 


اگر قدری دقت کنید بزودی موفق‌میشوید واگر به یافتن جواب موفق 


نشد ید تا هفته آننده صبر کنید وپاسخ آنرا در همین صفحه بخوانید. 


1 


HEIN 


CC. 


باكسوال حسابی 


خانم هنگا می که از بازار به‌خانه باز" کشت شور ش از او اپرسید: 

- خوب »از بك هزار و پنجصدافغانی که امروز صبح برایت دادم 
حقدر خرید کرده‌ای و جقدر باقی‌مانده است ؟ 

خانم جواب داد : 

- نو همیشسه لاف‌میز نی که ریاضی‌دان زیر دستی هستی ۰ من هم‌حواب 

اولا از مبلغی که امروز صبح به‌من دادی مبلغ کمی را در خانه 
گذاشتم و بقبه را برای خرید به‌پازار بردم . 

انیا پولپا بی که با خود برمم‌همگی با با نکتوت صد افغانی بود 
وبا باتکنوت بیست افغاتی انیا پول‌هایی که بعد از خربد برایم باقی 
ا لت بو لی است که با خود رده بودم . 
راعا عبلغ پول ی که باقی مانده اسنت‌از اسنقر ار اسست که ده تعداد صد 
۸ 1 1 ۱۵۱۸۱۸۱۱۸۱۸۱ ۱8۱۱۵۱۸۱۸۸۱۵ 1 ۱۱۱ ۽ افغانی هابی که با خود بر ده بود م 
نوت بیست افغانی باقی مانده و به 


٤‏ تعداد سست افغانی هابی که رده 
و بو دم نوت صد انغانی باقی E e‏ 
#است .جون خودت محاسب هستی 
میتوانی حدس بزنی که چه مبلغ 
برده بودم و چه مبلغ خرید کرده ام 
وجه مبلغ باز گردانیده ام ؟ 

همسرش بعد از اندکی محاسبه 
قورا به اندازه پول هابی برد . 


(۱ ۱ 


SSD وت جح هد که‎ T= 


آبا شما هم‌می میتوانید اندازه‌آنرا 


صورت حل جدول‌اطلاعات عمومی:ٍ جوا ب در هفته آننده تقدیم می 
شم‌اره گذشته شود / 


UBIISURUBURIBIBIOELOBLBIAtTSIOIIBIUBRHR LIRK IRNS PBB USIB IBUBHBUB HOHNER ITER‏ اس 


معمای‌منظوم 


از این معما نام «احمد» حاصل می شود و گو بتده آن‌مو لانا عبدا لر حمن 
حامی ۳ 
جو خوانی ملطع سبع المتانسی 
بدانی: نام او بی جرف لانی . 
طر بقه استخراج نام مذکور را از ببت فوق یبدا کرده ننویسید تا 
بنام شما نشر گردد . 


PSUR LRA‏ 3( اس 


4 ۰ 
ستاره شناسی 

له یه با بای کوچ رف 

اول اسمس «ك»است درفلم حرفه‌ای 
ها که‌در کایل‌نماشی داده شده‌است 
اش اه 
را شناختید برای ما بنوسید وگر نه 


قش اول را بعیده داشت . 


تا هفته آینده صبر کنید . 


شماره ۳۲۸ 


و رت لین 


3 
3 


۱۱8۱۱۹۱۱۸۱۱۸۱۸۱۱۵۱۱۴۱۱۸۸۱۸۱۱۸۱۱۸۱۱۸۸۱۱۸۱۱۸۸۱۵ ۱۸۵ avaa RAL sos 


۱ ۱ ۱ ۱ 


۱ 


8 


دراین دو تصویر که‌رسا میرادرحال رسم تردن تابلوی نان 
" ۰ اختلاف موحود KS‏ که اا فا در ۱ دز 
بافته برای ما بترسید اگر نیافتیدهفته آینده جواب صحیح را نقدیم 


خواهیم کرد . - اوسالی ع» کنبگدا 
حجواب‌سو] لات‌شمار ۳۷5 
جواب مورخ وطن e‏ 
قاضی منباج سراج جوز جانیمولف طبقات ناصری . 


جواب شعر در هم ربخته 

با بدان بد باش با نیکان نکو 

حواب اطلاعات عمومی ... 

رہ پاسکال ۲۰ مورش کانتود ۲۰- شمس الدین احمد افلاکی- میر 
حسینی سادات غوری ۰ 


حواب‌سر گرمی شماره گذشته 


حای گل گل باشی‌جای خارخار 


اعداد بین دابره های کوحك راخواه بشکل محیط دایره وخواء رو 
بك خط مستقيم شمارید » عدد 


حل‌کنندگان 


ببغله راضبه نوری »احمد علی کرام زاده » عبدا لغفور فرژانه ٤‏ 


۰ یدست خواهد آمد . 


س 


نقوی »ضباء احمدخالقی »روبا امیتی‌فر بسا دروین دخت» کو رعلی‌ا در اهبمی 


:ژاده از لمسه لغمان پروان . 


۱ nene 


از لیسه تادریه » محمد هاشم حبیب 
صفحه 1۷ 


شان کانری همواره مصروف باژی گلف دیده هی شود 


رشان کانری)عتر پيشه جپل‌ودوساله که در حوزه و دایره 


غلم ها 


جمز باندی شپرت بی نظیر بدست‌آورده است اخیرا در برابر فلسم 


وسینما ولسردی خاصی از او بهمشاهده ز سبماه داسست 
پشه انگلیسی که بقول نقادان خاص‌برای فلم های جیمز با ند 


ت باون واخ اح ی در 
برادر پیش آمد های غير متصارف 
پرودیو سر مای رفیقش وافع دیدهو 
تا جاینکه شواهد میرسا ندآنان يك 
بازیگر دبگری برای این گونه نقض 
ها انتخاپ کرده که او را بنام «اوجر 
مور» معرفی نمود هاند . 
رشان کانری) که در طرل بازی های 
گرم خود پول هنگفت و فابل توجہی 
ددست آورده است بعد از اینکسه 
مناسبات خود را یا «ز تتطقان» و 
«برد کو لو نی »آشتی نا پذ یر یافت 
بیشتر از يك میلیون دالر پول خود 
را که بالای همین دو پرودیو سر 
داشت عنوانی کومك به اطفا ل 
معیوب و بی بضاعت بمقامات زسمی 
اعاانه داده و خود بصوب مسا نیا 
بمسافرت پرداخت . 

اینکه باز هم در فلم ها ظاحر می 
شود با حير تا کنون اططلاععي در 
دست نیست ولی گفته میسود «شان 
کانری» همواره ءصروف بازی کلف 
بوده و دراین باره از تصمیم خود 
جبزی نگفته است . 


صفحه 1۸ 


اا بحیتث نخستین داثر کترزن‌در 
سینمای هند قبول شده است بر | 


حه این هنر 


اولین‌دائر کترزن در سینمای‌ هند 
3 


دا ازن ساره اسبت ۳9 


ار چندی قبل فلم «گیتا میرانام) را 
که از ساخته های شوهرش «آر » کی 
نسن) است دائ ر کت نموده و علاونا 
نقشی های ارزنده را هم در فلم‌ایفا 
د 

سادهنا هفده سال است که بحست 
ستاره‌در سینمای هند خدمت می کند 
و اولین فلم او «لف انی شمله) نام 
دارد که نقش مقایل او رادحی مکر- 
حی) بعبده داشت ۰ 

در آغاز کارش جون سابقه در کار 
سینما نداشت با «مکر جی ها)قراز 
داذی عقد نموده بود که با ساس آن 
بایست فلم های متعددی را باوشان 


اا "کت 


زن‌در لباس کمیسار 


بار آلمان که طی چند بازی هنری 
اش دربن‌شہرت ومحبوبیت فراوانی 


بدست آورده‌بود اخیرادر نما شنامه 


«دو دزد» یکبار دیگر در خشید واز 


خود با گار فراموش نا شدنی در 


ذمن علاقمندان تیاتر بجا ماند. . 


همدوش باین بازی که هنوز در 
آستانه سرد شدن واقح I o‏ 
مصروف آماده نمودن نمایشنا مهبنام 
« پو لما یت رادر باتك ذخبره کن »تن 
باشد که بدون شك نقش فوق العاده 
خواهد بود.ولی‌خود «کاتیتگا» اخیرا 
در دابره بك تشویش شدید خودش 
را کیا اعد و ان ا 8۱ 3 
کاتینکا هموفن 
برای بازی‌نقش يك کمیسا رزن کاندید نموده 
و هم خود را بیعلاقه احساس 


تلو بزیون آلمان او را 


که در افای این نقش هم تشو ش‌دارد 
زسکنداو علت آق افست هوه ات در آن تقش د وا ا 


خود را خحالت زده احتماس مسی‌نماید وهمین موجبه علت اپ لى 
نشو بش او را فراهم نموده اسست. 
:یسکره 
آشنا شد سبرعت کار و فعالیت‌هنری 
آو بر تسشن گردید تاآنکه در سال 
1 رسما با او ازدواج نمود : 
سادهتا درسالن ۸۷۰ فلم‌معر وف 


(هونل) زا ردا برد( کا 
ننطریق نام خود ابقر چا 
و سس ان‌شامل نمودودر سال | 
٤‏ نخستین فلم رنگه را دائ رکت 
کاد که با دائز کت اق ب کڪ 


۱ 22 ۱ تین داثر کتر زن در سینمای 

نپیه می کرد ولی چون شیوه رفتار 

آنان برای سادهنا قابل تحمل نبود هند شتاخته شد . 
سادهنا عقیده دارد له سس ك 

خود را از فلم وه کن تمبی یاقته‌است 


جه همان فلم بود که در سال۱۹۰۱۱ 


ازینرو بعداز ختم فلمة ايكحسينهايك 

مسافر». ادامه همکاری را با «مکرجی 

ها) قطع وبا دیگر پرو دیوسر ها 

همکاری را آنغاز نمود . تہیه شد و نقش هیروی 7 
سادهنا از وقتیکه با(آر» کی تیر) هه کار اانا ود 


زوندون . 


تست یت 


۲ باحقیةةاد ین مار تین کنو س 
است * 


ردین مارتین هنر پیشسه و آوازخوان پنجاه وشش ساله امریکا تی 
که اخبرا در اوج‌شهرت قرارگو‌فنه‌است ودر حمله از پولدار ترن 
ستاره های جہان بشمار میاید نزدسیاری از دوستان و اشضاص 
نزدبك وی بحیث هنر پيشة خسیس‌معروف میباشد زیرا او در مصرف 
بول راه معتدل رااتخاذ نموده وماننددیگر هنر پیشه ها دست با سراف 


تم 
اما با تعجب مشاهده شده که وی‌این اواخر یکی از قیمتی ترین موتر [ 
امربکا ئی را خربدازی نموده است.جون ابن حرکت از دين مارتین کاملا ن 
بعید می نمود از اینرو مورد سوال 
واقع شد که جگونه مستمّکن شد او | 
جنین یك موتر قیمتی را خرید اری 
کند در حالیکه او در دعوت های که 
از رفیق های نزديك خود بعمل می 
آورد صرف ايك بوئل ویسکی رابه- | 
خورد او شان مبدهد که بیمین 
ملحوظ ممیشه در مورد او می کویند ] 


مت 


ج چ 
«حین در کین) ستاره رت اف ظاهر شده است که‌این موضوع برای 
انگلیسی ابر ادرمقا بل تحر بکات‌ذحنی عده زیادی از عردم تسج آرر لقن 


ده بكو کک ج ۰ و با طنی خود مقاومت نکرده ودست شده است . 
۳ دين در جواب گفت : ممکن اگسر کات رده که غه ارا ےی ناو (جین برکین) بيك خبر کار 
ا دوستان توحه کتتدصاحب موتر های دستة آنرا ابتکاری خوانده اند . هنری, گفته است علت این عمل اورا 


شمتهی ترازاین خواهد شد زیراموتر 
موحوده ارمغان دوست‌عز دزشض فرانك 


ر 


اسینا اود و در بل آن حتی كد عر چ کے وا و3 
دالر هم نداده است . معروف 
nemane 1‏ و و و وه و و و مه وه و و وه میت وه وه وس موه ۳ 


زیرا جين پر کین ستاره که روز 
کار طویلی‌طرفدار عریا نیو ب ی گستری 
نبود اخبرا در فرانسه درفلم حدیدی 
که آنرا زیر کار دارد لخت ما در ازد 


در ند گان حوابر 


ار چا نگل 


تکاثف و ترا کم عقده ها بو جود 
آورده زیرا او با پستان های کوجك 
ولکن خاصره بزرگك خود بمیچوجه 
نمیتو انست در جمله زیبا يان قرار 
اکر د واو میدانست که تنما زیبانی 
دسستارمراز تمتو ست را رم 
شرت وی ارا حال دیما 
این کاراورا به‌شسپر تبکه‌در آرزویش 
میباشد خواهد رسانید و لی ازاینکه 


از سل ۷۲ بالف کرت راب 1 ابح ر کت چقدر. به‌مواشواقات, می 
ا Mm‏ ۱ فزاید .ی با از رتیساد,آنان ام که 
۲ و که آرا حایزه «ارجانگل»می مو ضوعیست که اندیشه بدان ندارد 

Ee 2‏ دا پناز, تن این افلم (جین بر کین) بك فم 
سال | سمینمایی آنرا اعطا مینمایند . فرانسوی بوده و نام آنرا اعسلان 
۱ حایزه «ارجا نگل» اصلا جابزهابست نموده اند . 
9 که به هنر مندان محبوب مردم تعلق ا a‏ 
کڪ میگیرد و از ابنرو در طول یك‌سال ریجارد هنر مند پرمایه فرانسه‌تعلق 
کل هر هنر مندی که آرای بیشتر به فت 

دست میاورد تحت داوای بك هبات آرای که برای «مارلین» حساب‌شد 

مکمل و ظط ف که وف غه رای در حدود هشتاد وبك فبصد در بین 
ك شماری را نس پدوش دازد حایزه ستار گان واز «ربحارده‌در بین هنر 

بمستحق آن تفوبض میشود . مندان هفتاد ودو فیصد تست و 
e‏ امسال در بارس تعد از بررسی تعیین گردیده است که باین حساب 
1۱ طولانی جایزه به «مارلین ژبروت  »‏ هر دو محبوبیت فوق العاده خود را 


ستاره طناز و زیبای فرانسوی وپیر 


در بین مردم به بوت رسانیدند . 
صفحه 1٩‏ 


دل بپرواز آمده باسوی یاری‌می‌دوم 
ساز ها خوش آمدم پاجویبار ی‌میردم 
مستی هادل میکشد از روز گاری‌میر وم 
این قفس بشکست جانا باکتارش‌میروم 
بالحان جوش ومستی باشعاری‌میروم 
ای‌پری پیکر کجایی غمکساری‌میروم 


ای زهبر بادرد وافسون داغدادی‌میروی 


۱8 ۱۸۱۱۸۱۸۱۱۵۱۱۹۱۱۸۱۸۱۱۹۱۱۹۵۱۸۱۱۵ ۱۱۵۱ تفت ها قنق‎ BA UBS زو چا رهب و‎ ۵ E RUS 


درس 9طندوستی 


برای مادری گویم که‌فرزند عزیزش‌را 


درون کلبه ای ویرانه اش هرشب 


سرود انقلاب وحان نثاری را 
صفای باشکوه وراد مردبرا 
دهد درسی که او درخدمت مردم 


کند جان وسرشی قربان 


خو شا آن مادری که نورحشم خود 


درون سینه ای گہواره از الفت 


<وشیر شرزه 


درس انقلابی مد هد ازشوق 


توای مادر ! 

وبی کانون آزادی 

دبستان تواز مپر و صفا آهوخت 
بون هم رزم و جانبازی 


وهم مین برستی دا 


از:سیدنور» فرخ 


گل ببازار آمده کوی نگاری‌می‌روم 
دایم آمد این گسارم میگساری‌میردم 
ماه نیسازم بسرشد ازبپاری‌میروم 
دل فریبا شد جنونا بامزارش‌میروم 
من بباغ زندگانی باقراری می‌دوم 
باغ جانم شد خزانی رنجباری هیروم 


باهزاران می پرستی‌سوز وزادی‌میردم 


۱ 


۱ 
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ای‌مابه افتخار ! حان 

دازی که‌بود مخفی سالپا دروجودم 
تاحای ترا ساژم درقلب ۷ توانسسم 
اشك میرود زچشمم گر فیر ترابینم 
ای موجودی بی‌همنا؛ فرشته آسمانپا 
وضعت نشود اداء بااین‌دوسه‌کلیمه 


احمد .گر کند صدسال ترا خدمت 
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باز آک» کنم تعربف این راز دابرایت 
ازقلب کشم آنرا خالی کنم‌سرایت 
بااین تحفه اجیز مگر کنم رضایت 
ازدست دود هوشم بوسه‌کنم گرپایت 
آخر جرا نباشم امروز من گدا یت 
وجود ترا ساخته از مېر مگر خدایت 


ابن هم نبود کافی ازمپر بشدوعایت 


رو با 


د یشب 

زراه دور 

وزآنطرف زکوهو بیابانو دشتبا 
آیاز و ۱ 


mie 


درآن دمی که جزمن وشب هیچ کس لبود 
ی نا 
وآندم که‌شب زیر گی‌اش‌داشت‌هرنفس 
در هرمکان به‌میل خودش امروحکمما 
KER‏ 
ديدم ترا که همچو کبوترزروی لطف 
ميخوانيم به‌طرف خودت هرچه‌بیشتر 
وانگه که‌من به‌مبل خودت پیشت‌آمدم 
ازروی لطف وہر › 
را لو ازشم 
NEON‏ 
و انگه که حرانی بەمن شفته‌دست‌داد 
که بوسه زدم برخم وگه بۀ‌پای تو 
اچم یسا 
wen‏ 
اما ۰۰ اماحقدر زودگذشت آندقیقه‌ها 
زیرا زعانی باز نمودم‌زهم دوچشم 


ری رد وچ 
خراب وخیال بود 


oor 


از محمدآصف ((غروب)) 


عده زیادی از علا قمندا ن نقاشی 
وآرت به فریه گر ینو یچ که قسمتی 
از شمیر نبو بارك است آمده بود‌ند. 
آنہا زند گی آرام و دور از هیا هوی 
شمری را دوست داشتند واز اننکه 
خودرا بین هم مسلکان خودمید یدند 
لذت مببرد ند > در این قسسست 
نیو بار ك اکثر عما را تو آپارتمانہا 
کپنه و محقر بود که این خود بر 
دلجسپی آن محل می افزود . 
در منزل فو قانی يك عمار ت 

کپنه خشتی سه طبقه ای ( سو) 
و (حانسی) اطافی‌را برای کار خود 
اختصا ص داده بودند یکی از این 
دو دختر جوان از (بالت (میسن) و 
دیکر ی اهل-کا"لیفر نیا برد ا 


ما موه 


نو شته :ا3 » هنری 


در رستو ران یکی‌از هو تلہای "یت 
استریت با هم آشنا شدند هر دو 
نقاش بودند و اخیرا به نیو يار ك 
آمده بو دند تابه زند ب خود سرو 
ضور و ج 

آن دو در ماه می با هم [ شتا 
شدند» در ماه نوا مبر یکنوع سرما 
خورد کی عجیب در شیر شیو ع 
بافت که دکتورا ن آ نرا سینه بل 
نا میدند و مرد م شیر را در گوشه 
وکنار با انکشتان مپلك وسرد خود 
کر فار مسا ت 

این مر ض گر پبا نگیر جانسی 

نیز شد واو رابه بستر | ندا خت»او 
| بسختی حر کت میکرد » همیشه 
| بالای تخت آهنی رنکك رفته» دراز 
| کشیده واز بین کلکین بد بو ارصاف 
| وتمبز عمازت مقایل نگاه میکرد روز 
| بروز حانش بدثر میشمد . 

بك روز صبح داکتر مو طف 
(سو)رابه د هلیز صدا کرد و د ر 
حالیکه سیما ب داخل میزان | لحرازه 
رانکان میداد گفت : 

اد تقریبا يك چانس از ده چانس 
برای زند گی دارد ی این ننپا جانس 
هم‌بسته به آنست که خودش آ رزو 
کند خو ب شود » اما دوست کوچك 
شما بخود تلقین کرده است که‌خواهد 
مرد آنا او در مورد کدا م جیزی 
تسوت ۹9-۱۳۳ 

سر جواب داد: 


یله اوه داشت زی زک بتوا ند 


شماره ۳۸ 


تالو ی از خلیج نایل نقا شی 


اعد 

سنهء بك چیز بسیار مپمتر اذاین 
مثلا يك مرد 8 

e 


خو ب» شاید این ننیجه تب‌ویا 
ضعف جسمی او اشد اما د قتیکه 
يك‌مر بض بخود تلقین میکند که 
خواهد مرد» آنحاست که من پنجاه 
فیصد تالیر دوا را حسا ب میکنم» 
اگر شما مو فق شوید که او را په 
چیزی علاقمند بسازید مثلا را جح به 
آخرین مد لباس زنانه » آنو قت می 
توانم‌به‌شما و عده يك جانس دز 


ین 
۷ 


پس از رفتن‌داکة ررسو) به‌اطاق 
خود رفته بگر بستن پر داخت بعدتر 
در حا لیکه کو شش میکرد غمگین 
معلو م شود اشتبلاق کنان 1 اطا 
حانسی داخل شد . 

حانسی در زیر لحا ق رویسطرف 


کلکین غلطیده نود » سو اللات . 


جانسی خواییده استت سا کت شد 
امایزو دی صدای ۲ هسته ای‌راشنید 
که‌جند بار تکرار شد ۰ باعجله‌بکنار 
بستر رفت. 

چشتمان روجام نسی" کا ملا بان بوّدابه 
تبرق ن کلکین خبره شده وشما رش 


معکوس میکرد : 


E 
حانس رابعو ض بك از ده جا سس ۰-- دوازدم ۰.,بازده.‎ 
بدهم . لحظه ! ی بعد:‎ 
تر حمه : حسا هی درا میاد»‎ 


آ جر ین در کت 


ده ۰ر 4... خنستیت... هلت .۰. 
(سو) به بیرد ن کلکین نگاه کرد 


آیا جانسی چه چیز برا حسا ب می 
کنده در اا فقط محو طه غقبی - 
ساختمان و دوار سفید خانه مقا بل 
بچشم هیخورد يك, تاك بسیارپیر که 
ربشه‌آیثل خشاشندهو تقر ياتا نیمهد 
دور بالاآمده بود نیز آنجا دده 
باد سرد خزانی تقرببا تمام 
پر گہای آنر! دیختانده بود و تاك 
تقریباً بر هنه معلوم میشد . 

ر ا)3 بر ۱۳1۳0 

-عز بزم این شما ره ها چیست؟ 

حانسی به آرا می گفت: 

شیش .۰ اکنو ن نیز ثر میریزد 
سبه‌روز. قبل تقر نبا صددانه .بود» - 
حساب کردن آنا شرم را بد ر د 
مباورد , اما حالا آسان است ..یکی 


شد . 


سپنج دانه چه * بمن بکو عزیزم! 

بر گا » بر گہای تاك » و قتیکه 
آخر ین بر گت بیغتد من نیز می میرم 
این راسه روز.است که میدانم آیا 
دا کر ابت تکفت ؟ 

سنو حوانداد : 

اکتا اا ا حلیج نگفت 
ابن دیوانگی محض است ! آن‌بر ك 
های خشسك جه ارتباطی مینوا ند با 
حوب شد ن توّ داشته باشد ؛ نوله 
آن تاك پیرعادت ‏ ف 
نشو عزیزم داکتر ۱ مروز میگفت که 
جانس ت فافش 9 9د 
است. اکنو ن کو شش کں قدری‌از 
شور بات نخور ی » مرا هم | جاژه 
بده که برو م کمی کار کنم تا پو لی 
برای خربد" امروب عالی بدست 
[وز بم ! 

حانسی هلما نطور که به دیوار 
خانه مقادل حسم دوا خعه ۷۲7۳ بو اد 
ات 

-بعد از این کیو وای بای حرید 
مشروب ليست ۰؛ اوه ».یکی د بگر 
از بر گنها نبزمی‌افند» حالافقط جپار 
دبک E2.‏ ما ند می خوا هم کثل از 
اینکه تاريك شود افتادف 1 وین - 
ب رکث راتماشا کنم و بعك هن یز 


خواهم رفت! ا 
(سو) در جا لیکه بروی چا سی 
ل هید هئ تاو و 


: ee 

من کار خود را"تمام کنم جشمان ود 
رابیندی واز آن کلکین نگاد"تکنی؟ 
کر ینت۳ 39 نش ال 
بدهم. من به روشنی احنیاج دا دم 


بقبه درصفحه ۵٩۹‏ 


0000000 هوجو و دوه 666666526066550۵ 0 5 6000 006 006 00005 00 0006 ۳ اتف 
از حندی نه اینسو » مادرربال»مریقی است و داکتر وضع صحی ارو 

۰ ۰ + 4۵ کیلی غ وی ماع ا 

۱ سح ۰ ۰ همسرش وی را ترك گفته و بازن‌دیگری زندگی سکند .« بال» درصددو 

۹ آنست که برود پدرش را مجبورسازد ا دو باره بخانه بر r‏ 

ای جو رذمقه بال خالا حامله است ولی بال تمبداند . زیرا اگر شرمد درمشکلا ت 

ترحمه و تنظیم از : قاسم صبقل_در شماره گذشته خواندید : زندگی او اضافه میگردد. 1 
وابنك بقبة داستان . 1 


o DBE EN 


€ لد اد رر رن ت کر رر امار 


هو« 


e مر"‎ Ab 
5 مس رو مر ومد‎ 


۶ i ٍ ا‎ EY 
مدا ر زا ورن س‎ 


Cal 


تی ( کا ھن ls‏ #2 مره 


۳ رو و * » تس 8 
جرک یسم و هه همم مو ا زر سم 


‌ لضف 


a: 


3 


4 مس ا عد ړل 
erm 1‏ 


2 
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سے هټ 


آقای مخترع قطعاً به‌آن نا نغه 
های كلا سيك که دارای نگاه های 
آتشین وریش دم بودنه و لا س 
غیر مر تب بوده اند شباهتی ند‌اشت 
او تکلی مردی آراسته و حتی موهای 
سرش نيز شانه زدکی بود . 

آقای مخترع بدون اینکه حر فی‌از 
زبان برون کند جعبه‌ای رااز زر 
ماشین جارو «راکت» برون آور د ه 
بالای میز تجربه بمقایل متخصص 
قرار داد و به باز کردن نخ های آن 
پرداخت . متخصص مثل اینکه هیچ 
عقیده‌ای به‌او ندارد بی اعتنا جر دات 
او را تعقیب می کرد. 
بالاخره آقای مخترع جعبه را بسا ز 
کرد واز بین آن کوری و کبودی‌خود 
را بیرون کشبید .پیچ هاء چرخپا . 
خشت ها وپره‌ها م آنما می 
درحخشسد ند »صدا می دادند و می 
ا 
این جیست مخترع‌شانه‌هایش رابالا 
انداخته جواب داد. 

انجن است دګه » چطو » مکم 
دی بنج 7 

متخصاص برای اینکه تمام طعنه ها 
وکنایه ها و استیز ايشس را در يك 
کلمه خلاصه کرده داشد گفت : 

اوه : بلی‌بلی سك الجن 
جاویدان . 

مخترع با کمال احترام و حیس 
حواب داد . 

اس د 

متخصص توضیح داد : که انجن 
حایدوان اصسلا وجود نمی داشته 
باشد . 

اي 

متخصص دو باره پرسید - این؟ 
این که انحن او يدان نیست.انجن‌همان 
دور ی جرخید ویي‌هاو جر کا 
میدر خشنید . 

مختر ع در حالیکه گفت : ایداً » 
به‌هیجوجه !ازاناق خارج شد انجن 


" همانطر می چر خیدو. بدون اینکسه 
-انرژی خود را از. کدام منبع بکیرد 


ر میکړد :متخ صص به دقت تمام 


روپ رانچ را وز انداز تود 
ROU NR‏ 2 
(افجن خاویدان هیچ" وقتی وجود نمی 


داشته باشد » له »نه »هیچ وقتی » 


علم اجازه نمی دهد که‌بدون‌گرفتن 


صفحه ۶ه 


مترجم :ژر ف بين 


انحن <اوبدان 


۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۹ ۹ ,و 


انرژی انجنی فعالیت کنسد)»و در 
حالیکه زیر لب غم‌غم می کردومتحیر 
شنده 9 همجو کلمات را برز بان می 
راند .انجن را از جایش بلند کرد تا 
مت انی انرا سید شای دکدام 
سیمی و یا بطری اي را در آنیا 
پنپانی قرار داده باشد دلی هیچ 
جی نیافت .مایوسانه برگشت وروی 
حوکی باز ودارلم داد. 
متخصص اخود میکفت : 

نلفون کرد که نان شب را برایش 
گوشی تلفون راپر داشت‌وبا خانمش 


U ULL O O TTT TTT TUT TTT CIN‏ ا( 


یر رت ی ی ی یآ ۱ 


انجن جاویدان که نمی باشد . 
همین النون لان ای لذ در و 
استدو توقف می نماید . 

ولی انجن باسرورکامل میچرخید 
ویکان آواز ملایم نیز از میله ها ی 
آن متصاعد میشد . 

وقت رسمی بیایان رسید ولی 
انجن‌همانطور می چرخید .متخصص 
به دفتر ساورد . 

متخصص اکنون حوصله اش سر 
رفنه بود و با آواز بلند می گفت : 

E 


نه بیچوجه » انجن جاویدان 


mania‏ اش 


OHRURRUBLRILAIBURIEHUBIRURHOHBTIRITR‏ از 


(۱ ۵ 


نمی باشد » نمی باشد . 

از گردش چرخ های انجن یگان 
لکه های جا نانه به دیوار دفسسر 
زباد می شدند . 

جر خہای انجن‌نظر به‌فانون ذخیره 
انرزی انجن را مي جرخاند وبه ادامه 
ح ر کت وامیداشت سپیده دم برهمه 
واضح شدکه در سدة موجوده | بسن 
انحن توقف نخواهد کرد . 

همینکه چپار روز بعد مخترعغ‌وارد 


- میشنوی چه آواز خوشی از آن 
می بر اید ۰ 

دفتر متخصص شد در یافت کسه 
متخصص مانند بك نابغه ایکه از 
دیدن فام خسته کنی چشمانش‌سرخ 
شد وریشش مثل علفزار وحشی 
رسیده و لبپا پشس خشکی آورده و 
OTU‏ 
وروز شس خراب شده به ګوشه ای 
دته است. ۰ 

مخترع از متخصص ‏ 

جطور انجن من حاویدان است 

متخصص در حالیکه دست هایش 
را به زمین گذاشته با عينك صای 
زانو حرکت می کرد گفت : 

نه » نباید انجن جاویدان باشد. 

و بعد از آن جستی زده از قندیل 
اتاق گرفت و به کاز خوردن پرداخت 
و په اواز پلند می خواند :(انسرژی 
هیچگاه بوجود نمی آید و هیچ وقتی 
نابود نمی شود ...) 

و مخترع جمله‌ائس را مکمل 
ساخت : 
- وفقط ازيك شکل به شکل دیگر 
مبدل میشود . 

متخصص غوراً داد زد: 

- پلی »بلی »واقعا انرژی را باید 
محافظه کرد . 

و از قندیل اتاق روی کو چ 
خیر زد . 

مخنرع جواب داد : 

_ حفاظت می کنیم . 

و متخصص آهی کشید و كفت 

- ببینید » از کجا ؟ 

وحتی تصور کرد که حرکت انجن 
قدرۍ بطی ,شده اسنت 7 3 

ا 

ع ا 

(بقیه درصفحه۱) 
ژوندون 


آزماش علمیی 


احمد به تبلفون یکی از رفقا بش 
را صدا زده همینکه او تملفون‌راگرفت 
1 


گفت : 
محمود بيا منزل ما »> برای مین 
يك تحفه داده اند میخوا هم بتو 


آنرا نشان بدهم . 


2 
0 زرا بارومتر بائتن افتاد . 
انرا تو جه میدانی ؟ 


من خودم آنرا انداختم . ۹ a‏ 
_ تیم سیم 
« 0 3 


سپس من‌جرا بیایم . 
-بخاطری که میخواهم بدانم آیااین 


كك رکال ات وبانه ؟ 


احمد :من باامعلمت صحت کردم 

گربمینم تنبل ترین نفر در صنف 

ن 3 3 

ر 

دروغ میگوئی »میدانی »این کی 

ودکه درصنف تال میندست‌ومیدید 
دربگران جگو نه می نو بسندورسم 
کشد, ٩‏ 

معلم مابود بدر . 


چو ور 


۱ کنفرانس مد هد 


توباز هم کلید راگم رده ای 


(بقیه ص ۱۵) 


جریره‌خاطره 


ابر پنپان شده باشد و در پائیسن 
خانه در وازه‌ای باز شد .صسدای 
شیندم که فریاد کرد : (تو اینجا ! 
همان جابیکه قرار داری ابسستا ده 
شو .) 

از بستر خزیدم و بخاطر تو ته 
های شیشه که بروی اتاقم افتاده . 
بود» با احنیاط بسوی کلکین ر فتم 
در اول جیزی ندیدم باغ به شدت 
تاريك بود . فقط صدا را می شنیدم 
فکر کردم » صدای الن جنسن‌است 
که برای کسی امر توقف می دهد . 
بعد ها ماه از پس ابربر آمد و دیسم 
که جنسن به‌سرك کوچك‌باغ ایستاده 
است. بیادم آمد که اتاقش در منزل 
این قرار اود . 

او توقف کرد .ظاهرا نين معلوم 
میشسمد که ازدنبال نمودن بیپوده‌دست 
بر داشته است‌بر گشت وبه بالکون 
اتاقم دید . 

(پیغله پالمر »شما هستید ؟) 

(بلی) 

(شما سالم هستبد ؟) 

(بلی کاملا). 

(من دیدمش) مشغول او و 
که صدای شکستن شیشه را شنبدم 8 
می توانید ببینید جه است .) 

(بگذارید چراغ را روشن کنم .) 

در حالیکه بالا پوش خسودم ر ا 
پوشیلم بسوی سوچ رفتم تابدروازه 
تكتك شد صدای میرمن دمفری بود 
(جه شده ت مکی دا نم 
درون بیایم ؟) 

دروازه را داز کردم و او داخل8 
شد» در لباس خوابش پر يشا 8 
معلوم میشد وموی‌هایش رابابیکودی8 
های المونیمی پیچانیده بود »تعجب 
کردم که چگونه می نواند با این 
سلاح ها بخوابد پیش ازاینکه داج 
به شکستن کلکین کپ بزنم دید م8 
که جه حیزشیشه را شکستا ز 
است . آن رااز زمین بلند کردم . 

سنگی به اندازه مشت مردی بود 
وبا نوار رابری تناعدی در آن بیجیده 
شده بود در حالیکه میرمن دمفسری 
از شکفتی جشمانش گرد شده یود 
کاغذ را باز کردم » نوشته با خ ط 
پسیاز بد با پنسیل نوشته شده‌بود 
مثل ابنکه طفلی آنرا نوشته با شد 
وجنین مضمون داشت. 

(برو .تودر خطر بزرکث قرار 
داری ) 


أ 


صفحه ۵7 


شو هر م مرا دوست دارد 


رهسیار میشود و در النای روز یکی 
دو مرتبه از طربق تیلفون احوالش 
را می پرسم و اگر سفارش هم برای 
خانه داشته باشم برایش فرماا بش 
اگر کدام روزی بدون اطلاع قبلء 
رفقای خو را بخانه دعوت میکند 
بدون اینکه این دعوت بی وقت 
رفقایش را فورا برخش بکشم با 
جبین کشاده و لبان متبسم از 
مہما نانش بذیرثی میکنم کي 
مما نان انه را زر لگ گفتند. . تا 
صمیمت و محبت با وخاطر نشان 
می سازم که دپتر مشد اگر از آمدن 
مہمانان نا وقت بيشتر بمن اطلاع 
می دادی نا لتر پذيرا ئی میشدند. 


زیا» ص ۳ ٩3‏ 


انجن حاو يدان 


- بتر است بگویم از ین اعتمادی 
شما . همه میدانند که عدم اعتماد 


۵ 955 0:9 


1 
® .. س 2 2 
وقتی بازار می روم یگان پار چجههقادر است هر تاری را متوقف سازد 
های قشنک برای او خر بداری, مى 8ومن فقط علایم آنرا نغییر داد م 
و َ رک e.‏ 
کنم ويا بك بوتل ادوکلن ويا بك هانرزی 3 که با برای توف چ 
کریم دیش تراشی و عضا بگان 8عصرف رسانیده میشد به مقصد 
جوره جراب بدون اینکه او سفارش #حرکت دادن بکار انداختم . 
کرده باشد برایش خربداری کرد ظ انجن تقریبا بکلی متوقف شد . 
بخانه می آورم و شام وقتی با با حشمان از حدقه بیرون 
آمد برایش تقدیم می کنم . 
باین ترتیب روز بروز شوهرم با من . نه نباید اینطور باشد . 
دیشتر علاقه گرافت و صمیمت ها و #ومیخا نبزم در باره بکار افتسد 
محبت هاجای‌جنگت وبرخاشو بمانه و با هم قوه اولی شروع بکار نمود. 
کی ها را گرفت E ND‏ جند 8 


ستاك است مت و نا به ا 

: دس ۳ - اند وشما مي فت له ا 
جائی رسیده که بار ها می گوبد و جاویدان نمی باشد .انجن را دو باره 
حقدر خو شبختم که تر ادارم واحساس و پداخل خعبه گذاشت وبادقت شمه 
می کنم که مرا بحد پرستش دوست‌ع‌های آنرا گره زده آنرا زیر بل 
با گرفت و رفت ۰ 
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تقبه صفحه ٤٥‏ 


درماسکو باز یهای‌المپیکث 
۱۰ بر گزارمیشود. 


تا از این بازی ها بپتر استقبال به 
عمل آید در مسکو ٩۰‏ ستد یو م 
صد ها جمنازیوم و حوض های آب 
بازی وهم محل های زیادی د یکر 
برای‌این مساابقات به شمول ستددیوم 
مرکزی یدنب گتجایش ۱۰۳۰۰۰ 
نفر ی ستودیوم دینامو که دارای 
۰ چوکی وم رکز سپو ر ت 
دارای ۱۰۰۰ جوکی و جمناذ يوم 
مرکو لینکی اداراق ۱۷۰۰ لیوکی و 
کانال کشتی رانی که برای ۱۵۰۰۰ 
نفر غرفه های کشتی رانی میباشد 
وجود دارد . 

تا بہار ۱۹۸۰تعداد زبادساختمان 
ها برای استفاده‌این مسابقات‌ساخته 
میشود .این ساختمان مها شا مل 
جمنازیوم برای باسکتبال ۽ ب وکسنگت 
که هر بك دارای ۲۰ هزار جوکی 
و میدان های بایسکسل سواری و 
حوض مای شنا با گنجایش ده هزار 
ج و کی برای نماشاجی میباشد ۴ 


(نقبه صفحه 6) 
مصاحبه تاشکر به‌حیدر 


در لیسه ملالی دای شد تیم ما درسه مسایقه اشتراك کرد که در دو 
آن غالب و در یکی آن در مقابل يك‌پاینت باخت وهمچنان در نصف‌دیگر 
همین تورنمنت که در کلب ورزشی‌معارف صورت گرفت باز هم در 
مقاپل تیم مای لیسه جمپوریت وزرغونه غالب اما در مقابل لیسه 
رابعة بلخی مغلوب شدیم که به این‌اساسس در بین هفت‌تیم باسکتبا ل 


لیسه های مرکز تیم‌با ستکبال لیسه‌عایشه درانی حایز درجه دوم شد. 


۸ 0۱۱۱8۱۱۸۸۱۵۸۱۷۸۰ ن۱8 ۱۳۱۱8۱۱۵۱۸۱۱۸۱۵۵ 


آماده گی بر ای مسابقات 
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جنسیت وکیفیت تصویر قسمتی از پروگرام‌های تدویزیونی ذریمه مراکز تقویت کسننده 


تقو به خواهد شد ۰ 


درحال‌حاضر درچکوسلواکیا بیش‌ازشش م رکز بزرگث انجام مسابقات بین المللی سپار تاید 
8 موجود بوده بطوربکه در هرگدام آن‌تجیزات الکتروئیکی راپور هاو جریانات مسابقات را 
e‏ 


ق بصورت مستقیم بدورترینءنقاط انکشور پخش مینماید ۰ 
۰ 


بدون اظہار نظری آن رابه میرمن 
دمفری دادم.) 

(پیلغه پالمر » چه روز گس" ری 
..( 


آمده است 


بطرف بالکونی رفتم و ديدم که‌در پود . زیرا به نیزی گریخت ) من 
پائین جنسن » دمفری و روی بالیر نتوانستم بگیر مش پس بر گشتم. 
ایستاده اند . صدا کردم . میرمن دمفری گفت : 
ان ار ی 
(نی » فکر می کنم يك بچه گکت و ۱ 
ژوندون 


شبه صفحة ۲۳ 


بادی 

د 1 کب اش ورد ۲ 
| قرار د به ت ر 
۱8 ثر رزش بیلبو ك 
اد م ال که در بین آن‌سا ختمان يك 
سه ابر نکه پولاد وساختمان شپری 

حود است »به امضا برسانند . 

5 خبر گان ابتا لبایبی »تا کید می کنند 
ران ئه یکی از منایع فراموش شده 


ابع دست یکوچك ابتالیه‌می باشد 

هیجگاه خرن ارقأم‌رسمی راه نىافته 

د ست این بخش اقتصادی سللاته در 
ود. ود بیلیون دالر غیت می ورد ۲ 
سناتور سزار مرزا کورا ردیس 

زب دم وکر ات مب چم می و 9 5 
,وقتبکه بحران اقتصادی در مرحله 


اتالیه وارد می کند زیرا ساختمان 
دم و تراسی آن خیلی ضعیف است . 
الیته در آلمان میتوان به مشکلات 
دست عع ۱ این سا ختمان در 
آنجا محکم اع کی انکلسان. می 
تواند بخاطر سا ان های اماسی 
سا اش مقاومت کند. ولی‌ابتالیه 
N IE 8‏ .دو کراسی نه 
شیوه ایتا لبابی آن‌به‌هر کس اجاژه 
می دهد هر عقیده ای که داشته باشد 
ابراز کند.. 
واین ها تجدید پروگرام‌در مکانب 
"شفاخانه ا اه ها ۰ ورت 
دارد . 
فقط ی سا بش سورد له 
وکتور اما نویل که توسط کروهی‌از 
نخنگا ن حمایه میشد . بدرون روم 
ءارش تمو ۵ تاوحدت ایتالیه را بمیان 
آورد «۸۷۰» پس وحدان و آکا هی 


۱ 


بردن 


حتماعی در انکشور بك واقعست 
تازه بوده نقسیم نار خی بسن جنوب‌و 
کد الاک اتاخ آدیگری استث بای جود 
دلبون دالر طی۲۳ سال 


»حکومت ابتا له موفق نشد 


م 


تا ابالته,ززو گورنىورا که‌فقیر ثرین 

بعش جتوب زامی سازد »از بد بختی 

عنعنوی بنجت دهد . 

ستم. ناريج مبراث های به دیگر بیاد کار 
مانده است . ای ال پس از 

سقوط معوسیلینی. هنوز بر خی 


شماره ۳۸ 


ن 


بحر ان‌های اقتصادی 


بد آن رسید ضربات شدیدی په 


تاليا یی ها له اداره آهنی ناو 


دار ند . 


جای شکفتی نیست که پس اززمان 
اسید دو کاسپری که هشت حکو سح 
محافظه کار را تا سال ۱۹۰۲ رهبری 3 
کرد حتی بك نفر سیا ستمدار برج 
صحنه سیاسی ابتالیا قدم برای 
مخالفت نگذارد بر عکسن تور دز < 
ظرف ۰سال گذشته توسط کروهی 2 


۱ ۱ 


nun! 


از شش یا هفت دهبر حزب دمو کرات 
مسبیح آورده شده است. با نکه 
حکومت مانند برگت خزانی درمسیر 
بادبر باد رفته احزاب سیاسی قدرت 
ابستادگی را در این مدت نشان 
دادند و موقعیت شان فقط با تغییر 
یکی با دی فرصد ءعوض می شد 


(۱ ۱۱ 


۱ ۱ 


تا اكه در ان اواجر بك تخر 
ی رل اف چپ تتسان واد 
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ر بین‌نمام احزاپ‌دو حزب دمو کرا 
مسسیح و کمو ف با 1 ف صد 
داش ارام عامه نقش تعبین کننده 
دارند . طوریکه می گویند این‌حزب 
می خواهند برای همه رای دهندگا 


همه جبز باشد . 


بك ناظر سیاسی ابراز نظر مى 
نماید که (حزب دموکرات مسیسح 
هبحگاه به صورت ءواقعی ET‏ ۳ ۳ 


سباختمان سباسی‌ندازد ستون فقرا 
این حزب را فقط کلیسا می‌سازد . 


ولی ان حزب در فراندم ماه 


طلاق رای دای کت سنستی 
خورد ِ 

در انتالیه وخارج آنکنسور زنگت 
خطر های مبنی برور شکستکی 


شوند ؟ از لحاظ نظری »ابتالبه د 


صورت پرداختن فروض صند و 


تعوبق انداخته نمیشود . 


(۱ ۱ 


بقیه فحة ۳ 


داشناختن‌انسانها... 


یك عده .کشور های چان عجسله 
دارند که از میتود های جدید برای 
ثبوت دعاوی‌وقضایا استفاده پنمایند 
بلی این اقدام حیران کننده د تعجب 
آور نیست .در ابالات متحده امر یکا 
بطور مثال شنیدن مکالمات وسخن 
های تیلفونی به نورم حیاتی تبدیل 
شده است ۰ 

مراکز جاسوسی صنعتیو یاعباره 
دیگر (کنترول از مغز)در آنجا دريك 
چوکات وسیع فعالیت می نماید . 
تنبا در شیر نیویارد سالانه زیادتر 
(ز 71۰۰۰۰ اجازه‌رسمی برای شنیدن 
وثبت مکالمات تیلفونی داده میشود 
وجقدر این قسم شنیدن مکا لمات 
تیلفونی بصورت غیر رسمی صورت 
می گیرد که حستی خود ادوار ات 
مسول دربن خصه معلومات ندار ند 

حالا شما وال شواهید کرد" که 
فقط متخصصین امور جنایی به نتایج 
تحقیقات حل پرابلم آواز ها علافه 
مند می باشند . طوریکه دیده شده 


ر هروا ن خانة 
خدا(ج) 


ح رکت ا زکر ما نشاه شب دربغداد 
۰ کیلو متر حرکت ازبقدادشب 
دریصره ٩۳۱‏ کیلومتر حر کت ازبصره 
شب در ریاض ۰۰۳ فلو متسر 
حرکت از طایف توقف در مکه‌معظمه 
۱ کیلو متر حرکت ازدمام توقف 
شب دریر ناض ۵۲ کیلر و 
حرکت ازریاض‌توقف شبدرمستوره 
۰ کیلومترحرکت از مستوره‌توقف 
شب در مدینه منوره ۵۲۰ کیلو مر 
خطا لسس کاروان ها بکه مستقیما 
به مکه معظمه میروند . 

حرکت ازریاض شب توفف در 
عقب 10 کیلو مترحرکت ازعقب 
شب توقف در طایف 212 کیلو متو 
حرکت از طایف توقف در مکه معظمه 
۰ کیلو مثر 
شباغلی نوابي در مورد قسودات 
کر کي و اموالیکه حجاج با خودبرده 
و آورده مبتو اند مت 

حجاج میتوانند اجناس از قبیسل 
حای نماز قالینجه‌بی سه تخنه 
ام رامن اکر تنه کی ن 
وغیره اجناس اولیه و ضروریرا 


فقط این متخصمین به تنبائی بایسن ‏ 
موضوع علاقه مند نمی با شند . 
از تشخیص صدا ما بطور مثال می 
توان برای نکہداری لین‌های تیلفون 
از شنیدن مکا لمات استفاده کرد . 
(محافظ الکترونی) می تواند بحیسث 
عنصس مسم درواژه های فابر یکه ما 
عرض اندام کرده و کار گران رانه 
بواسطه داشتن اجازه نامه پلکه در 
نتیجه تحلیل و تجزیه صدای آن 
اجازه عبور بدهد .معیار آواز ها در 
ترتیبات محافظه گناد مک شین 
الکترونی نگبداری میشود . طوریکه 
گفتیم صدای انسان از تر کیپ‌مغلق 
فرالیکانس های‌صوتی تشکی لگردیده 
انیت ۷ انارق داشا ن 
در دراد اسرار این ارات طبیعی فقط 
با حاصل کردن مرفقیت شان درین 
ساحه میباشد و احتمال آن مو جود 
است که تحلیل آواز ها در آینده از 
انگشتان آن نمایندگی خواهد کرد . 
پایان 


سس تسس سس تست تسس تسس سکس 


بقدر کفاف باخود ببرند واموا لیکه 
غیراز ضرورت آنا می باشد منع 
بوده و اموالیکه آنا ازخارج با خود 
میاورند البته طبق مقررات گمر کی 
قابل محصول بوده پاید حین ورود 
به‌افغا نستان مراتپ شیر لى اا 
طی نمایند . 
هبات اداری و صحی اژوزارت خانه 
های عدلیه" .اطلاعات کلتور "ءداخله 
مالیه ریاست اوقاف و وزارت‌صحیه 
دفاع ملی انتخاب وموظف کردیده 
اند . 

این هیات رهنمایی و وارسی 
احوال حجاج وتماس با مقا ما ت 
ت عر بستان سعودی ورهنمایی 
ازقبیل طراف دغیره رابعیده‌دار ند له 
شاغلی نوابی درمورد بود و با شی 
حاجیان گفت : 

فعلا حجاج دررباط مخصوصی که 
ازطرف مقامات عربستتان سعودی 
نبیه شده بود و باش میکنند وایام 
حمرا سپری مینمایند وهم يك حصه 
اززمین که‌بنام رباط احمد شاهی 
باد ميشود مر بوط به 
دولت جمسو ری اا یا بات 5 
بوده وفعلا نحت ساختمان میباشد 
ودر آینده حجاج افقانی دران ا 
اقامت خواهند نمود . 

صفحه ۵۷ 


در کتاب بنام (عکس های جنگت) 
صحنه های تراژپدك عصر ما را که 
در آن ها خفن وتجاوز به شسدت 
فشناهده منشود » لبنت" کردهة است . 

یکی از اولین «سلسله» عکاسا ن 
که این (حرقه) های سریم عمل را 
روشن ننودند »الفود شتایگلیز من 
باشد او در شاك ۱۸۹۲ کمره ای را 
بدست کرفته ودر جاده‌های نیوبارك 
براه افتاد حاصل این پیاده گرد ی 
تصاو بر از:برف * دمه. غبار » باران 
وشتب های نارىك بود . او به شدت 
ر بحنت عکاسی» نه نقاشی عقسده‌داشت 
دنبای درون اوك يوی عسکاسی 9 
زندگی بك نواخت‌ونور مهای کمر نگ 
درای شا 1 نگلیز اهمیت حنتدا ن 
نداشت .او مواد خام عکاسیش را از 
بیرون »از خیابان هاوآنجا ثبکه نیض 
زندکی به نندی می زند ؛انتخا بمی 
کرد .وبه این ترتیب هتر پیش 
آهنکت عو ادد ند ۰ 

دید شخصی : 

اصراد شتا یکلیز بر « عکاسبی 
مستقیم »بروی عکاسان ہن رگت 
امرریکابی اثر گذارد. این ار ۳ ی 
را مادرکارهای کلارنس وایت »پاول 
ستراند رواد وارد ستا بیجن » که 
شخص اخدر نما بشگاه «خاسو اده 
پشری» که محبوبنرین نمایش عکاسی 
دز سا هایاخیر تحساب میآید» اه اه 
| مكاحت .دده می توانمم 

در بہترین‌کارهای نقاشان ستر ك 
ممتژان نوازنی. بین گزارش وتداخل 
عفیتاه شخصی ؛نظرق که شتا نگلیز 
تأثیر میکرد » دید . 

کورنل ابا بنیان گذار مرکسن 
نیا حللی عکاسی. این‌هارا بنبام « نامه 
نگران ګرافيكه باد کرده و سبان 


مسقحعه 0۸ 


آمدن مجله«عکس مقاله»را گام بلندی 
در پلوغیت هنر عکاسی می داند او 
می گوید که «نظر منفر دانه عکاسن 
توسط مجله های لوك ژلابف رشد 
یافت». کورنل کاپا برادر عکساس 
بز ر گت جنگی روبرت کاپا می باشد 
که در دین بیتفو کشته شد . 

موزیم کاپا وفف نمایش «فوتسو 
ووب لت متسه انسانی چ تیه 
شده اسنت . 
ولی وجود «مرکزبین المللی‌عکاسی» 
تما بشگر آننده خوب برای عکاسی 
است. . 

با از بين رفتن مجله های بز رک 
مصور و پایین آمدن نفایل به خر بد 
مجله های آرایش و فیشستن .این 
تور در محور "تخود واھ تچرخید 
نه فقط در وحود جپره های معروف 
ويا حوادث داغ . 

نقریبا تمام «عکاسی های عا مه» 
با دید شخصی رنگ می خورد . 

کاریتر ءبرسن کتاب مصو ری 
«راجع په روسبه» به چاپ رساند که 
آن را مبتوان عکس های خاطره‌مانند 
از سفرش به اتحاد شوروی خواند. 
همحنان برو س داو نت سن الح 
نزدیکی از مجله سیا هبو سنتان 
نیوبارك بنام «هارلم» نمود که طی 
نمایشی در موزیم هنر های معاصر 
به معرض تماشاقرار گرفت. ریچار 
به مفرض تماشاقرار گرفت: ریچارد 
روبدان که به لبت چېره های زیا 
ا دارد درنہار گذ شته هشت 
تصویر از پدر پیرش به نما یش 
گذاشست . ایرونگک پن که عکا سس 
نامدار » مجله «وکك» است در کتاب 
تازه اش بنام «حپان های در يك 
اناقی کوچك» نصاوپر پتز ار جی از 
افریقا هند و کا لیفر نیا به چاپ 
ز سدا دید 


باقیدارد 


۷ ادن عکس هنر عکاسی زسان‌شعری بالات . 


با این عکس که درسال۱۸۲۹ توسط نسیفو نسیبی بر داشته شد 


ژوندون 


نقبه صفحه ٩۱‏ 


آ خر ین در ک 


چ 


Lag تکار‎ 


ورنه مینوانستم پرده ها را پا پسن 
ب 

جانسی به سردی گفت : 
_نمیتوانی در اطاق خو دا ت 
قاشبی کی ؟ 

تر جیح مید هم نزد تو بمانم‌ودر 
ضمن ميل ندارم که تو به آن‌یرگہای 
کنیف خیره شو ی! 

جانسی بر روی بستر خود آرام 
تفت ودر حالیکه جشمان خودرامی 
سىت گفت : 

همینکه تمام کردی مرا خب رکن» 
جون میخوا هم افتادن آخرین ترک 
رابینم ۰ از انتظار کسید ن خسته 
شده ام فکر کرد ن هم مرا خسته 
کرده است ۰ 

سو لحظه ای بعد گفت 7 

کو شش کن بخوا بی ۰ من‌برای 
جند دقیقه پایین ميرو م تاآقفای 
(بپر من) را که مدل نقاشی مسسن 
خواهد بود بالا بیاور م خیلی زودبر 
میکردم تو باید حر کت نکنی ضمنا 
فول بده که به بیرو ن از کلکین‌تگاه 
نخوا هی کرد! 

آقای (یبر من) پیر مرد نقا شی 
| برد 3و منزل اول آن اپار تما ن 
زندگی میکرد . او زاده از شصت 
سال د ری ی دی ارات 
ناکام بود او همشه [ رزد دا شت 
که شاهکاری درنقاشی پو جود آورد 
اماهنوز به‌نقاشی آن شا هکار شروع 
نکرده بودء طی چند سال اخیر بجز 
گاهگا هی که جند رسم تجار تیو 
تبلیغی سا خت دیگر کاری نکرده‌بود 
او از راه مدل شد ن برای نقا شان 
حوان که نمیتوانستند ار ت 

مك مد ل مناسب زا بیر داز نداندك 
پولی بدست می آورد » بپر من در 
نوشیدن و یسکی افراط میکرد و - 
موقعیکه مست میشد دایما راجع‌به 
آناثر ی که در صدد نقاشی اش بود 
حرف میزد » این پیر مرد کو چك 
اندام خود را محافظ دو آر تیست 
جوانی میدانست که در منزل بالایی 
سکو نت داشتند . 

(سو) پس من را در اطاق نیمه 
تاریکش یا فت در بك کنج اطتاق 
پارجه کتان سفیدی دیده میشد که 
بيست و پنج سال را در انتظار 
دریافت او لین خط شا مکار از طرق 


شماره ۳۲۸ 


بپرمن سپری کرده بود ۰ 

دختر جوا ن فکر عجیب جا نسی 
رادر مورد آخرین بر کت برای بہرمن 
تعر بف کرد وعلاوه نمود له می 
ترسد حقیقتا با افنادن آخرین پر گك 
ای ۳ 

ون مر ناد ود : 

آیا در دنیا چنین احمقی پیدامی 
شود که فقط بخاطر افتادن يك‌برگث 
خشسك از تاك بمیرد ؟ هیجو فت‌چنین 
جیزی نشنیده ام ۰ تو چرا | جازه 
دادی که این فکر احمقانه په مغز ش 
راه بابد ؟ اوه» جانسی پیچاره ! 

سو تو ضیح داد : 

اد بسیار مر يض و ضعيف 
است تب شدید با عت راه پافتن - 
جنین افکار عجیب بمغزش گردیده. 

و فنیکه هر دو به منزل بالارفتند 
جانسی خواپ بود » سو پرده هارا 
پایین کشید وپطر ف بپر من اشاره 
کردکه‌به اطاق دیگر بروند » ازآنجا 
پاترس از کلکین بطر ف تاك نکاه 
کردند وبعد برای بك لحظه بیکدیگر 
ا 

باران شدیدی توام بابر ف میبارید 
بہرمن چو کی ایرا انتخا ب کردودر 
روی‌آن طوری قرار گر فت تا (سو) 
بحیتث بك مدل نقا شی از اواستفاده 
تکند» 

صبح روز بعد موتعیکه(سو) از 
خواپ بیدار شد جانسی را دید که‌با 
چشمان کا ملا باز به کلکین بسته 
خبره شده است . 

حانسی به آرا می کفت : 

-پرده را پس کن میخوا هم 
بیرون راببینم! 

(سو) اطاعت کرد ۰ 

اما .۰ اوه ء بعد از آن باران‌شدید 


و بادتند هنوز هم بك بر ان تاك 


آویزان‌بود.. آخرین بر گك هنوز - 
سبن بود دريك شا خچه به ارتفاع 


مر متریز مین قرار داشت . 
حانسی اظبیار کرد : 
کردم که پقینا در اثبای شب می 
افتد» من صدای باد و بارا ن شدید 
رامیشنیدم » این یکی هم | مروز - 
خواهد افتاد د دز هماند م من نین 
میمیرم ! 
سو در حالیکه سر خود رادرروی 


بالشت پپلوی جانسی قرار میداد 
گفت : 

سجانسی عز یز اگر بخود ت فکر 
نمیکنی به من رحم کن» آخر بعدازتو 
من چه خوا هم کرد؟ 

روز بکندی گذ شت ز مانیکه 
تاویکی شنب گمکم بالا می آمد منوز 
آنپا تنہا برک را مید یدند که از 
شاخجه مقابل دیوار آو پزا ن است؛ 
باآمدن شب دوباره بادتند ی شروع 
بوزیدن نمود وباران شدید ی آ غاز 
کشت. 

اماروز دیکر مو قعیکه جانسی از 
(سو) خواست پرده رابالا کند بازهم 
بر کت در همانجا قرار داشت . 

جانسی مدتی بیحر کت به‌آن‌نگاه 
کردبعد (سو) را مخاطب سا خت: 
من جختر بو ی هتم ۲۶ بش 
عاملی این آ خرین بر گك را مجبور 
کر دہ تاهما نطور بر سر شا خجه 
بماند فقط برای اینکه نشا ن‌دهدمن 
چقدر بد بختم مثل اینکه طلب مرگك 
هم گناه محسو ب میشود »خو ب بر 
حال فعلا قدر یشور با بیاور بعدا 
چند بالشت به پشت سر مبگذارتابه 
آن تکبه کنم و غذا پختن تورا تماشا 
نمایم! 

ساعتی بعد گفت : 
سوامن میخوا هم يك روز ر سمی 
اذحلیج نایل. تکشیم ! 

داکتر بعد از ظبر آمد ودرحالیکه 
دست لاغر جانسی را در د ستگرفته 
بود اظپار کرد : 

الي است » يك هفته دیگر تو 
کاملا خوب خوا هی شد > باید حالا 
بدیدن مریض د یگری در منزلتحتانی 


eas 


د۲۲ مج پاتی 


دهد ری لیو نی 


TL ی‎ 


بختوری سره دروپره پیداشوه 
په‌دی ادیره کښی يی کوم لاروی و نسه 
پیز نی 
خبر ورنکړۍ 


۰ زه‌چه 


۰ اوحاجی پیرو یا دهفی موروپلارته 
۰ که چه له‌کومی ور خی 
نه‌بختوره دحاجی پیرو له‌کوره وتلی‌وه* 

له‌مماغه وخت نه‌حاجی پیرو او دده 
خیلوان ۰.۰۰ دغه راز دبختوری پلار گنسسی, 
دبختوری یه لهولو کی دگاولو او بنویکی 
اوبه کړی و ۰ 

پهپای کببی بخترری له‌خسان سره دا 
۰ ه‌باید ادیره دغلکو په‌نکر او 
نو خکسه 


وسنجول 


ذمن کی خطرناکه معرفی کړی ۰ 


بروم نا مش بہر من است کمان می 
کنم او هم نقاش باشد اونیزبه‌سهنه 
بغل مبتلا شده چو ن‌پیر مردضعیفی 
است وحمله مرض شدید میبا شد 
امیدی په نجاتش نیست با آنہم 
بخاطری که راحت تر ساشد اورا 
بشفا خانه میفر ستم. 

روز دیکر سو به پپلوی بستر 
جانسی آمد ودر حا لیکه دستبای 
خود را بدو طر ف او میکذ ۱ شت 
گفت: 

داکتر میگو ید که تو بزو دی 
a‏ 

چانسی با لبخند ی خو شحا لی 
خود را ابراز کرد . 

(سو) ادامه داد : 

این عجیب نیست ؟ اما فعلاچیز 
مہمی را باید پرایت بکویم» بہر من 
پیر امروز از اثر سینه بغل در ب 
شفاخانه مرد او فقط دو روز مر بض 
بود» اورا صبح اولین روز مریضی 
در حالیکه تب شد ید ي داشت واز 
درد مسالید در اطا ق ناف 
ہوتہا ولبا سہہا یش کا ملا نمناك 
ويخ زده بود کسی لمیدا نست که 
بہرمن در این شب طوفانی کجا بوده 
بعد تر يك چراغ تیلی که هنوز هم 
روشن بود همرا يك زینه و چند 
جیز دیگر بدست آمد که نشان 
میداد او در بین آن باد و با ران 
بالا رفته ويك بر کت سبز در دیوار 
مقابل رسم کرده است ۰ هیچ به‌این 
فکر افتادی که چرا با وجود جنان 
بادتندی بر کت تکان نمیخورد ؟!آم.. 
عزیزم! این شا هکار حقیقی بہر من 
بود. او آنرا در شبی رسم کرد که 
آخرین بر کت پایین افتاد ! 

رپابان) 


خوشپی وروسته دی یو داسی برنجی‌شمر نگانی 
پیدا کر - چه‌یوسر یی دشلغم لهغوی‌نه‌هم 
غټ اوبل سریی سریو" په غټ س رکشی‌بی 
وایه او غټ زنکونه زریدلی و چهپه ویرکم 
یکان سره به‌یول زنگو نه به‌شورراتلل- 
بختوری ته‌چه کله دغه شړ نگا نی ورپه 
گوتو شو له هغه وخت خخه‌وروستة هره‌شیه‌د 
ماسخوتن په‌سبال کشی به‌یی خیل تور او 
کور دینتان په‌خبسلو اوزو او شکلی 
خواوسپیره مخ باندی خواره کرل..ملابه‌یی 
په‌خبل یکری باندی تینگه و تړله - له خپل 
قبرنه به راووته له زاړه قبرنه به سلادوه 
سوه کامه لری 
دهشتناکی چینی خخه به‌یی وروسته‌شر نگانی 


۰ ودریده ا 4 یوی 


یه پوره شدت وضو ر واوه دومره پهزوره ۰ 
جه دزنگو نو اواز به ویر و لرو کلیو نههم 
پاتی په۲" مخ کی 


۵٩ صفحه‎ 


درقدج کسی باقی میماند او ناگزیر بود نه 
کاسه دیگر را سر میکشید بااینکه سر 
بنوشد ۰هر گاه میتوا نستند از آخرین مدع 
اوقطره کوچکی فرو ریزانند ءبازهم بايد زسه 
فرو کاسه دیگر را سر میکشید بااینکه سر 
کشیدن تاآخرین قطره پمشابه يك قاعده‌جدی 
نزد حسین بایقرا بقوت خود باقی بود .اما 
چندان مورد رعایت داهتمام قرار نمیگرفت 
چزای تحمیل میکساری فقط برای اشخاص‌معین 
وآنیم بخاطر گرمی مجلس داده میشد . 

تاثیر می آهسته آعسته‌بر زبانبا وحرکات 
مهمانان پدیدار گردید برخی از شاعران از 
جابر خاسته اشعار یراکه در حالت مستی 
سروده ویاقیلا برای چنین موزدی تبیه دیده 
بودند بخواندن آغاز کردند وساغربه سراغرزد‌ند 
دسته‌ساز مرکب ازغيچك تنبوی .نی,عود.دف 
دامثال اینبا بنواختن مقامبای موسیقی عربی 
فارسی وترکی پرداشت مفغنیان سرودند ۰ 
رقاصان بالباسپای گوناگون موجدار برقص 
دپایکوبی برخاستند ۰ 

:ا فرارسیدن شب شمعدانبای شبیسته 
لعلگون »رنگہای نقوش دیوار ماو تمام آنچه 
درتالار بزرګک قرار داشت در پرتو انسوار 
جلچراغرا باتلالوخاصی‌در خشیدند. شوروشوق 
ححفل فزونی یافت ۰میگساران (دریانوشس)» 
لحظه ای هم ساقیان راآرام نگذاشتند ۰حسین 
بایقرا باوجود نوشیدن زياد »هنوز خیطی 
-او گرچه برای افزودن 
به کیف محفل بیشتر به‌باده رو می آورد »اما 


استوار موشیار بود 


طور نهانی روش وحرکات مريك از حاضرین 
رااز نظر دور نمیداشت ۰ 

او برطبق عادت »بدون سرو صدا ازجا 
برخاست وبخاطر تنفس در هوای آزاد چنان 
بسرعت از دروازه عقبی بیردن است که در 
وهلة اول! کثر اهل‌مجلس متوجه نشیدند . 
مجدالدین مثل‌اینکه در انتظار جنین لحظه‌ای 
باشد بشتاب از دروازه پائینی بیردن رفتاه 
اودر پرتو ررشخایی مبتاب کهاز ميان شاخه 
های درختان میتافت هر طرف به گشت رگذار 
پرداخت وناگیان باحسین بایترا مواجه‌گردید 
مجدالدین با تواضعی خاکسارانه اظیاربندکی 
کردو از سلطان التماس نمود تالحظه ای‌برای 
وی موقع بدهد حسین بایقرا بابی اعتنایی 
گفت :( بیائید معروضه شمارا میشنویم) وبه 
طرف خانه‌ای کوچك راه نمود در همین لحظه 
ازعقب سفیدار هاء بفاصله ده قدمی دومیولای 
مییب بیرون شدند مجدالدین وحشتزده شدو 
ندانست توقف بمازدیاراه برود»آنبا محافظان 
سلطان دویرده بی‌امان بنام های بعردند و 
دوله‌نه بودند. سلطا هر کجا میبود آنپافیژ 
در همانجا حضور میداشتندومخصوصا شبانگاه 
ایا 
میتوانستند خیلی بسرعت ومہارت »پیکر های 
غول آسای خویش را پسرعتی عجیب از نظر 
اشخاص نان دارند آنانیکه میگفتند (هفت پدر 


ازفاصله نزديك بمراقبتش پرداختند 


صفحه ۰۰ 


بقیه صفحه ۲۷ 


علیسیر نوایی 


سس سح REE‏ 


بودند ودولنه جلاد وهفت مادر آنپا مادر آل 
آنبا تمثالز نده پیروی 
وحشتزآ بودند وتنبا شنیدن نام شاندلهارا 
درلرژه وهراس می‌افکند سلطان بر خی از 
کارهای مخفی خودراکه مقتضی‌قتل وشونریزی 
میبود توسط آنان انچام میداد ۰ 


بودند) حق بجانپ بودند. 


حسین بایقرا بروی مجدالدین خنده ای 
کنایه آمیز کرده بودند ودوله‌نه دريك چشسم 
بیمزدن نظیر دو میولا از نظر زاپدید شدند 
سلطان آرام وتفرج کنان بخانه کرچك پر 
نقش ورنگار داخل‌شد .مجدالدین که‌منوز هم 
پامایش میلرزید »رو بروی سلطان زانو زد. 
حالا کیف حسین بایقرا خیلی ژیاد افزایش 
یافته بود ۰او در حالیکه علامه مستی ازحرکت 
چشمانش خوانده میشد 
گفتگو آغاز کرد 


ازآرزو های شخصی خود حرف زد 


به دضعی پراگنده 
گاهی از امور دولت وگاهی 
از برخی 
نزدیکان شکایت غير مستقیم بعمل آورد ,۰ 
برخی ازبيك هارا به‌نجویی بی‌اساس ستود: 
صحبت با سلطان و لو در موقم مستی اوه 
مجدالدین دا بشور آورد -وبه فحوای مقوله 
مشسبود (آهن دادر هنگام گرمی آن فروببر) 
به توصیف وستایش او پرداخت 
سینه نہاده سخنانی از قبیل ( چاکر و فادار 
آسنان عالی شایم) وغیره را خیلی تکرار 
نمود حسین بایقرا در پاسخ‌اوگفت: (افسانہای 


۰و دست بر 


وفادار همیشه ازاحسان من‌بر خوردار خواهند 
بود بدابه حال ناسپا سان !) 
مجدالدین مثل‌اینکه قلبش‌ازمیر ومحبت‌لیریز 
شده باشد از جا برخاست وپسی از اظپار 
مراتب ارادت وبندگی گفت ۾ 

- خاقان‌بزرگی »این‌چاکر خاکساو میخواهد 
مدیه ناجیزی تقدیم آستان عالی نماید ۰۰۰۰ 
امید وارم باقبول آن این بنده را سرفراز 
سازید ۰ 

حسین تایقرا ند کان گفت ‏ 

- هم‌مدیه دادن وعم هدیه پذیرفتن کاری 
بغایت ليکو و لواب است ٠‏ 

مجدالدین باصدایی مرموز ادامه داد : 

-نسیم قضا گلی تازه از گلزار حسنو 
جمال بسوی ماآورده بود «بنده از توصیسفب 
زیبایی آن خویشتن راناتران می‌بيلم .همینکه 
چشمم برروی آن‌پر یوش افتاد »شایسته‌خرتان 
بزرگك خود دافستم ۰ 

حسین بایقرا باچشمان مست‌مملوازمسبرت 
وآرزو اظبار داشت 

من از این هدیه »بیشتر ازآن مملونم 
که‌کشوری را برایم بیخشند . 

مجدالدین تراضع کنان سر فرو آورد: 


من بدون کنترین مبالفه گفتم ۰آیا غزل 
معروف خافظ شیرازی را بخاطر دارید؟ 

- نه سلطان عالم ! 

حسین بایقرا اندکی سرتکان داده‌خواند: 

اکر آن ترك شیرازی بدست‌آرد دل مارا 
بحال هند ویش بخشم سمر قند وبخارازا 

مجدالدین باخشنودي گفت : 

- آری بخاطرم رسید واقعه لطیفی راکه 
درین زمینه ميان شاعر وجد بزرکوار شمسا 
خاقان صاحبقرانل روی داده‌است نیز شنیده‌ام 

این واقعه که میان مردم خیلی شرت 
دادد ۶ 
مجدالدین در باره اینکه تحنه‌خودرا از جه 
طریقی به جرم بفرستد سخنان چند اظبار 
داشت ۰حسین بایقر!ا مدتی همانطور بسکوت 


فرورفت وبعدا از جابرخاست ونزديك دروازه 
توقف نموده گفت :( من‌شمارا ازطریق‌میرزای 
کيچيك پیدا میکنم ). 

مجدالدین اظبار ارادت کرد : 

خدمت در پای تخت شمانه بلکه قرار 
داشتن درردیف عادلترین‌نوکران شما برای‌من 
مایه افتخار است ۰ 

زمانیکه آن‌دو وارد تالار شدند محفل به 
اوج‌گرمی شود رسیده بود .مجدآلدین که‌باغرور | 
وافنخار از عقب سلطان بداخل قدم گذاشت 
درجای سابق خود نشست -برلاس‌ها». بيك‌ها 
وصاحیان مناصب نگاهپای معنتی داری بسوی 
هم‌انگندند بزم وضیافت تاصبحدم ادامه یافت 
مجدالدین درحالیکه چشمان فشپرده شده خود 
رااذاثر بیخوابی ومیگساری میمالید. باکسالت 
گام برداشته راه خائه رادر پیش گرفت هنوز 
اودر حال با زگشت بودکه ازفراز مناره های . 
بلندمسجد جامم‌هرات‌بانگ موذن طنین‌انداخت 
درراه بزرگیکه‌به (دروازه‌ملك) منتمی‌میگردید 
دهقازان وباغبانان سبدهای انگور ودیگرانواع 
هيوه جات رابر اسب ماو الاغپا بار نموده‌ویا 


برسر تہاده بسوی‌بازار راه می پیمودند ۰ 
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سی ت 


به آن شیر ی 
و تمام این‌شات وتردیدی وی‌بخاطرآن 
وک اصلا مطمشن تیست که 
#نسېت په رفتن وی په نکو سیانوافق 
حاصل میشود یا خیر اما آ نچه 
ودر قبال باز کشت او به نکو سیا 
وکر میشود از این است" که‌فی‌الواقع 
چرفتن وی‌به قبرس معضلات آنجزیره 
ورا زیاد می سازد چه وق در مد ت 

e‏ از ده سال زما م داری خود 
ونه تنما برای فراهم ی زمینه 
وحدت ملی و اصل مسابل آن جزیره 
به شکل‌دمو كراتيك‌کامی پر نداشت 
پلکه بقرار عقایدگ يك نوع روش 
وسیا ستی را تعقیب نمود که‌تفرقه 
افکنی ہین یونانیبا و ترکی ای 
قبرس در آن نپفته بوده است . 
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و نظامي از داخل مردم قبرس ندا شت 
و که در نتیحه آن صاحب منصبا ن 
چیو نانی درقوای کارد ملی‌وی‌خدمت می 
8کردند و همین ها باعث از بین 
بردن وی گردیدند . 

از همه این مسایل که یگذریسم 
کنون ترکہای قبرس موقف و 


داز کشت میکار نوس . 


موقیعتی را در آن حزبره برای خود 
کسب کرده اند ويا ارتباط به گلا 
فکوس کلیریدس این موقف قابل 
تائید است چه وی اخیرا کفته‌است 
که طر فدار بك سیستم ندرا لى 
در قبرس میباشد وکاله راه حل 
سیاسی آنکشور را درین سیستم 
دانسه است غالبا فکر میشود که 
چنین مفکوره در ار تماس وی پا 
ت رکبای قبرس و مخصو صا ذنکتاش 
برای وی ایچاد شده باشد . 

با در نظر داشت مفکوره متذ کره 
آمدن میکار بوسس نزدت ر کہا ی‌قبرس 
باز هم سوالی را ایجاد میکند که 
آیا به سیستم فدرالی تن در خواهد 
داد یا خير بناء کمتر ممکن به نظر 
مير سد که ترکبای قبرس به آمد ن 
میکار یوس موافق باشند 

در نتیجه میتوان گفت که نخست 
از همه غالبا به‌باز کشت میکار یوس 
موافقه نخواهد شد و اګر هم وی 
بدون موافقةً مردم قبرس وارد آن 
کشور شود باز هم وضع به بشکلی 
در خواهد آمد که بعد از کودتای‌ماه 
سرطان بوده است یعنی بحران و بر 
همی ودر همی 


قبه صفحه ۱۱ 


رازه 


آن‌امکان پذین نیست .بك عده 
شداګر دان شان هستند -قبل‌ازینکه 
بخواهند بگفته های شاگردان شان 
تبصره نما بند سیر سنس ای خود را 


پات O‏ دویسان. میکدا وی 
و 31 ت چن در امان مد دم 
ت -اموز کار خوب کسی است که 
تما امش اگاهانه وآموزنده باشد‌طرز 
۶" درسش گرهگتا وفر هنگ‌آفرین 
بافت 


بیداری شعور و رشد وتکامل 
هنبت وشخصیت شاگرد تار 
ارزو آرزنده‌ای داشته تاشب. هر نی 
اقمی سازنده شخصیت و تەی 
لنده سر نوشت آینده شاگردخود 
رد ید ته ۰ 


رسس درست معلم هنگام آموزش 


ورش در رشد افکار شاگردرول 
مده‌ای‌را دارا بوده ودرابحادروصه 
طن‌رستانه آان از هرلحاظ سومند 
فایید| است . 

معلم خوب علاوه برآنکه بسالای 
مون درسی‌اش تسملط کامل‌داشته 


بايد معلو مات او پیرا مو ن 
هرد تعلیم وتریبه عصری عمیسق 
وقکیل باشد ودر عمق مضمون‌خود 

وارد وحاکم بوده‌از طرز د بد 
عى باید برخور دار باشد . 
حالا شما بگوبید که بذظر سا 
۹ معام خوب دارای جه اوصای 
رمزکا میابی وپیروزی یك 
خوب وواقبی ازچه قراراست 
#گونه روشی را هنکام اموزشو 
رش در نظربگیرد وهم چگونه 
لی در هنگام ندریس بیس از 
۶ مور وسومند است وهم‌علاوه 


9 
که که اماترسببای هکتب‌به‌تشرایی 
راهد علخ فہمو دانش شاگردان وسویه 

فلسر آنان‌را واقعا بالا میبرد؟ 


اگر کدام پیام عنوانی شاگردال 
واش داشسته باشید ابراز دارید . 


7 درآغاز یکی از معلمین در باره اس 
بو س و 
شا تدم مد هد 
دی : : 
5 اوصاف بك معلم حوب ابنست 
+ آن 5 E‏ 
کل لباقت وحاکمیت بدرس سورد 


داشته باشد وآن‌را همیش‌با 
س بك‌پلان منظم درسی پیشین 


شماره ۳۸ 


شا گر دان حو ان 


برد قضاونش در مورد شاگردان 
درست رعالادنه باشد بت شاگردان 
راباهداف اساسی_تَعليمٌ و تربسه 
موجه سازد -بعیقده من عوامل‌فوق 
ازاوصان ك معدم حوب نما بند کی 
کر ده میتو اند . 

معلم. بايد درهنگا م اموزشسو 


پرورش از همه اولتر جنبه روانی 
شا گر دان رادز نظر نگیرد و دروقت 
تدرسس افکارشاگردرا ددر سس خلب 
۱ شا گرد حذب نمیگردد 
عنت بی‌علاقگی ]را حستجو نموده 
وره حل‌مناسب برای آن بیدا نماد 
اسلوب دوست در وقت تدر يس 
اینست که‌در تعضبی مو ارد نظ ريه 
شاگردان نیز بايد خواسته شودتا 
اغناد بنفس ارات راتقو بت بخشبده 
باشد درسم‌ای مکتب به تنپاسی 
ش گرد رایاهداف اصلی تعلبیم و تر بيه 
اش ساحنه نمیتواد ری این 
ملحوظ شاگرد -فکر خویش راتدپا 
درس مب منحصر سازد بلکه 
معلو مات آفاقی وسو به علمی حودرا 
ازراه مطالعه آذار دانشمندان ارتقا 
بخشد 

پعداز ابرا نظر یه‌وی یکتسن 
ازمعلمین بیالوژی لیسه درین بار ه 
نظر به خویش راجنین ابراز میدارد. 


يك معلم خوب در مرحله نخست 


همواره برای رشد نکری خو دمطا لعه 
متداوم باید دشته باشد مفاهسم 
درس راعمیقا درك کندتابا نظرداشت 
میتودهای کاملاحدید وعلمی تدریس 
درست نموده ننواند - ی 
عکتبپ به انعا نی سطح فہمو دانش 
شاکردان وسویه علمی آنما رابلند 
برده امیتواند سوظیفه معلم ات 
تادر ببرامون موضو عا ت در سم 
معلوم ت سشستر و عمیفتر تقد سیم 
شاگردان تما ید تافکر تیان دا ,و 
ساحه اختصاصی موضوعات درسی 
مجدودنماند بلکه آنما ااستناددرك 


مو ضوعات در سی در مسابل زندگی 
اجتماعی نیزفکرسالم وقضاوت‌درست 
و منطقی برخوردار شده بتواند.جون 
من‌بحیت بك معلم جزبپبود فکریو 
یی کاک وان ررر ځور 
مرام دیگری ندارم نایر ات پیامو 
قوصیه من ایسسست کا شا وردان یرای 
ارتقاء سطح فکری وبلند برد ن 
سوبه علمی شان پشت کارومساعی 
حدی بخرج دهند در حستجوی‌علم 
وداش لحظه‌ی غفلت وسستی به 
خودراه ندهند -تاعنصر صالح‌برای 
وطن پارآیند. 

یکتن از استلادان دیگرحنین میگوید: 
بك معلم خوب باید : 

به مسلکش علاقمند باشد 

خسن انتکار شاگردان رانقو به نماد 
آشنائی با اسلو بہای جدید داشته 
از حو صله وشکیبانی بر حسوردار 
باشد . 

ب‌اعتماد شفسس وحا لمیت‌مضمو نس 
داشته باشد 


صحنه دبگری از حریان امتحانات لیسه امانی 


حتی‌الامکان بتدریس جنبه علمی 
و 
دیشر سی ومعلومات بروانشناسی 
داشته باشد حس همکاری رادر 
شا گردان ایحاد نماید . 

برخوردار ازاین عوامل بل 
استاد دیگری به گفتار او میافزاید: 
معلم خوب بايد مپربان باشدو بخود 
اعتماد کامل داشته ودارای قضاوت 


درست ا 


معلم خوب شاکردان راطوری ہکا ر 
اندازد که خود شاگرد موضوعات 
درسی را حستجو کند ودرفعا لست 
های صنفی شا گر دان حصه مساری 
داده شود 

موضوع درس باید بلسان ساده 
وعام فہم ندر بس شود ژیاده ا 
کوشش گردد که موضوع درس‌سه 
صورت تمشيلى وبا عملی به‌شا گر دان 
آموزانده شود . 
دروقت درس از استعمال لغات‌مننکل 
ومغلق خوداری کند تا شاگردان 
بتوانند مفیوم اصلی درس‌رابصورت 
د در ات کات مهم درس 
راباید بالای شاگردان مشقوتمرین 
a‏ 

متامیکه پساعتم نکاه هیقب که 
بیش از بکنیم ساعت وقت ایشان 
راگرفته امبا ابراز سبا سگذاری 
لیسه راترك میکنم .در حالیکه‌رفتار 
دوستا ن4وصممانه شان تا ثبر عمیقی 
بحا گذاشته 


امت 


تاد 


جزیره‌ی‌خاطره 


دز کناره ی( درا جنان 5 ی 


جسن و دعفری نیز از بیرون آمدند 
جنس کاملا لباس یو ش شيده بود . 


به اتاق نان زفتیم. درآ نحا 


بعد بیادم آمد که او کتاب می‌خواند 
تی خواند؟ دمفری که رات ۲ 5 
e?‏ ۳ ۱ 
زر فشیکه کاغذ را به او دادم پیش از 
اینکه بدست جنسن پسپارد پر 
پیشانی اش چين انداحت . 

دمفری پر سید 

«می توانم این را نزد خود نکه س 
دارم . اگر خط يك بچه کوچك‌باشد 
معلم مکتپ آن‌را خو اهد شناخت 8 
نکر نمی کنم هیچ طفل کو چکی 
تا تشویق نشده باشد دست بچنین 
کار نمی زند . می زند پیغله پالمر؟ 
من قطعا پاور نمی کنم» 

برایش اطمینال دادم که من نیز 
جنین عقیده ای ندارم . ولی جون 
1 ارک ساعت ٩‏ آنها کب ی 
بکلی از نامه یادم رفت .ولی لحطبه ای 
بعد همان نامه جملك شده حادفه 
رن ديك را دو باره بیادم آور د. 

روز یکشنبه پاکن دالاس یکی از 
قت اور ترس لحظات زند کی ام 
بود . در اول به ساحل شر ی 
حزیره راندیم تا در لانت تى آب 
بای ام در آنجا نار ایی 
دربا به ما متعلق داشته و آب بای 
با سرف « یاک نوع آله شارك مانند 
است که برای آب باژی بکار می 
می رود .م» خیلی هیجان آور بود . 
بعد تا ساحل سان ماوینو رفسنه 
و در یکی از موتل های کوچك نان 
جاشت خوردیم و بالاخسره پیش از 
باز کشت بسوی جاده های کېته 
بندر اذتونبو رفتیم . 

کن برایم گنت که «جامیکا برای او 
نیز خیلی تازه و جالب‌است‌بسیاری 
ای آن را ندیده‌ام و میدانی که 
کیگستون محلی است که ما رای 
خرید می رویم» ولی از آنسوی محل 
اطلاع ندارم 6۰ 

«فکر می کنم که شغل طبابست 
تیان یا مر ت د 
است؟ »* 

» از طرف دیگرراداره زمین هاست 
که برایم وقت باقی کن 

« اوه » درست است ۰» 

با خود گفتم میدانم که کسی گفته 
نود که والا سں نمام این بخشی 
٩‏ سنت است: رای ما دست بدست 


۰٩۲ صفحه‎ 


یم ۰ و اهنت عله ۱ هس نها 0 


۳ با دبخر ا ھا 


داشت ولی نمی توانم با ؟ 


ET‏ ا درک را تیار زر 


اش اس گذارده داشند یشوه مت جما 


ات و 
دش ی س اور داد 

وزی از همه مرمتر چیزیکه از او 
برایم حالب بود عکس ااعمل هایشس 
در برابر ا درد فده دا 
ی شئ ختم ممکن در برایر سلا م 
بك دختر جار ساله که خاك بود به 
صورت س ده تر تکانل میداد و آیا 
درایش شیر انی مداد بو ی دشا 
هااشروی< اك لشیف‌دختررا نوازش 
ھی داد 

سیازی ز مرداای را که ی 


تمام ارزش وجو e.‏ برای :مهای 


بر داد در ەز و 
کن در ای دید کی ی کرد ۳ 


ور 13۱ احساسش آراعش ی کردم E8‏ 
آجا نظم ودسیلین وجود داشت ول 


ز ادرا تادهری د 
) داقمیارد ۳ 


دهه مخ پاتی 


فکر کاوه 
لنده داحه دخلکو په زړو کښی دادیری دومره 


و بره دا شوه‌جه دشپیلاخه پهریا ورخکشی 


۳ 
۱ 


هم جاهغی خراته قدم نشو ایشودای 
حتی داسبید یرشو يدیچه دکلی کوم شاروی به چه 
ادبری خوانه‌لار ۰۰۰ لهویری‌به چانشوراوستلی 
بوه‌ورخ دحاجی پیرو وراره چه دڅه سود 
سودا اخیستو دپاره شارته تللی و ورباندی 
ناوخته شوه ۰۰۰ تیسرمایام وچه دی زیی 
ادیری ته راورسید ۰ 
اکبری که‌خه‌هم دوه‌ویشت درو پشت کلن‌زلمی 
ومگر غورونه تی ددی ادیری په‌باب‌داسبی څه 
رس‌یدلی‌و... جه له ویرین خخه‌یی‌غری‌سست 
شول ۰۰ کوش ی کاوه چه‌به ډیره بيړهله 
ادیری نه ووځی ۰۰ خوپضو ئی کار نه کاوه۰۰ 
کله به یی له ویری نه شاته کتلی او کله 
وراندی ۰۰۰ اوکله کله به ئې لاله پیرهبیت 
سترگی پټی کړی چه مبادا ۰۰ دادیری بلانی 
سترگو ته نشی ۰ 
اکبری په دغه ترس او هراس کښی مخ په 
کلی روان و ۹۰۰ بلی خوا بختوره به‌پوره 
بیرٍ هاوز و رزتیاد خیر | بی‌دو دی له پر تخر ګړ کی‌مخ په 
ادبری روانه وه ۰۰۰ واقعا جه دیوی خوادیوه 
زلمی یی زړه تیا اوله بلی خوا دیوی شکلی 
اوخوانی سخی زره‌ورتبا دیادولو وړده 
اکبری حه ځو کامه نور هم دادیری دسیتی 
دیاسه لاړ... ناخاپه یی سترگی .. یه پوی 
نوری سیاهی ولگیدی چه غوښتل نی په خبلو 
اوردو گامو ادیره موسخره کړی ۰ 
اکبری په بختوری باندی دهنی پلاکومان راغی 
جه‌له ورخو ورخویی په‌کلی کی انگازه‌خپره 


ودبلا (بختورین په‌لیدو داکیری وجوددوپری 


اردهشت نیمه خوله‌راماته شوه ۰۰۰وجودلی 


سول مدیر : 

على محمد «بربالی» 

هپتمم ع.م عنمان زاده 
دمسوّل مدير ددفتر تبلفو ن: ۲5۸6۹ 
دهسئول مدیردکور تبلفون: ۲۱۹۲۰ 

1A0 سوجبورد‎ 

ددفتر ارتباطی تیلفو ن ۱۰ 
دنوزیع او شکایات مدیربت‌ارتباطی 


به‌لن موده کښی دادیری دهشت ار دویره‌توله 


دل ‹ هه‌عنه شمه کشی له و کی 


0 ۳ هد ون له ۰۰ ره و ۰۰حابها 

یی ارزړی ادیری خخه‌دزنگونو اوآزاودیوی تبر ناشی سیمه_ و نیو له چابه ویل بلاد چابه‌و یل 
تااشنا شک حیفی جهیه دهر چا غو بو ته ۲ به‌وبره کشی کومه گناصکاره ښځه ښخه 
ا 3 ۰ به‌نورو باندی شپی ور خی دچر کور 


E‏ شسو بده ۰ نو خکه هره شپه چه زجر و 
رسیدل له و پری څخا به يی ویشتان دید یره په خیلو کورو کښې تثبری - اودبختوری 


شیی ورشی همله بختوری سره يو څا ی په چیغی وهی .چا به‌و یل چه‌په ادیره کښی هر اب ۳۳ 0۹ 
به‌کای کلی کی به ای په اي دا زایه کر دی بندیوافی دی ۰ مس ا ی بت رای سر ا ر 
په کای کلبی کښی ۾ : ۱ ۱ 
وازه خوره شوه ... چهدزړی ادیری*خه‌حره بختوری به ورڅی پاکیر کسی یرد وی خوچه کومه ضاپیری کب یدو 


داشتر الا بیه 
به باندنیو هیوادو کشی ۲دالر 


و ل ۰ج رای E‏ راز هرحا داد بری په نسبت بل بیل شانی دول 1 


که 4 ارا درنگونو رازا ی ا هش کل لی دی چ > او اوتځانه غاړه وغړ وی دشاپیر پانو مشسرنی 


هی ۳ ءاسخونن يهى دخلکو دویر ولر دپاره خپل وھی... نوځکه یی چیغی موږ اورو د 


